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2صفحه فاطمه فاطمه است

 سخني با خواننده

مي آن ي دربـاره،ابتدا خواستم گزارشي بدهم از تحقيقات پروفسور لويي ماسـينيون.ي ارشاد خوانيد، سخنراني من است در مؤسسهچه

و شرح حال پيچيده به شخصيت و و انقلابي خاطرهي حضرت فاطمه، و تحـولات دامنـهي او در جامعه خصوص اثر عميق دار هاي مسلمان

و شناخت اديان«تاريخ اسلام، اختصاصاً براي دانشجويانم در كلاس درس  كه.»شناسي اسلام«و» شناسي مذهبي جامعه«و» تاريخ به مجلس

به جز دانشجويان، بسياري ديگر هم آمده  جل. اند آمدم، ديدم ميي فوري سه، مسألهوجود كه بـه ايـن. كند تري را ايجاب سـؤال«بر آن شدم

جا» مقدر كه معهكه امروز به شدت در ي ما مطرح است جواب بگويم

كه در قالب كه قالب. اي برايشان مطرح نيست اند، مسأله هاي سنتي قديم مانده زناني انـد، مـسأله هاي وارداتي جديد را پذيرفتـهو زناني

. حل شده استبرايشان

آن»زنان قالبي«اما در ميان اين دو نوع مي، و نـه بـه ايـن شـكل تحميلـي تـسليم ها كه نه توانند آن شكل قديم موروثي را تحمل كنند

چه بايد بكنند؟  شوند،

مي. خواهند خود را انتخاب كنند، خود را بسازند اينان مي مطـرح» شـدن گونـه چـه«ي براي اينان مـسأله.آلي ايده خواهند، نمونه الگو

با. است به اين پرسش است» بودن«فاطمه .خويش، پاسخ

و خـوان خواستم به توصيف تحليلي از شخصيت حضرت فاطمه اكتفا كنم، ديدم كـه كتـاب ان مـا شـرح حـال وي را فكـر روشـن هـا

كه رساله. ناچار كوشيدم تا حدي اين كمبود را جبران كنم. دانند نمي ك اين است تـر يافتـه،ه همان كنفرانس است كـه بـسط بـيشي حاضر،

ام بـر اسـناد كهـني اساسي در اين شرح حال، تكيه. حاوي شرح حال مستندي از اين شخصيت محبوب، ولي ناشناخته، يا بدشناخته مانده 

و در آن  مي تاريخي است و قاطع تشيع مطرح كه مسائل اعتقادي چه، تشيعي كه از منـابع.ام شود، من مأخذ اهل تسنن را انتخاب كرده جاها

و تاريخي ترديدناپذير است .اهل تسنن برآيد، از نظر علمي

بي نمي به راه صاحب. نياز است توان گفت اين كنفرانس از انتقاد و چشم ازآن.دل نظران پاك بلكه برعكس، سخت نيازمند است ها كـه

مي گزاران بيش راهنمايي خدمت د برند تا كينه تر لذت و و بهتانتوزي !شنام

 علي شريعتي
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 فاطمه، فاطمه است

اما چون با كار عظيمي كـه پروفـسور لـويي ماسـينيون، انـسان. اي داشته باشم برنامه» من نامقدس«در شبي چنين مقدس، قرار نبود كه

و اسلام  ميي حضرت فاطمه اس بزرگوار، دربارهشن بزرگ بـ انجام و از تحقيقـات آن  ـداد تماس مختصري داشتم و ارهزرگ، درب ي زنـدگي

به شخصيت حضرت فاطمه و زنـده داشـتن روح عـدالت خصوص زندگي پربركتش پس از مرگو وو تأثيرش در تـاريخ اسـلام خـواهي

و تبعيض در جامعه مبارزه وي با ظلم و نشانه ويژهبهي اسلامي، به عنوان مظهري و مسير اصلي، ، كـه بـه صـدها»مكتـب اسـلام«اي از راه

و به عنوان يـك شـاگرد، گوشـه دست و خارجي منحرف شده بود، سودهاي بسيار بردم .ي كـوچكي از ايـن كـار بـزرگ را داشـتم داخلي

و جمع در مرحله خصوصبه( كه خواندن كه در طـول چهـارده قـرن، بـه همـه آوري همهي اول كار و اطلاعاتي بود وي زبـاني اسناد هـا

گفتنـد كـه)اي سـرودي در لهجـه حتّييا،اي تاريخي در سندي اعم از اشاره؛حضرت فاطمه وجود داردي هاي محلي اسلامي، درباره لهجه

كنجا اينامشب گزارشي از اين كار در  را. عرضه و كـار و آن بزرگ، زنـدگي را تمـام كـرد و چون هنوز اين كار عظيم منتشر نشده است

كه با اسلام آش و غالباً اروپايياني كه نايند نيز از اين كار بي ناتمام گزارد، و اين موجب شده است ان مـا هـم كـه بـا منددانـش حتـّي اطلاعند

بي كارهاي اروپاييان درباره  و گفـتم كـه اختـصاصاً بـراي دانـشجوياني اسلام آشنايي دارند، از آن اطلاع بماننـد، ايـن دعـوت را پـذيرفتم

و شناخت اديان«هاي درس كه در ارشاد آغاز كرده»شناسي اسلام«و» شناسي مذهبي جامعه«و» تاريخ و نتـايج برجـسته، ي ام، خطوط اصلي

و تاريخي تحقيقات عميق آن استاد بزرگ را طرح كنم .علمي

كه چهره ولي اكنون مي و خطابه هم نيـست گرچه در عين حال، چهره؛ي كلاس درس نيستي مجلس، چهره بينم ي يك مجلس وعظ

حضو خانم و آقاياني كه و تحصيل فكر روشنور دارند، همه ها و نمايندگان نسل امروز اين اجتماع كرده ان نه آمده. اند ها كه امـشب بـرو اند

و ثوابي از اين مجلس نثار اموات خويش كنند  كه كـاري نه آمده،حضرت فاطمه بگريند و تاريخي را بشنوند، اند تا تحقيقات خشك علمي

و فوري جدي ح تر و نيازي و كار دارد.تر ياتيتر دارند كه با سرنوشت ما سر :و آن پاسخ گفتن به اين سؤال بسيار حساسي است

؟ بايد بودچگونه

مي در جامعه به سرعت عوض از. شودي ما، زن و دست دستگاه، او را مي» چه هستآن«جبر زمان و همه دور و سازند ي خصوصيات

مي ارزش مو هاي قديمش را از او كه گيرند تا از او ايـن اسـت كـه!»انـد سـاخته«كه» بينيممي«و.»سازندمي«و.»خواهندمي«جودي بسازند

كه  ،»هـست«گونـه كـه دانـد كـه بـدان زيـرا مـي» بايد بود؟گونهچه«حادترين سؤالي كه براي زن آگاه در اين عصر مطرح است، اين است

و نمي نمي م. تواند بماند ماند خواهد خود تـصميممي. خواهد بپذيردي قديمش بزنند، نمي خواهند بر چهرهيو از سويي، ماسك نويي را كه

و اصيل آرايـش كنـد، ترسـيم نمايـدش را انتخاب كند، چهره»خويشتن جديد«. بگيرد و مستقل ا نمـي.ي جديدش را خودآگاهانه دانـد امـ

و» موروثي«ي اش، كه نه آن قيافهي انساني داند اين چهره؟ نمي گونهچ و تقليـدي كرده ماسك بزك«نه اين است، طر»ي تحميلي يحـ، چـه

 دارد؟ شبيه كدام چهره است؟

كه،شودو سؤال دومي كه از آن منشعب مي و انتخـابي ما، كه مـي زن جامعه؛ما مسلمانيم: اين است خواهـد بـه سـر حـد اسـتقلال

و جامعه  و خويش برسد، وابسته به يك تاريخ، فرهنگ، مذهب و زنـي كـه در ايـن سرمايه اي است كه روح اش را از اسـلام گرفتـه اسـت

مي  و در اين تولد جديد جامعه و يك بار ديگر متولد شود و خودش را بسازد نه)رنسانس(خواهد خودش باشد و ، خود، ماماي خود باشد

و نه پرداخته ساخته بيي تقليد، نميي وراثت بي تواند از اسلام به آن و نسبت و بنابراين، طبيعي است كـه ايـن سـؤال بـه تفاوت بما نياز ند

مي  كه مردم ما همواره از فاطمه دم مي زنند، هر سال دهه مغزش خطور كند و ها برايش و روضـه و منبـر و مجلس گيرند، صدها هزار دوره

مي  به خاطرش برپا و عزا و تجليل جشن و تعظيم و ثناها و مدح گ كنند و و خوارق عادات و نقل كرامات و ذكر مصيبت ريهها و لعـن ها هـا
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كه وي را آزار كرده استو نفرين و تنها چيزي كه مردم مـا از ايـن شخـصيتو با اين همه، چهره ... ها بر كسي ي روشن او شناخته نيست

و بزرگ مي كه مقدس :دانند، اين چند قلم است

و مغبوض عايشه« كه پس از پيغمبر؛فاطمه محبوب پيغمبر بود و عمـر بـا جمعـي بـه بكر مزرعـه ابـو،و اين ي فـدك را از او گرفـت

و او محسن، طفل شش ماهه خانه و در را به پهلويش زدند و از آن پس كارش اين بـود اش حمله بردند اي را كه در رحم داشت، سقط كرد

مي  و بيرون شهر، در خرابه كه دست كودكانش را ميمي» الأحزان بيت«اي به نام گرفت و و تجاوزكاران حق گريست نشست و غاصبان فدك

و ساعت علي را لعن مي مي كرد و ناله به نوحه و ها و نفـرين گذرانـد تـا وفـات كـرد به گريـه و اين چنين تمام عمر كوتاهش را پرداخت

كه از آن كه او را شبانه دفن كنند تا كساني و قبرش را نشناسن ها نفرت داشت، از جنازه وصيت نمود ».داش تشييع نكنند

و.ي اين شخصيت بزرگ، در اذهان مردم وجود دارد اين است تمام اطلاعاتي كه درباره و جلالت قدر او را با جـان كه عظمت مردمي

و ارادتي كه يك ملت، يك گروه انساني، مي و ايمان و با تمام قدرت روح و نثار كند دل معترفند .تواند در دل بسازد

و حق  پرستي نبوغ

منبه عقيده طو، بزرگي كه ملت ما در و تواند بدان ببالل تاريخ خويش مي ترين افتخاري و درخـشان نبـوغ كه مظهر گويا د، افتخاري

و نيز نشانه  و انديشه هوشياري او است و باز كردني تشخيص درست و دروغ و باز شناختن فريب و ظلم و مقاومت در برابر زور ي عميق

و تحت تأثير قرار نگرفتن در برابر هجوم پيوسته كار غاصب غال مشت نيرومند خيانت و عصيان در برابر نظام حاكم و ب، ي امـواج تبليغـاتي

و بـاز يـافتن فريبنده به دستگاه امپراتوري خلافت، و روحانيت وابسته و پنهـان در پـس«ي مذهب و ضـعيف و غريـب حقيقـت مجهـول

و قوي پرده و رايج و سياه باطل مشهور كه اين ملـت در لحظـها» ...هاي ضخيم راي ين است و دشـواري از تـاريخ، علـي و سـياه هولنـاك

!انتخاب كرد

و و آخرين بار و اولين بار به اسلام آمد به دست خلافت، و نظام سلطنت بني هميشه، قيافه ... ملت ما خود و بنـيي خلفا و اميه عبـاس

به خاقان و ايراني وابسته بدان را و مغول و تازي حقيقـت«و»ي حـق جبهـه«و» سـنت پيـامبر«و» حكومـت قـرآن«و» اسـلام« نام ها ترك

و همه؛ديد» مذهب و معرفتو اسلام را وي اعتقادات و تفـسير و كتـاب و محراب و از زبان منبر هاي جديد را از دستگاه خلافت گرفت

و اديب  و حكيم و متكلم و قاضي و امام و مدرسه و مسجد و تبليغ و وعظ و حديث و مجاهـد و مورخ و تـابعي، حتـّيو شاعر  صـحابي

و راديو و بلندگوها و سلطان بودند و همه ابزار دست دستگاه خليفه كه همه و فيلم ترانزيستوري آموخت و تلويزيون ها و مجلـه ها و هـا هـا

و تبليغات روزنامه و تئوريسينچي ها و وابستگان هاي طبقه ها و قدرت غالب زمان و» شيني رسميجان«ي حاكم و امامت قانوني امـت پيامبر

و در عين حال، در زير اين بمباران بي  و سنت، و الهيات حكومت الهي قرآن و معارف و سياه علوم و در پشت اين ابر ضخيم امان تبليغات،

و حديثي كه غالباً در قالب مصالح خلافـت درآمـده بـود  و كلام و تفسير و تاريخ و فرهنگ و مذهب وضـع«ي كننـدهو توجيـهو حكمت

كه» نظام حاكم«ي كنندهو تقديس» موجود دانست، هوشيارانه دانست كـه ايـن زبان رسمي اسلام را هم نميحتّيشده بود، اين ملت بيگانه،

و از آن قيافه و دانست كه حق در اين هياهوها .گير نيست هاي چشم همه دروغ است

كه در گوشه مس از آن مرد تنهايي است وي و قربـاني سياسـت يـاران بـزرگ پيـامبر و زنـداني جهـل قـوم خـود، جد پيامبر خانه دارد

و دارالخلافه گامان برجسته پيش و گلـين شب بغداد، خانه اي شهر هزارويكي افسانهي اسلام شده است، از وراي كاخ سبز دمشق ي متروك

كه اسلام در اين كلبه و تشخيص داد غم فاطمه را يافت و خاموش استي زدهي . خلوت

آن آن و و اصحاب بزرگ نديدند، يا نخواستند ببينند، و عرب معاصر و دانشگاهچه را مدرسهچه را مردم مدينه و ها هاي بـزرگ دمـشق

و علمـاي رسـمي  و به دعوت روحانيان كه به شمشير خليفه تسليم شده بود اسـلام«بغداد نشناختند، يا نخواستند بشناسند، اين قوم بيگانه،

و شناخت» خلافت .به اسلام گرويده بود، ديد
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و شگفت و نشانه اين يك انتخاب دشوار و هوشياري خارق آور بود و حقيقتي نبوغ انديشه و استقلال روح و عظمت و العاده پرسـتي

و نظام عالم  كه عليه تاريخ عصيان كرد اي حـاكم تـاريخ، بـا قـدرتهـي نظـام گير خلافت را، كـه بـيش از همـه شهامت معنوي اين ملت،

و سياسي، سرمايه شكننده بيي عظيم مذهبيي نظامي و ثروت و در ميـان كرانهو اعتقادي، و دانش مجهز بود، نفـي كـرد و ادب ي فرهنگ

و آن و شور و جهاد و شرّ همه غوغاي جنگ و تمـدن و فرهنـگ و انديـشه و علـم و هياهوي پيشرفت و ساختن و كوبيدن و شكست فتح

و كشاكشا و زمين را در زير پاي خـويش مـي نقلاب كه گوش تاريخ را كر كرده بود و دنيا، و لرزانـد، ايـن غريبـه هاي پرفرياد دين ي دور

و ناآشنا، ناله شب» در شهر خويش غريب«ي دردمند مردي تنها و گوش مردم شهر، در اعماق كه دور از چشم شهر و شناخت هاي را شنيد

و رنج بر باد رفتن كشته هاي بني نخلستان و نجار، بيرون مدينه، سر در حلقوم چاه فرو برده و اشرافيت و ترس جان گرفتن دروغ ي خويش،

مي غارت را با خويش مي و و فريب، كه در قيافه گويد كه زور و محكـوم، دارد رنـگ هاي ناشناخته داند و قيصر رسوا شـده بـود ي كسري

و جامه مي ميي نوين تقوا گرداند و قرنو مذهب چه تلاشو چه خون. ها باز خلق خدا را خواهد فريفت پوشد و ها بايد كرد ها بايد خورد

و زيباي تازه  و دثار مقدس مي تا در پس اين شعار و و اسـتثمار نـو در اسـلام، اش، بازش شناسند، كه نخستين قرباني اين استحمار نو بينيد

و»مردم« او«اين هر دو، قرباني شدنو مظهر؛»سرنوشت مردم«اند و پـيش از او،» خود هـاي فـرداي اسـلام،و بـا نـسل» همـسرش«است

 ....»فرزندانش«و نسل به نسل،» خاندانش«

وبي شك، چنين تصمي و تشخيصي، در دشوارترين و تيره ناكهولمي ترين لحظات تاريخ، براي ملت ما آسـان بـه چنـگ نيامـده ترين

ا. است و و هوشياري و درك زيبايي نبوغ و آشنايي به فضيلت و عشق و شهامت اخلاق و جلالـت ستقلال شخصيت و شـكوه هاي انـساني

و شناخت ارزش  و وحـشت، همـه روح و ظلمت و صيد حقيقت در طوفان و فرا رفتن به اوج، و استعداد فرو رفتن در اعماق، هاي متعالي

كه توانست علي»1نژاد چندپهلوي پرملكات«در اين  و در پاسـخ همـه بود وي منـاره رغم قضاوت تاريخ، خود حكمي ديگر صادر كنـد هـا

و منبر محراب و در برابر همه ها و ائمه ها، و قضات و علما و عليـه فريـاد همـهي اصحاب كبار آشـامي شمـشيرهاي خـوني رسمي ديـن،

يك قدرت و روز، همه و غرب، شب كه در شرق مي شكن، !2هن: بگويد! آري: گفتند صدا

قل اثر ماسينيون، ترجمه،»سلمان پاك«ي مقدمه1 و معاصـر مـصري، دربـارهي دكتر علي شريعتي، به درم عبدالرحمن بدوي، متفكر بزرگ ي ايرانيـان

و نهضت معنوي شيعي مي؛اسلام و علـوم«: گويد وي و معنـوي در فرهنـگ و ايجـاد نهـضت غنـي و مغزشكافي معاني مـذهبي از نظر عمق فكري

ماكـسيم هم به تفـاخر نـژادي بپـردازم، كـه بـه قـولاخو نميجا ايندر».چيزش را مديون اين نژاد چندپهلوي پر از ملكات است اسلامي، اسلام همه 

مي.»پرستي، سالمم وخون من از بيماري خاك«: گوركي مي يك تحليل تاريخي و فكري تكيه و به يك واقعيت انكارناپذير علمي پرسـت ملت. كنم كنم

و انكار حقيقت  و نبودن، غير از تحقير تاريخ و روح و جامعه و شخصيت ملت خويش استهاي انساني تاريخ خـواهم اولاً بـهميجا ايندر. انديشه

به آن و بيمارگونه و همه»يفكر روشن«ها كه با تظاهر دروغين و مذهب و فرهنگ و هاي انساني خويش را به باد مسخره مـيي ارزش، تاريخ گيرنـد

م  و مردم و ضعيف ميو ستم» مقلد هميشه«ا را قومي پفيوز و ثانيـاً بـه آن دهند پذير نشان و بيمارگونـه بـه؛ ، بـه»مليـت«هـا كـه بـا تظـاهر دروغـين

مي مفاخرتراشي و شووينيستي و پردازند، نشان دهم كه ارزش هاي فاشيستي و مستند در تاريخ ملت ما هـست و دنياپسند و منطقي بودن هاي راستين

.كدام است

و شبه بينيم كه شبه مي2 كه ايران محققان و فشار ماليات جزيه مسلمان شـدند، تـا چـه حـد خودشـانميدوستان اخيري گويند ايرانيان به زور شمشير

مي»مندان مالياتي دانش« به اند كه آن» دين بيگانه«، ملت ايران از پذيرفتن اسلام، كه خوشان» عقل فاقد«خواهند و وقـت، او را ملتـي است، تبرئه كنند

كه معرفي مي  و همـه كنند كه به قدري ترسو است، و مـذهبش و بـه قـدري پـست كـه بـراي فـرار از ماليـات، از مليـت ي با برق شمشير وحشيان،

و همه مقدساتش دست مي مي» دين مأموران ماليات«ي افرادش شويد كم يا نظريه. كنند را قبول وي آن نژادپرستان فكري كه ايمان ايرانيان را به علـي

ا  و فرزاندش، نه به علت فضيلت و ارزشخاندانش بل هاي انساني ينان مي شان، فرمايند كه شهربانو، همسر امـام حـسين، دختـر كه به خاطر آن توجيه

و در نتيجه امام حسين داماد ايرانيان مي و ائمه يزدگرد ساساني بوده است .هاي دختر يزدگردي بعدي، نواده شود

مي ايراني و از دست ها خود يزدگرد را هيجده سال تعقيب و او از دست مردم به بلخ گريخت كردند و حال به خـاطر دامـادش. او به اسلام گريختند

آن آورندي تحقيقات علمي اين آقايان، كه اداي مستشرقان بازاري يا مغرض را درمي خلاصه! كنند؟ مذهب عوض مي و مـضحك، ايـنو  هم ناشيانه

و فضائل و حقيقت و برابري و آزادي و ارزش است كه ملت ايران، عدالت و برتـري انـساني د هـاي متعـالي اسـلام و محمـ و علـي را بـر يزدگـرد

و شيرين، نمي و زينب را بر زرير و فضيلت حسين مي؛فهميدند بزرگمهر، بس شمشير را و و نژاد را و پول را !فهميدند
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مي اما با اين و قرباني به خون نيز محتاج است و انديشه، مي. طلبد همه، ايمان، جز نبوغ وو پيروزي حق، ايثار و رنـج و دليـري خواهد

و تحمل شكنجه  و شلاق اخلاص و تهمت ها و داغ ها و درد و اسارت ها و آوارگي ها و تنها ماندن ها و خيانت ديدن ها و بـالأخره، تقـو ها ا ها

و ترك مصلحت و فدا كردن خودپرستي و صبر وو تعصب و خرما خواهي«بازي و مقدس» خدا و تقيه وو ترس و فكر روشـن مĤبي نمـايي

.بسياري چيزهاي ديگر... 

در.»عباسيي شاه شيعه«و» تشيع صفوي«نه،»تشيع علوي«؛ر اصلي سرگذشت تشيع ها است عناص اين و زور را كه پشت ظلـم تشيعي

به لرزه مي تا آن ريخ نه مي آورد؛ و زور كه پشتيبان ظلم نه» حكومت معصوم«و» عدل«مذهب. شود چه ي هاي سـركوفتهي عقده مجموعه«و

و كينه و تلقيني»بغض«و»حب«و»اي هاي فرقه تاريخي و علمي(هاي لفظي به)نه عقلي ؛»خلافـت«و نـه بـه» خليفـه«، آن هم تنها نسبت

به گذشته، نه پيش از مرگ منحصر و و مفيد براي پس از مرگ، آن!و نه حال؛ و» ولايت علوي«مقصود كه شـيعه را از بنـد ولايـت جـور

و زعامت جهل نجات مي مي حكومت زور و آزادي و نه اين بخشد گل«دهد، به كـار صوفيانه» مولايي ولايت نه براي خدا كه ي شرك آلود،

.آيد، نه براي بندگان خدا مي

ت آن آن مي شيع هيچ نيست جز اسلام؛ نه به ما اسـلام«. تشيع يعني اسـلام نـاب؛نه.»ي چيزهاي ديگر اسلام به اضافه«: گويند چنان كه

و يا اشرافيتيمنها و عربيت ». خلافت

كه دو اصل و امامت،. را بر اسلام افزوده است» امامت«و» عدل«اين شيعه نيست ».اي اسلام اسـت دين اسلام، منه«انسان منهاي عدل

و تاتوئيسم. دين: يعني و بودايي و ودائي و زرتشتي كه در مسيحيت هم هست، در يهود بـود كـه» جاهليت جديـد«اين. هم هست... همان

و سني در گذشته» طبقه«و» نژاد«و» حكومت« و جنگ شيعه و فرقه(را بر اسلام افزود و تاريخي كه جنگ كلامي ،)اي شده اسـتنه حال،

و همه» عدل«و» امامت«گ جن و ظلم، و غيره، از همـين جبهـه بود با استبداد و مذهبي و فلسفي و تاريخي و تفسيري ي اختلافات اعتقادي

.سر زده است

تا علي را گرفته. اضافه نشده است» محمد«علي بر كه خلفاي قيصرها. را گم نكنيم محمدايم و هارون هم و مروان، متوكل چه، معاويه

و فرعونو از هاي تاريخ خسروها و ابوسفيان، و وارثان ابوجهل ميمحمداند .گويند سخن

از.ي خود اوست اين خانواده. ايم ايم، يا بر آن نيافزوده نكرده» سنت پيغمبر«را جانشين) عترت(»ي علي خانواده« و راست، خيلي ساده

مي آن مي ها كه وي چه مي پرسيم چه و مي گفت و چه  خواست؟ كرد

مي بر خلاف آن و دوست اساساً اختلاف اصلي بر سـر ايـن اسـت كـه».ترين مذاهب اسلام استيشيعه سنّ«پندارند،چه امروز دشمن

و آگاهش، از آغاز كوشيدند تا در برابر بدعت و شيعيان راستين .ها، سنّي بمانند، سنت را نگه دارند علي

كه مي مي.م شده است برهو چيز درهم همه چگونهبينيم كه بينيم كه در آن قرنو و خونيني و خلافت«هاي سياه ، بـر سـر»اسلام جور

و حكومت زده بود، در همان حال جهان خيمه و امامت«ي قدرت را،، در گرداب سرخ شهادت غرقه بـود»اسلام عدل  شـيعه نيـز شـهادت

و اين و قدرت را نفي كرد ن» انتخاب دشوار«برگزيد به دست .يامدآسان

و بني هاي بني خانه شكنجه و توده اميه و مغول، شاهدند كه علماي بزرگ، مجاهدان مشتاق مرگ، و سلاطين ترك حق عباس وي پرست

كه از دارالخلافه عدالت و محتاج آزادي، در اين راه و عاشق فضيلت و شـكنجه خواه و زنـدان و خون و بغداد، بر سرزمين آتش هاي دمشق

آ،گذشت مي به اندازه خانه«نبه كه چهمي»ي انسانيت بزرگ بودي همهي كوچكي چه پيوست، و كه نكردند .ها كه نكشيدند ها

و از فاطمه دم زدن، آسان نبوده است ي شـگفت اسـت كـه شـاعر مبـارز ايـن خـانواده،»كميت«. در تاريخ اسلام، از علي سخن گفتن

ب پنجاه سال است كه چوبه«: گويد مي ميي دارم را ».كنمر پشت خويش حمل

از»شاعر مسؤول«يك مي»شعر«، شاعري كه .سازد، شمشير جهاد
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كه تاريخ اين مذهب را نوشتهو اين، سرگذشت همه و مرداني بوده است ي آن، با خـون تاريخي كه سطر سطر آن، هر كلمه؛اندي زنان

.شهيدي نگاشته شده است

كه براي ما درست كردهي گامان دلير تشيع، اين فلسفه اين پيش كه اند، نمي جديدي را مي«: دانستند ي كارهـا آيد همـه صبر كن خودش

و دين جدش را احياء كندخو«،»كندميرا اصلاح و تحمل ساخته نيست«،»دش بيايد .»از ما كاري جز تقيه

و زبان. در عداد مجاهدان نبود. سكيت، اديب بزرگي بود ابن و در دل، اديب بود او. شيعهشناس متوكل عباسي، براي تعليم فرزانـدانش،

و خاندانش گرايش يافته اندك. را انتخاب كرد  به علي كه فرزندانش روزي خليفـه،. گفتند كـه شـايد كـار معلمـشان باشـد. اند اندك بو برد

و ابن. سرزده وارد اتاق درس شد  دل نشست و و تشويق تطميع و ابراز رضاي گرمي سكيت را بنواخت در.ت بسيار از پيـشرفت فرزانـدش ها

: متوكـل ناگهـان پرسـيد. سكيت در پاسخ، از آنان سـتايش بـسيار كـرد بيني؟ ابنمي چگونهمرا اثناي سخن، با لحني طبيعي پرسيد فرزندان

و ابن« و حسين، فرزندان علي؟ مؤيد من نزد تو ارجسكيت، معتز »مندترند، يا حسن

مي ابن و خيانت استجاينا. كرد سكيت بايد انتخاب حفـظ«تقيـه بـراي. بوده است» تاكتيك«در تشيع علوي، تقيه. ديگر تقيه، پليدي

نه مثل امروز،» ايمان و .»حفظ مؤمن«است

و با همان لحن طبيعي كه متوكل سؤال كرده بود، پاسخ گفت دو قنبر، غلام علي، هم از تو ارج«: ترديد نكرد و هـم از ايـن مندتر است

»!فرزندت

هم اين زبان! جا از پشت سرش بيرون آوردند سكيت را همان متوكل فرمان داد زبان ابن ي جباران تـاريخ چون تازيانه، بر گرده ها بود كه

و اگر بناي فرود مي و آرزوي عـدالت» استحمار مذهبي«و» استبداد سياسي«آمد و اگر مغلوب نشد، محكوم گرديد فرو نريخت، رسوا شد؛

باو هواي آزاد  و دشمني و رهبري انقلابي مردم و آگاهي و نياز به برابري و زهـد نظام پيوسته«ي و زور دل»ي زر و از يادهـا، در هـا نمـرد

و اين شعله و در وجدان توده فراموش نگشت نرفت .ي مقدس، در معبر تاريخ، خاموش نشد

و مردم  علما

و خطير را دو گروه به دوش داشتند . اين مسؤوليت سنگين

كه بنا بـه اصـل اعتقـادي.ها بر پشت خود حمل كردند را قرن اين دو گروه، دار مرگ خويش و مجاهد شيعه،  يكي علماي بزرگ آگاه

ومي» نبوت«ي را ادامه» امامت«تشيع، و پاكو گروه دوم، توده.»امامت«ي را ادامه» علم«دانستند ماي مردم صميمي كه از گـستاخي،اعتقاد

مي هاي خليفه خانه شكنجهسكوتشان، به فرياد و عجم، و سلطان ترك و چهـرهي عرب و آرامـشان جـلاد را شـرم آمـد گـين هـاي خـونين

و پشت مي هم هاي مردانه ساخت كه مي كنند، شلاق هاي صبور، گويي رنج را حس نمي چون صخره شان، به درد .آورد هاي حكومت را

و عشق  عقل

ي و عشق: يابدا انقلابي، از دو عنصر تركيب مي هر مذهبي، مكتبي، هر نهضتي و ديگري حركت. عقل يكي شـعور.يكي روشنايي است

ميو شناخت مي و آگاهي به مردم بينايي و مي بخشد و جنبش و جوشش و ديگري نيرو عقل چـراغ«:ي الكسيس كارل به گفته. آفريند دهد

مي  كه راه كه. نمايد يك اتومبيل است مي عشق، موتوري است به حركت بي. آورد آن را و هر يك بيويژهبهديگري هيچ است چراغ،، موتور

و مرگ »!عشق كور، خطرناك، فاجعه،

وفكر روشنان، گروه مند دانشدر يك جامعه، در يك نهضت فكري يا مكتب انقلابي، و مسؤول، كارشان نـشان دادن راه اسـت ان آگاه

و آگاهي بخشيد  و حركت بخشيدن است.ن به مردم شناساندن مكتب يا مذهب، و نيرو يك نهـضت، انـدام.و مردم مسؤوليتشان روح دادن

كه با مغز زنده ميمند دانشاي است مي انش و با قلب مردمش عشق و فـداكاري كـم اسـت، اي اگر ايمان در جامعه. ورزد انديشد و اخلاص
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م مسؤول و آگاهي و بيداري و بينايي و اگر شناخت درست و حقـايق مردمند و هـدف و معنـي و راستين بـا مكتـب و آشنايي عميق نطقي

به هم نيازمندند ويژهبه. انندمند دانشمكتب كم است، مقصر  چه، مذهب يك نوع آگاهي عاشقانه است يـا عـشق. در مذهب، اين دو سخت

و ايمان برمي. آگاهانه كه شور و شناختي و احساس از يكديگر شعور و در آن، عقل .ناپذيرند جداييانگيزد

كه در قرآن نميو بيشتاسه اسلام نيز چنين بود و عقل؛ آنچنان و انديشه و جهاد است توان دانـست كـه تر از هر مذهبي، دين كتاب

و ايمان كجا است  مي. مرز ميان عقل مي شهادت را زندگي جاويد و نوشته سوگند و به قلم و»عابـد«و در ميان ياران پيـامبر،. خورد شمارد

.، از هم مشخص نيستند»مبلغ«و» مجاهد«

و فرهنگش، تجليويژهبهو تشيع، و در عـين با تاريخ و جوشـان احـساس، و كـانون ملتهـب و شهادت است و خون و شور گاه عشق

و مشخص،حال و نهضت فكري نيرومند و عقلي ويژه و فرهنگ علمي و معرفت و اي است در سرگذشـت انـس» حادثه«. يك نوع تفكر ان،

و نهاد علي، از  و پرسـتش چنين مذهبي است كـه حقيقـت بـي.»پرستي حقيقت«و» عشق«و» علم«به نام و دانـش اسـت پرسـتش، فلـسفه

بت بي !پرستي يا شهوت حقيقت،

ع  شق، اشكشهادت

و زيست و. تشيع در تاريخ، اين چنين زاد و مند دانشمتفكران و منطق و تحقيق و تعمق فرو رفتن در اندرون معاني انش، مظهر اجتهاد

و جهـت راسـتين اسـلام نخـستين در معركـه  و حقيقـت و نگهبـاني روح و حقايق اسلامي و متكامل مفاهيم اعتقادي يو شناختن متحول

و گمراه گيج و يوناني سازنده كننده و زهدنمايي و ادب و علم و تصوف به نام فلسفه و شرق اي كه . بودندگرايي در افكار برانگيخته زدگي

و ادامهو توده و جانبازي در راه علي و فداكاري و شور و عشق و اخلاص به حقيقت دري مردمش مظهر وفاداري دهنـدگان راه علـي،

مي دوره و شكنجه قتل عالم بر زندگي توده حكومت كه زور مي هايي به نام او باز و لبي را كه مي راند او شد، كه با مهـر و خوني را دوختند

ميميگرم  و سوزاندن بود شد، و از خاندان پيغمبر سخن گفتن، پاداشش در خلافت پيغمبر، پوست كندن .ريختند

ميو اما امروز نيز توده ميي مردم ما همچنان عشق از ورزند، همچنان دوست و هنـوز هـم پـس به اين خانه وفادارند، دارند، همچنان

و دگرگوني گذشت قرن  و مرگ ايما ها و زاد و عشقنها و انديشه ها و قبلـه ها اي ديگـر، هاي بسيار، از در اين خانـه، بـه قـصري، معبـدي،

كه همچنان سر بر ديوار خانهمي. اند نرفته ميي فاطمه نهاده بينيم به درد و هـاي اي اسـت كـه تـوده»كلمـه«ها هـر كـدام اين اشك. نالند اند

و وفادار ما با آن، عشق ديرينه  را صميمي مي» خانه«به ساكنان ايني خودش و چه زباني صادق. كنند بيان و زلال اين زبان توده است تـر تـر

خطو بي نه و نه لفظ است كه كلماتش، !ي شوقيي دردي، فرياد عاشقانه اي، ضجهو هر عبارتش ناله. اشك است؛رياتر از زباني

بي گويد؟ مگر نه اشك، زيباتر تر سخن نمي مگر چشم از زبان صادقانه و و گـدازان تاب ين شعر، و داغ ترين عـشق، تـرين تـرين ايمـان،

و تب  و خالص اشتياق، كه همه، در كوره» دوست داشتن«ترينو لطيف» گفتن«ترين دارترين احساس، و است ي يـك دل، بـه هـم آميختـه

 اند، نامش اشك؟ اي گرم شدهو قطره ذوب شده

مي بينيم كه توده مي وي ما هنوز حرف مي زند ازمنچگونهكه تعجب نكنيد. زند حرف خودش را خوب مي» گريستن« دارم كنم، دفاع

و بارها، كه از برنامهكه شنيده و روضه انتقاد كرده ايد .امي گريه

يك»ي گريه كردن برنامه«. اين دو سخن من با هم متضاد نيستند؛آري و به عنوان يك كار يك» وظيفه«،  بـه بـراي رسـيدن» وسـيله«و

به عنوان يك و يك» اصل«هدفي، و»حكم«و يك» گريستن«، چيز ديگري است و فطري از يعني تجلي طبيعي يك احساس، حالتي جبري

.عشق، يك رنج، يك شوق يا اندوه، چيز ديگري
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در رژي دبره، انقلابي معروف حتّي همآ فرانسوي، كه اكنون و از چه مريكاي لاتين است ميگوار رزمان مردي چون انساني كـه«: گويد ا،

و گريستن را نمي هرگز نمي . يك سنگ است، يك روح خشك وحشي؛»1داند، احساس انساني را فاقد است گريد

من نخلستان«اين صاحب مي» هاي كه خود را سرزنش و روشنايي دل من، نمي«: كند است چه سبكباري كه ... اي اسـت در ناليـدن داني

ميخدايا حتّياي غرور محروم،  مي حتّي... نالندن ».2نالد گرگ صحرا

كه مي و ناله كه برمي اشك كه اندك بارد، و گريه مي آيد، و راه نفـس را مـي رويد، ناگهان در گلو مـي اندك در دل و ناچـار گيـرد بنـدد

يك.شود منفجر مي و عشق و درد و اندوه و طبيعي شوق .است» انسان« اين زبان صادق

كه براي گري ميه كردن برنامه اما آن مي اي طرح و آن را هدف يكبه صورت يك رسم، يك سنت، يك وظيفه،داند كند و يا ي مذهبي،

به عنوان وسيله و يا را اي براي جلب نفعي، دفع ضرري، جبران نقـصي، تقـصيري، رسـيدن بـه هـدفي، نتيجـه كار اصلي، و پاداشـي آن اي

مي« بي»دهد صورت و حق، آدم خاطرجمع و .اي استهدرد

و مرگ عزيزي قلبش را مي و يا عزادار است و از معشوقش دور افتاده است غمگـين اسـت، گريـد، سوزاند، مـي كسي كه عاشق است

مي  مي هرگاه دلش ياد او و زبانش سخن از او مي كند و گويد، روحش آتش مي چهرهگيرد هم اش و چشمش نيز با او مي افروزد كنـد، دردي

و اشك مي و عشق راستين اويند همه نشانه،اين حالاتجوشد، و صريح ايمان عميق .هاي لطيف

كه صبح تا ظهر، توي بازار دودو مي چخ اما كسي و توي اداره مي زند و يا تملـق بـه آقـاي چخ و كلك و كلاه و ربا به دنبال ريا و كند

به مراجع  و تفرعن به مرئوس و تكبر مي...رئيس و ظهر ت، و كـلاه ناسـالمش، آن رود به دنبال و هزار كلك را فريحات سالمش، گـاه اگـر او

مي  و از روي قرارش، به مناسبت تقويمش به محفلي با عده ديديم كه و طبق قرار قبلي از ساعت رود سه9تا5/6اي، ي شنبه بعدازظهر روز

و مي و اول برج، مي«نشيند م» خورد غصه و تلاش، خودش را فشار هي با تلقين مييو و ناله مي دهد و در صورت امكان اشك ريـزد، كند

و قهوه»مراسم غصه خوردن«و»ي گريه كردن برنامه«و بعد از انجام  و ساير مسائل مربوطه، چاي و، و بعد هم بـا روح سـبك و قلياني، اي

و ايمـان، بـا  و قـدمي برداشـته در راه عقيـده و احساس اين كه كار مهمي كرده اسـت و مـصيبتش، وجدان موفق و عـزا و هجـران  عـشق

مي برمي و و ادامه خيزد و برگـزاري»ي گريه برنامه«ي رايجش، تا بازي زندگي روزمره رود دنبال كارش مراسـم غـصه خـوردن«ي ديگـري

و برنامه» موسمي و مـصيبت...ي تنظيم شده ديگري، طبق قرار تعيين شده  چگونـه گينـيي غـم زده شما بـه چنـين عاشـق هجـران كـشيده

مي مي !!نگرم نگريد؟ من هم مثل شما به او

به همراه نداشـته باشـد، كـاري اسـت كـه فقـط بـراي گريه و حس كردن ايمان را و شناخت محبوب يا فهميدن و آگاهي اي كه تعهد

مي وشو شست به كار كه يكي از نخستين كساني كه بر سرگذشت حسين. آيدي چشم از گردوغبار خيابان  بـزرگ گريـستند، فراموش نكنيم

كه بر اين و نخستين كسي !ملامت كرد، شخص زينب بزرگ» گريه بر حسين«گونه عمر سعد بود

ما اما توده يك زيرا براي بيان پيوند عميق دل خويش با اين خانه. گريندمي» عاشقانه«ي مردم كه اسـت،»3پـانتئون راسـتين«ي محبوبي

رب»1المپ واقعي«يك  و در آن، نه فيلسوف، ايمان. شناسند هاي حقيقي ساكنند، جز اشك، زباني نمي نوعال است، و نه عالم است چه، توده

و فداكاري از او بايد .و دارد؛و احساس

و حزب سوسياليست، وابسته به مندس Expressي اي كه مجله در مصاحبه1 ي مارس گذشته بـا وي داشـت، در شماره PSUي هاي مؤتلفه فرانس

.ي فردوسي، در يكي از مقالاتي كه راجع به ايام زندانش نوشته بودو نيز مجله

2Rosas من نخلستان«و صاحب اثري به نام»ي تنها هاي يك فرشته زمزمه«ي، نويسنده و انتظـار روحي بـي به شـعر، دغدغـه» هاي و تنهـايي تـابي

بي»علم«جوي پناه ) Tunisie , 1966 , IIT , P. 9(» دين«: نهايت دور، در راهي به

3Panthéon :پانتئون، مجمع خدايان يوناني.
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و ملتي، چنين خانواده و دختـر خانواده. اي ندارد هيچ مذهبي، تاريخي و پـسر حـسين، و مـادر فاطمـه، اي كه در آن، پدر علي اسـت،

در. زينب و يك خانوادههمگي و در يك عصر .زير يك سقف

به هيچ خانواده و خون نثار نشده است اي، از جانب ملتي، اينو در عين حال، و شعر و ايمان و اخلاص .همه عشق

و بام خانه و.ي فاطمه، يك فرهنگ پديد آورده است ملت ما، بر گرد در و شـهامت و حركـت از اين خانه، يك تـاريخ پـر از هيجـان

و حيات. لت، بر بستر زمان جاري شده است فضي كه بر همه نهر زلال همي نسل بخشي و اكنون نيز در عمـق روح هاي ملت ما گذشته است

.ي ما جريان داردو وجدان توده

و ايمان خويش، و در عزاي قهرمان آزادي كه در زندگي نوع بشر بر روي خاك، در غم خاندان محبوب خويش در اين تنها ملتي است

و غمگينطول تاريخ درازش، همواره  و فاجعـه مال پايو عزادار مانده است و محكوميت حقيقـت و كردن فضيلت و جنايـت ي حكومـت

و غلبه زور را، علي و سرنوشتش فراموش نكرده است رغم گذشت زمان .2ي هميشگي اين نظام بر تاريخش

رب: المپ1 و النوع كوهي در يونان كه خدايان، يعني .، همه در بالاي آن خانه دارند...هاي عظمت، قدرت، زيبايي، دانش، فداكاري

از» انديشه«ازو اين يك سنت انساني است كه هم2 و هم و نيـزو بـه روشـني نـشان مـي.»احـساس«ساخته شده دهـد كـه تئـوري دشـمنان مـا،

آن روشن شبه مي فكران ما، كه هر چه مي ها فوري عقيده گذارند، اين ها در دهانشان و شان و قضاوت شخصيتشان، تا چه حد ناجوانمردانـه اسـت شود

و عنصري سسته اصولاً ايراني: گويند جاهلانه، كه مي  و اثرپذيرنا در راه عقيده استقامت ندارند مي«:و به قول ارسطو،د و وفـا» روند زود زير بار زور

و پابرجا نمي و بر روي پاي خودشان استوار مي ندارند و در برابر وزش هر باد تندي سر خم و اعتقاداتشان نمي مانند و بر احساسات توان تكيـه كنند

ع  و هر روز پاي و از اين لم كسي سينه مي كرد (»ها نفسبه قياس«گونه زنند را نگـاه كنيـد كـه مرحـوم» هـا وخوي ما ايرانـي خلق«براي نمونه، كتاب.

!)اند آوري فرمودهي ملت ما جمع ها را دربارهي سابق ما، اقوال فرنگي جمالزاده، نويسنده

و كنند كه سست عجيب است كه از يك طرف ما را متهم مي و عنصر مي» خيال هردم« پفيوز و زود رنگ عوض و هر لحظه به قـالبيو ناپايداريم كنيم

و هدف درمي و در راه عقيده مي آييم و در همين حال دشناممان و وفا نداريم، كه هايمان استقامت را«: دهند بيش از هزار سال است كـه يـك حـرف

و تكرار مي  و روز و شب وي همهكنيم وي همهماه ويمههسال ميي همهنسل ايـن! اين همـه تعـصب! بس است. علي، علي، علي: گوييم عصر،

و تكرار  و همه. همه تكرار و هنـر و ادب و شـعر و درد و غـم و شـور وشـوق و حتـي زنـدگي و ايمان و نياز و عشق و احساس و آرمان ي افكار

و يك حادثه و سراسر تاريخش را وقف يك خانواده كرده ».فرهنگش

و يكدنده«، هم ما آري هم»متعصبيم و بيبي«، و را عميقانـه» دشمن«ي پيشوايان جهان، معنيي امام چهارم ما، كه بيش از همه به گفته!»دنده تعصب

نه زيرا اين».ها برگزيده است سپاس خداوندي را كه دشمنان ما را از ميان احمق«: احساس كرده است  ر،]دارند[»شرفي«ها ا داشـته كـه وسـواس آن

و حقيقتي را لجن و حقي را پامال در باشند كه قضاوتشان درست باشد و واقعيت سخن را بـشنوند؛ نـه مـسؤوليتي و تمام اثري را بخوانند مال نكنند

و نه  و ذوقيات خود و نه ترديدي نسبت به ذهنيات و نه حساسيتي نسبت به مذهب و نا حتّي برابر مردم دارند خودآگـاه، از حساب اين كه خودآگـاه

و نه انديشه كجا سيخ شده  و ضربهي اين كه تهمت اند مي هايشان، نتيجه ها و كجا مي شود؟ فقط عقده اش عايد كي چـون يـك بيمـارهم. كنند گشايي

را مصروع، هم طرفشان را مي  و هم خودشان بي. زنند بي چنان و مي صبري و مأمور افتخا شرمي نشان و مجـاني دشـمن دهند كه غالباً ابزار دست ري

و شـناخت مـستقيم نيـست هاي ايـن قضاوت. شوند مشتركشان مي  و بـارگي شـايعات مـشكوك منتـشرشده در فـضا را مـي. هـا از روي مطالعـه نـد

و مغرضانه جويي بهانه مي هاي سطحي و دروغي خود در هم و شاخ آويزند مي كننده هاي تحريك وبرگ ها و ايني عوام را هم بر آن آن افزايند و جا جا

و دوست پخش مي و علامتش هم اين است كه تهمتو پيش دشمن مي ها چون اين كنند و همه با واقعيـت شوند، همه با هم متناقض چنين ساخته اند

.تناسب اصلي، بي

و اند عليه يك طـرز تفكـر بـشوري نيروهاي متضاد جامعه را توانسته اند كه با اين شيوه، همه ظاهراً چنين پنداشته و او را از چهـار جهـت، چـپ انند

و يا نابود  و خاموشش كنند و مترقي، به تير زنند و مرتجع و دين و پايين، كفر بي گري ولي امروز اين حساب. راست، بالا و اين هاي رندانه ثمر است

و هم عوام ما عوام تيرها همه كمانه مي  و بـا كالأنعام قرون وسطايي نيستن كند، كه زمانه عوض شده است د كه تـاب تحمـل حـرف تـازه را نياوردنـد

و تفسيق مي. مذهبي برآشوبند هاي شبه تكفير و دوست تشخيص مي چه، دشمن و و نـشان داده دهند و هـم. انـد دانند كـه بـراي چـه بايـد برآشـوبند

ب فكران ما ديگر آن فرنگي روشن و دانشجويش، در و شعاري سابق نيستند برهاي بدلي قالبي و يـا تحميـل مـي ابر هرچه شـود، اسـتقلالر او عرضـه

ق  و و انتخاب عقيدهضتشخيص و ارزيابي و قدرت فهم و انديشه اوت يافته و حقيقي اسـلامي، بـري نو، و هم علماي بزرگ ي كليشه نشده را دارد،
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هم اين اشك. اند ها، همه عقيم مانده اما اين عشق كه بر شوره ها، و ايـن همـه اي در ايـن كـوير نمـي زار ببارد، سبزه چون باراني رويانـد

و تجمع ها، آمادگي ها، سرمايه فداكاري و وقت ها و نيروهاي انساني و فرصت ها مي ها .روند هاي عزيز نيروبخش، هدر

مي. دهد توده، مسؤوليت خويش را انجام نميپاي كه پابه! مند دانشمقصر كيست؟ به توده او » جهـت«و» شـناخت«و» آگـاهي«بايست

و نداد مي .داد

و صرفي نبوغ همه و بديع و معاني و اصول، ادبيات به كار فلسفه، كلام، تصوف، فقه و استعدادهاي بزرگ ما، ونحو مشغول شدند ها،

و رنج علمي خويش، براي تودهو از سال  و فكر يك ها تحقيق و احكـام»ي عمليه رساله«ي مردم، جز و انـواع نجاسـت در آداب طهـارت

و شكيات نماز، كاري نكردند و نفاس .حيض

و فلسفه و ابلاغ حقايق مذهب و شخصيتو رسالت حرف زدن با مردم را، و شناساندن سنت پيغمبر و آگاهي توده و بيداري ي احكام

و و مباني فكري و نهضت تشيع و معرفي اهل بيت و حكمت انقلاب كربلا و بـي اعتقادي را، غالباً به افراد بـي امام اي»ضـابطه« مـسؤوليت

كه تنها به اين علت مبلغ شده .اند كه مجتهد شوند اند كه استعداد آن را نداشته واگذاشتند

و تعليم حقايق اسلام را بيش و تبليغ دين صـورت بدين. بر عهده گرفتند» هاي مدارس قديمه رفوزه«تر اين بود كه كار معرفي اهل بيت

مي) تر فقهو بيش(كه گروهي جوان براي تحصيل علوم اسلامي  و زحمـت وارد مدرسه و مـي» فقيـه«هـا، كـش شدند، با اسـتعدادها شـدند

و در حوزه»مجتهد« ب، و از عوام و تعليم طلاب محبوس آنهي درس و هايي كـه موفـق نمـي دور؛ شـدند درس حـسابي بخواننـد، هـوش

و همتي نداشتند،  مي استعداد و تبليغ دين به ترويج و احياناً هنر بياني داشتند، ناچار آنو دسته؛پرداختند اما در عوض آواز گرمي هاي سوم،

و نه لااقل صداي گرمي، راه سومي را انتخاب مي نه علمي داشتند نه اين را، و نه آن را داشتند ميكه و گنگ مي كردند و در شدند زدند كـه

مي،و اتفاقاً...!»قدس« و هم از مبلغ هم از مجتهد جلو .زدند

و نيز، بر خلاف شبه و عوام خلاف روحانيون رسمي مذاهب بيگانه و مقدسين و همـه فريبان خودي، هم بيدارند و هـم دقـت علـم، چيـز را متوجـه،

و اتهامات نهاده در افواه نمي  و قضاوتشان را از شايعات پراكنده در فضا و وسواس مقدس تقوا را توأمان دارند و در ايـن كـار مظهـر تحقيـق گيرنـد

و مستحكم فرهنگ  و اختلاف آراي علمي، يك سنت مترقي و تفكر و گذشته از آن، آزادي تحقيق و بـه اجتهادند ويـژه اسـاس كـار علمـاي اسلامي،

و اين است كه مي  و بدزباني گونه قضاوت بينيم اين بزرگ شيعي است و هياهوهاي ناشيانه و تحريك تعصب هاي مغرضانه و عـوام ها و فريبـي هـا هـا

و تفسيق محكوم كردن  و تكفيرها و هاي عجولانه ها و نخوانده و نفهميدي سطحي مشكوك جاهلانه وه حكم صادر كردننشناخته ها، به نـام مـذهب

و يا تحريـف شـده هاي ناپيدايي است كه از بيداري انديشه اسلام، همه كار دست  و احياي راستين حقايق مكتوم و از بيمناكنـدي اسـلامي هاي مردم،

و متقدم، توده و هماهنگي اعتقادي ميان متجدد و تجانس فكري و قشر روشن تفاهم و جديـد، احـساس خطـر كـرده فكر، تحـصيلي مردم ي قـديم

و اين مي و از هم رماندن، شيوه كنند و خـوش گونه به جان هم افتادن آن اي است كه دو قرن است استعمار در اسلام بدان مشغول است هـايي بختانـه،

و تحريك عصبيت  مي هاي ديني عوام، برنامه هم كه از راه مذهب مي كردهي او را اجرا و دري بودهكنند، كسان اند و هستند كه به همـان انـدازه كـه اند

و دارند، در حوزه هاي منحط عوام كروّفريّ داشته ميان گروه بي اند و اعتبار بودهي علمي اسلامي، و هستند وزن .اند

و امثال من، همه فري كساني كه در اين روزگار، در برابر اين سيل مهاجم انديشه از اين رو است كه من و و پوك هنگبرانداز اي كـه نـسل كننده كش

و تحصيل  مي كرده جوان و از آن سو، در كنار ارزشي ما را فرا از هاي حيات گيرد و مذهب ما كه به سـرعت و فرهنگ و عميق تاريخ و مترقي بخش

بي متن جامعه به حاشيه مي  و و قشر منحط و در حصار نسل پير، بي رود و و سنن تكراري و رسوم و حركت، از عمـق محـصور مـيبيروح و شـود

آن.اند گيرد، ايستاده زمان كناره مي  و چراست، بيمـي از چنين تلاش. جا كه در توان دارند، كاري كنند به اين اميد كه تا هايي كه پيداست از كجا است

و هر چند آن دست. ندارند و دستگاهي نداشته باشند و دستگاه هر چند دستي و عظيم، ها و هـرو هر چند اين تهمتها قوي باشند ها سنگين باشـند

آن كدام خوني را مباح كند، چه خوشحالند كه چنين پرونده  و مردم، و شرف، كه زمانه است بي اي، در برابر قاضي شعور نيـاز بـه هـيچ دفـاعي، ها را

مي زيرا اين شهود نابينا، گواهي. كند تبرئه مي و تهمت هاي متناقض مي دهند مي كه خودبهبندند هاي متضاد آن خود همديگر را خنثي و .ها را آزاد كنند

بي. گويم نبايد دعا كرد كه خدا دشمنان را نابود كند اين است كه مي بايد از خدا خواست كـه عقـل دشـمنانمان را گـرد. دشمن پوچ است چون فكر

و ضررش نباشد .فرمايد، تا اثرش باشد
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مي»مردم«در اين ميان، انصاف بدهيد كه سرنوشت و سرگذشت چه ؟»مذهب«شود

. فقط ببينيد؛نه.لازم نيست خيلي فكر كنيد

و نهج و قرآن و عشق دارد كه ملتي ايمان و يك تـار اين است و زينب دارد و حسين و فاطمه دارد و علي و البلاغه دارد يخ سـرخ دارد

و مذهب. سرنوشتش سياه است و مرده است»شهادت«فرهنگ . دارد

كه خواب و خيالاتي ـ دختري احساساتي ـ قرن اين است كه ژاندارك ها است به مـردم نما شده بود تا براي بازگشت سلطنت قيام كند

و فكر روشن اني رفته پيشو بيدار و احساس و فداكاري مي فرانسه الهام آزادي و حماسي كه رسـالتي سـنگين قلابي ـ و زينب از بخشد تـر

و آن ادامه»وار علي«هاي حسين را بر دست  آني خويش گرفته است و اختنـاق اسـت، و وحـشت و دروغ  نهضت كربلا عليه نظام جنايت

كه قهرمانان انقلاب مرده و مردان پيشگام اسلام دم فرو بسته هم در اوضاعي ـ در ميان اند ش خواهر نوحه«ملت ما اند كه بايـد گري ده است

».بر او نوحه خواند

مي خشمگين سرزنش من فرياد ومعقايد مرد مسؤولي كه مند دانش فرياد بر سر گروه؛شنوم آميزي را د اسـلام مأمور ند و تـشيع محمـ

كه نمي مي علي، فريادي كه دانم از حلقوم علي بر :آيد يا از عمق وجدان ناخودآگاه مردم

چه« و مي ها مشغوليد؟ به چه دراز كو يك كتابي براي مردم تا بدانند كه هاي سالگوييد؟ طول اين گوييد؟ چرا سخن نمي از چه سخن

و به جاي اين در اين قرآن چيست؟  و تار و سينه و نوحه و تصنيف و شعر و ثنا نبور در عشق مولا، چرا زبان مرا در ميـان مـردمتهمه مدح

ي بسته چه گفته زبان نميك فارسي ايد؟ كه من ميي پيشه آثار لامارتين عاشقي همه؟ام تواند بداند به فارسي بخواند فرانسوي را  چـه ...تواند

و سـخنان علـي را، يـك خطبـه، مـي يونان قديم را در زيباترين كلمـاتي هاي بليتيس، زن بدكاره ترانهي همه؟ گويم مي راي خوانـد  علـي

».تواندينم

و درست در شرح امامانيك رسالهيكو« اي كوچك و معجزاتشان و كرامات و ذات منيكه شما از جنس و در ولادتيـزنيهمه دم د

ا منيو وفاتشان و عزا كويريگيهمه جشن شيد؟ به ملت كه شيك جزوه و ويد كـه علـيـ بگوي علـي فتهيعه و فاطمـه كـه بـود  كـه بـود

چه گفتند؟دنديشيانديمهچگونو زيستندمي چگونهفرزندانش و »؟ چه كردند

ماي توده به ائمهي همهكه، مردم زيشي عمر با عشق مصيعه و در گريسته و ماهيبتشان و سال سته و در تجل ها به آنان ل ي ـها در خدمت

و اح دويياينام و اخلاصيادشان و خرج كرده و گذشت ده خو ها كيها نشان داده است، امامان كه هر باش را بيد درسيدام ويـ به او  اموزد

و آزاديو انديبا زندگ و سكوت و سخن به او آگاهيشه و شهادتان و شكنجه حيو اسارت و انسانيو و عزت آنيات ازت ببخشند، هـا را

مي تشخ»فشانيردي شماره«يرو . دهديص

ا تياگر و تنش مىين مرد، در عاشورا بر سر به عشق حـسكغ و شـيشد و درد خـويش لـذت مـىكن، از ا بـرد، نجه رايحـس امـ جكـن

مى مى و كربلا را بد  فهمد، مقصر كيست؟ شناسد

ويگريم اگر اين زن با تمام وجودش و نام فاطمه زيد مىياد و اگر بداند نب آتش در استخوانش به»ارزدمى«هكزند ،»ديـآ ار مـىك«و

ا عاشقانه جانش را مى نيبخشد، اما ومىن دو را و جمله از سخنانشان را نمىكيشناسد وكيداند خط از شـرح حالـشان نخوانـده اسـت

به پهلوكاى اش، در لحظه نار خانهكفاطمه فقط در  مىيه در بش مىيه خورد، ز اد و خك ـنب را در ساعتىيآورد دىيمـه بـه سـراغ شـهيه از

مىيب دا رون و فقط از صبح عاشورا تا ظهر از او خبر د پرد، و از عصر عاشورا مىيهميگر برايرد و درست از روزكشه گمش اركـهكيند،

ـيز و رسالت بزرگش حسكنب مىيه وراثت زيشود، آگاهن است، آغاز پاي او از مىينب كي ان  ست؟يابد، مقصر
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وكليو اگر پسر تحص و دختر تحص فكر روشنرده وكلي آن مرد، ايافكر روشنرده بين زن، قضاوتشان گريد«هكاشدن وين و نوحـه ه

و مص چهيعزا به مىكبت ايآ ار حسنيد؟ و زارى بر و ناله و عشق زيهمه شور و و فاطمه ازين اسكياركنب، ه بـه ك ـمانـده،ر عقبي ملت

و شور آزاد و نفى ستم مىيآگاهى چه گرهى  ست؟يك، مقصر»د؟يگشا محتاج است،

خوه از انحطاكخواهى آزادىفكر روشنو اگر مىيط مردم بش رنج و براى مىيبرد و جامعهك دارى توده تلاش مى ند ا،شناسد اش را امـ

مدياز تار  و مذهب ما را نه در و در خانهيخ آگاهى ندارد و شهادتنه حسى فاطمه ويگاه زكن و قـمك...نبياروان و تهـران ه در اصـفهان

تيب مى و در حسيهاى فاطمهيكند و زينيه و فهينبيه :هكاد بزندير،

ب« ـياز زن منحط محروم و اصالتيه رهاكسواد ما و روشنى مىيب انسانى ا نى ـ قد"نيخواهد و دردهاى و"و"مىيمذهب داغ لعن

و بغض"و"خىي تاريهانينفر اكچه دردى دوا مـى"شده به انتفاء موضوع هاى منتفى حب راه احـساسكـن ي ـنـد جـز در چـهآناز«هـا

د قرن و سرزم هاى ميغريهانيور و غر ان آدميب مى"گذشته است"بهيهاى مى، منحرف و به خود مشغول ود سازد و سـتم را نـشناسد ارد

و از ستم"غل جامعه" بريه وقتى در سرزمكي را بر گردن خود حس نكند آكنى و از غـل جامعـهيـسى رفتـه اسـت بـه خـروش هكـاىد

بفهيخل و دستن شودياست خشمگ مارى زدهياى روزگارى برگردن به شمشو جوش بردارد و دست و برسر خود بزنديها را بالا زند ر برد

و بزند تا وقتى بكو بزند به حال و وجدانش گيايه از حال برود و دلش آرام پايد و گناهانش و بار همهكرد هـا از دوشـش مسؤوليت گردد

و در ترازوى عدل الهى تقلبايب اعكفتد و در نامه ق ند نتيمال و در و ستارگان آسماني به اندازه" جه، اگريامتش دست ببرد دركها اهـايف

ر  بيو اكارىك ثافتك»ها ابانيگ ب"مختصر عمل جراحى"نيرده باشد، با تغكه، وير جنسييلى دنكمثل روزى"ت دهد ا آمـدهيـه از مادر به

پاكپا"بود چيكو و زيزيزه شود وكادى طلبي هم و نهـى امربهمسؤوليت"ه به جاىك شمايه فرقهكن استيا ار گردد؟ و ك ـازمن معروف ر

ا و و انفاق و شهادت تيجهاد و و آگاهى و قسط و عملكثار و وحدت و عزت مصيگر"،"...امل و ويه و توسـل و ندبـه و نالـه و عـزا بت

بىيتق و شفاعت و انتظار منفى و نفره و فحش و احساسات و تعريحساب وين پكني را جانش"...تملقف و ، تنهـا بـهيشواي ـرده است انش

پ  دنيبهاى ذلت ديروانش، آن هم فقط در پياى مىيروانش دستگيگر، از وكاى است نند، فرقهك رى و انحطـاط و خرافه ه مردم ما را به ضعف

محيپذ ستم ذلكومكرى و و نااميرده و ناتوان از هر عملى قيل پرورده است  ست؟يكمقصر»...امىيد از هر

ـنـ بدو»ت علىيلاو«و»حب على«هكمردم ما معتقدندي تودهاگر و عمل شكي شناخت و خاصيايمي اثر اسيى ه بـه ك ـدى دارديت

و بدى زشتى«!م قرآنكح زيها ها به نىيبايشان را و مىيها تبدىكيها همي،»ندكل خيعنى نفس اكانتىين دنيه در نـد در آخـرتك مـيايـن

مىير ماهييتغ درت و به صورت خدمت ديآمىدهد به عبارت و ، مقـصر»1سندينوميشان ثوابيپاجاآن،ردندكجا اينهكهر گناهى«:گريد

؟ستيك

ولايو اگر هم و امامت علىين جوك،)ع(ت و روح مبارزه و آزادى طلبى ـ خواهى و بـايه قرن ها پشتوانه نهضت عدالت ى بـا سـتم

ب ب دستگاه استبداد و ملت مى تواند رهايوده است و آگاهى را حريدار و و اسـتقلال و عزت و داد و آزادى تكـى و وكت امـل اجتمـاعى

ف  و رهبرى انقلابى و زندگى بخشكانسانى ببخشد و ضد طبقاتى و خودآگاه را تـضمكيرى و نمـىكني جامعه معتقد و اگـركنـد، ، نـد

فا  و و اثر پيارزش فيده و ، اروى از على ، از و ائمه ، دنياطمه دنين ديا به نتياى و مويگر منتقـل شـده و ك ـجـه اش را بـه بعـد از مـرگ ول

، مقصركمنحصر   ست؟يكرده اند

پ پياگر و ا»2انيپدر«مانيوند ون خانداني ما با و جامعهي انديشه، در زندگى و زمان و اگـر آنها  بـا»انيپـسر«شان اثرى نداشته است،

ايد بىيدن پرىاثن پي، و ايمان ايوند خود را با و برين مذهب ، مقصردهين خاندان ؟ستيكاند

مى را اين)71ي فرقان، آيه(»تفاولئك يبدل االله سيئاتهم حسنا«ي آيه1 و بندگان خدا! كنند چنين معنى !!چه نبوغى در فلج كردن آيات خدا

و ايـن دو،.، يعنـي تيـپ متعلـق بـه نـسل امـروز»پـسريان«را جاونو نسل.ي باباها نامد؛ يعني تيپ متعلق به دورهمي» پدريان«بيهقي نسل پير را2

و درستي است .اصطلاح زيبا
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گوفكر روشناگر بالأخرهو په جامعهكماي جامعه«:دي ما مى و معتقد بـه عتـرت و مسلمان ولاياى مذهبى است و و ي ـغمبـر ت علـى

شي امامت ائمه بسيعي اطهار وا مادىيهكى هايهارى جامعي، از مياند اا مـسلمانيـو،ر مسلمانيغاما،ذهبىا و امـ فاقـد اعتقـاد بـه امامـت

و معنويت، از نظر تمدن، فرهنگ، عزت، ماديوصا ا مانده عقب...تيت و با و استبداد تاركنيتر است ديه استعمار خارجى و گر عوامليخى

و سرنوشت آن  و گاهى خشن انحطاط در سرگذشت عم ها هم بوده و عقيتر و عـزادارى حـسن حال بدون حبيتر، در و انتظـاري علـى ن

و فقه جعفر تقيموعود و تقليو اصول و توسليه لا آگاهانه...د و پقيتر و ا شرفتهيتر چيتر از مردم ما، بر و از نظر قسط ره شدهين عوامل اند

پ  و و اخلاق عمومى و رهبرى اجتماعى حقيو عدل و روح عيجوقتيشرفت انسانى و اجتهاد فى و طهارت و فقهى و ك ـلمى و جـسمى رى

شاكطورهب و معنوى بهتر، از ما عقبيلى، و اجتماعى براى زندگى مادى و منحط افتاده ستگى فردى ن تر  ست؟يك، مقصر»ستنديتر

 دام؟ك

؟ا مردمي؟ فكر روشنخاندان على؟
ايآ بىيا براستى اياثرندن خاندان ويا مى در قضاوت اشتبافكر روشنن نسل جوان مايا تودهينند؟كه  اند؟ ردهكوتاهىك مردم مذهبى

شكلكى است»تبكم«نيترو مترقى»قتيحق«نيارتركعلى، آش . است»افتهيتجسم« موجود انسانىكيه در

.»1ريتى است بر گونه اساطيواقع«

آنكانسانى است«و باكگونهه هست، از نيه و .»2ستيد باشد

زندهياي نمونهو همسرش، فاطمه، و توانميهكآل و حـسيسكد شد زي نشده است و وين ه چنـان انقـلابكـيبـرادر نـب، خـواهر

پدي در تاريميعظ و استحمار را رسوا ساختيه آزادكد آوردنديخ و استبداد و استبداد . را آبرو داد

و وارثان ابراهك استيا عبهك،»خانه«نيا نشيه فرزندان ا»اشارت«كيعبهك. من دارنديم، خود در آن و از.»اصالت«ناني است  آن خانه

ا» سنگ« ازيو ا، آن خانه مطاف تنها مسلمانان.»انسان«ن خانه زكـين خانـه مطـاف هـر دلـيو مـييبـايه و جـلال انـساني را رايفهمـد ت

و آزادشناس مي م» نجات مردميجهاد برا«وي، عدالت، عشق، اخلاص، تقويد .ديستاي را

مس،گريدياز سو و فضاي در مي تاري آشفتهير دشوار و از قيخ، و ـيان قصرها همكصرها دميشه تـاريـه وزد مـيخ از آن و فرهنـگ ه

م و هنر، بر گرد آنها و ادب و دانش و مذهب ـدهيچرخيتمدن و مردم هوشاند فضمند و التي وفادار ايپرست ما و نيـن خانه را شـناخته

و مظلوم قدري خانواده و محروم پ افتهيدعه را بازخت و با آن و بستهي ابديوندياند و اندياي همهاند و آرمـان و احساسـشان را ي ـمـان شه

ا ردهكنثار آن  و نكاند ميز زبانشان ثناينون بهيگوي آنان را و دلشان ميد مياد آنان و چشمشان در غم آنان و در راه آنان از فدايگريتپد يد

و مال خو دريجان نديش .ارندغ

فقيا ببين مردم و گرسنه را اكدينير و خكيمانيه به خاطر نشان دادن احساس به چـيايد اعضاوه هكـ هـاهن خانواده محبوب دارنـد،

نمكن و .نندكيرده اند

ا»نيجب«از»بيج«گاه دقي، قدرت و اخلاص را مقيمان و خرج همه وقفنيا. دهديتر نشان و نذرها نيهمحتّي.دينكها را حساب ها

نيه مادكامروز ضعيت و مذهب و جاذبه اقتصاد دل ها را به خوديرو گرفته ميشكف شده و بيده مكمينيـ پـيـه فقر در شيان تـوده چنـان

وي مسألههكرفته است ش نان و و دارويآب خودشان ايزندگي مسألهنيتريمارشان اساسيبير بچه بهكياميشان شده است، باز هم در ه

بيا ازين خانواده منسوب است، بيليمكيش آ صدوپنجاهي زندگ.شودمينامشان برگزاره ون مجلس پتيهزار و بـشياالله و و واعظ شينماز

.1349ارشاد، سالن كنفرانس من در حسينيهعنوا1

.»ي آينده در انديشه«: شناسي اسلام2
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س و نوحهو روضه1دياز هفتصد هزار و مداح غ خوان و احيخوان به خاطر آنكيم ـتأمين ادشانييايره را و هـايهني حـسيچـه در بنـا ننـد؛

تشهايهكت هيكو و دستئتيل ميهزهاهها آنكينه صرف م نند، و اطعام آنكيچه هنوز وقف روضه و و نند، چه بـه نـام خمـس، سـهم امـام

خ و ميصدقات ب،پردازنديرات و شمار و اگر توجهي از حساب اكمينكرون است  اسـت، درآمـد سـرانهي اقتـصادي مانـده شور عقبكنيه

ويناچ ب خصوصبهز است دركياديزيه با اختلاف طبقاتكمينكدقتترشي اگر نياسلامي جامعهه و دري ملـيهي از سـرمايمـي هـست

و دو سوم هر چه هست در اخت ا؛تيل جمعكدهمكياريدست چند هزار نفر است انكـ از دسـت مال هـايهه برخلاف گذشته، سرماكنيو

قديقد و تجار به دست سرمايميم جدهي بازار، و گروهيداران و واسطهك مدرنيو بورژوازي متجدد صنعتد يهـاالاكگـان فـروش مپرادور

و پول از انبارها تازهيها نندگان مصرفكديا توليويفرنگ و حجرهيافتاده ز تجارتيها دهات و ازيمي قـديهـار سـقف ي ـخانـه و  بـازار

و اصناف حرفه دست صراف و بـورسك، بـه بانـ...كيلاسـكو مشاغليع سنتيو صناي بوميها ها و هـا و نمايمپـانكهـا وهـاينـدگيهـا

ويارك مقاطعه اكانكم، نقل...ها ارخانهكها و و فرنگپ متجدديت،»ديجدي طبقه«نيرده است و در هوايند ميمĤب وكي غرب تنفس ننـد

و اگر افرادينيمذهب آنيستند و اشـرافيشك است اتوي داشته باشند، مذهبشان، مذهبيلات مذهبيا تمايها هم خاطرات از يفاتيو تـشريده

ايو اطواريو موسم بيار هم فرنگكنيو در ـ و اسلامشان هم سه مĤب، ـديقول  مـسؤوليتيبـي مذهب،»يياكياسلام آمر«نوعكيقطب

بيبو و م اظهارتر بيشهك،زحمتيخرج مكينظر و انتقاد ويفرماينند م"»يفكر روشن«ند ويبه عمل مـيـماتـر كـم آورنـد ويه گذارنـد

و آقا  و پارت ها در آغوش لعبتان پلاژ پسرشان سال دخترخانم و دانسيها و آمري سوئيهانگيها و انگلستان و اتركيس به خرجيا ش، سخاوت

و خانمشان هم ساليم و خودشان ميرلبيسهيكدوبار،كييدهند و در فروشگاهيز از پول را به فرنگ و مـولن برند ج روژ ها ب ي ـهـا، بـه

و دوشندهيسرما و طراران ش گان ماده داران نجريگاوان فريده و به دامان و عقدهخريها»هالو«گان بنديب ه پول و مانـده عقبيها شوركزيدار

گريريم و به عيزند و مـين سـرازكـ اران خررنـگ ي ـبان رقاصان پرخرج وكير و ضـعف مبـودكننـد و ناشـ هـا و املـيگـريهـا ويهـا هـا

محيهايماندگ عقب ولطي خود را در آن بريخرج ها، با و ريبـدوي نشانهتر بيشه خود،كييها بپاشوزيها و تـشبه بـه يسـاؤت اسـت

شييقايل آفريقبا ميوخ اعرابيو جكي، جبران و سپس با و دست وارويهابينند و چانـهيي از پول، بـا سـرهاي خالييها شده يا پـر از بـاد

به مالا و گزاف عزيم» گهرباركخا«مال لاف هميهن و آغوش گرم نجز و گرانيوطنان دركـآنيبراو نندكگردند تا باز جمعيه برميماب ه

در آن اجا اينجا بدوشندشان، و خكني بدوشند، بيم انجاميعيطبيليار را هم و ايعيدهند و حتيب و و بروت«وي با سرافرازيراد و»باد

رابييگو و آن و امروز شرفتهيپي نشانهر سر مردم هم منت دارند و با تمدن آشنايزيبودن مييستن .شمارنديداشتن خود

وييا روستايغالباًهكربلا،كايو در همان حال، فلان زائر حج پي است ويورشهيا ملي متوسط  پـس،يو تجارت داخلـيا مرد اقتصاد

و تولك عمركياز و رنج بيار و هم سفريه هم براكاشي در زندگياركه عنوان تنها د، و هم لذت و هـمي هم توروش استراحت است سم

دنييآشنا و دي با خارج ويا عقيايهم تجل دن و به تاردهيمان و اتصال پياش و زيخش و ويهـاتيارت شخـصيوند با فرهنگش  محبـوبش

آ و و تحقق عشق به خودش و هنر منسوب و تشفيرزوشناخت آثار تمدن نيش و و احساس وي روح وظبالأخره ازش يفـه اعتقـادي انجام

بيمذهب و به او آموزشيه در هر سطحكياركهرحال،هاش و در جهت پرورش روحيمي، اوي اخلاقيهات ارزشيو تقويو معنويدهد

مي همهدر باركياست، سهيهزار تومان برم پنج،ندكيعمر قصد حج تو دارد،  خودمـانيو گذرنامـهي ملّييمايت هواپكمانش را شر هزار

ميگيم و هزار تومانش را هم جنس ميرد و آنيخرد و آن آورد وي چـادريهيـراكاي، پول مسافرخانه]شودمي[» مصرف«جاچه ايـ اسـت

ازك،يك هم چنان خورايو چند روزياتوبوس ونخاي شامپاني بطركيه جمعش درم دري خاوي صبحانهكيايو»دويل«ي افهكآقا ارشان

م، ارزان»كهتل زرزسن« آنيتر نيب گاه تا چشمان روشن شود، نو«سنج همان جنابتهكن ا»سهيك نو فكر روشننومتجدد يا دهاتيين بازاريبه

مكشيب بيو معلومات ارزيافتد، تمام احساسات انسانيوه مينش طبقاتيو همي مردممسؤوليتويهنيو شور و غـروري اجتمـاعيدردو

افيو اطلاعات اقتصاديمل بكياش چنانيفكر روشنو آثاريار مترقكو ميجا ن»گواراچه«هكزديريرون .ستي هم جلودارش

كه البته مقصود كساني1 آنمي» سيدي«اند و شغل ديگري دارند، از اين شماره بيش كنند؛ وگرنه .ترند ها كه سيدند



16صفحه فاطمه فاطمه است

اينيبيم پر رتـر شـدهيفقييو روسـتاي تـوده مـردم شـهر"يفقر عام اقتصاد"و"يتحول خاص طبقات"نيم، با و دچـار ويشاني ـانـد

و تجار بازاريكملاي طبقهو1يگرسنگ قدكحاي طبقهيعني،ين و متلاشـي، ضـع»ديـجدي طبقـه«ز، در برابر رشـدينميم ودهشـيف انـد

هميثركا م تشان با توده و اقليطبقه تغيشوند مييتشان بهير طبقه و ميجدي طبقهدهند تيپيد به و ت؛پ مدرنيوندند ه وفادار بـهكيپ سنتيو

و شعائر همي مذهب معتقدات دوياند، ان و با اكنيگروهند  بـه مـذهب اراندوفاو محسوس،ينيعي اقتصادـيل اجتماعين تحليه براساس

و ردهك سقوطيو اقتصادياز نظر طبقات به ضعف گراياند به شدت ددهييا مـيه در همـكـيني سـنگيون مـذهب ي ـانـد، وين حـال پردازنـد

همكياريبسيهانهيهز ره تشياه تعظ چنان در و و سـاختمان بناهـايكم شعائر و بودجـهي روحـانيزنـدگ تـأمينوينـيديل مجـالس ي ون

غي علمي حوزه ميو پكآن استي نشانهنند،كيره صرف ايه عميوند روح مردم ما با چه اندازه اين خانواده تا و و اسـتوار اسـت ويق مـان

نكاخلاصشان تا  و زلاليجا . رومند

اك استجا ايندر مكپتكي، ناگهان همچون سؤالنيه تاكي مغز؛ديآي بر مغز فرود تف ردهك را دنبال مسألهنياجا اينه و با ر ك ـاست

و موشيدق و مرحلهكيجوانب امر را بررسي همهو روشن،ي منطقي افانهكق و متعـال مرحله آمدهبه رده و همه را درسـت و اسـتوارياست

:هكافته استي

دكياز مي آخر،ن ما اسلامي سو، تي تاريتب مذهبكن و ويتر افتهي املكخ و تـار محمدنش، و اصـحاب يخ اسـلام، آموزنـدهيو قـرآن

پيزندگ و و قانون و تمدن جامعه ديو عزت و فرهنگ، و قدرت ام مـردميـق«و رسالتيو انسانيد اجتماعيو توحيد الهين توحيشرفت

آنكيو ساختن امت»به قسط ! است»د مردميشه«ه هر فرد

تشيدياز سو پ»عدالت«و»امامت« مذهب،عيگر، مذهب ما عليروي؛ و تاري از ويو فرزندانش و الهـام و مقاومـت خ سرشار از جهاد

و آشتيآزاد و تبعيريناپذيو داد و تسلي با جور و اسارت و دشمنيض و مـسخ حق غ ـوسته بـايپيم سيصب حـق و اسـتعباد وياسـيقـت

ا»2ياستبداد روحان«ويتصاداستثمار اق عليو به حسيمان زيو و و رهبرين و عدل و اجتهاد علمـينب و آمـادگي معصوم ويو شـهادت

و برابر و انقلاب هر لحظه انتقام قبهه چشمكيو ظهور قائميانتظار انفجار ...رسد د، فراينكاميراه نشسته است تا هرگاه

ايدياز سو ويگر، مردم ما، گرم ب مان ازي گدازان عشق، اي اعتقاد مذهبكيش فيو ايركمان ميبه  نامشان بـه.ورزندين خاندان عشق

م آن ويها روح رگاديبخشد ميها شان خون در و در آرزويشان به جوش دريآورد و قربانيپا نثار خون دريشان شـان، بـه درديپـ شدن

شيم و از غي نجهكنالند منيبتشان در آن روز خوني غم ديگري، خون و گاه رو وانهيند و تيوار بر سر ميشان وكـيغ در»سـالي همـه«شند ،

و ژوزئه دو كاسترو كه جامعهي گرسنگي، چنان مسأله1 ي معروف، كه خود مسؤول سـازمان خواربـار جهـاني، نويسنده شناسي فقر اثبات كرده است

و زاده»ي جديد پديده«وابسته به سازمان ملل بود، با ارقام دقيق نشان داده، يك و اروپـاي نظام سرمايه است داري صنعني امروز، با احتساب آمريكـا

و جغرافيـاي اي است كه جامعهو اين فاجعه. اند ي، دو نفر گرسنههاي سيرند، از هر سه نفر انسان در جهان فعلي شوروي كه جامعهو روسيه  شناسـي

و تحقق علمي كشف كرده  ويـژه وگرنه به ظاهر چنين پيداست كه سطح توليـد جهـاني چـون بـالا رفتـه، بايـد فقـر، بـه. اند انساني، از طريق بررسي

تو. گرسنگي، پايين آمده باشد  و نوع مصرف، از و ثروت، يـا ليد، صعود سريع در صورتي كه منحني حجم و فقر و بر آن پيشي گرفته است تري دارد

و رفاه را با مقايسه  يا» مصرف«و» توليد«ي نياز و درآمـد»هزينه«و» درآمد«فعلي، و درآمد كنوني، با ميزان توليد ي مقارن بايد سنجيد؛ نه ميزان توليد

ك چنان. گذشته و ثروتش نيست كه زياد شدن حقوق يك كارمند، دليل بر در.م شدن فقر يا زياد شدن رفاه فقر يـا ثـروت يـك خـانواده يـا جامعـه،

و هزينه رابطه مي اش اندازهي ميان درآمد و نوع مصرف. شود گيري و هاي روزافزون در نظام سرمايه تحمل خجم و زنـدگي اقتـصاد بـورژوازي داري

ميي گرسنگي را كه امروي اصالت مصرف جديد، فاجعه فلسفه و خـوش هاي خـوش كه حتّي خانواده چنان. كند، پديد آورده استز بيداد پـز، ظـاهر

مي. اند امروز دچار گرسنگي پنهاني  مي از شكمشان و خرج سرووضعشان ا لبـاسي رايج، شكم را كسي نمي كنند، كه طبق همان فلسفه دزدند بيند، امـ

و مي...و خانه .بينند را

و تنزيه تنبيه«مندش به نامالله نائيني بزرگ، مرجع عالي تقليد، در كتاب ارجا اصطلاح خاص مرحوم آيت2 و پاك كـردن(» الملة الامة بيدار كردن جامعه

و تكميلي آيتي روشن با حاشيه) مذهب .االله طالقاني گر
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و در غمشان سوگشان سوگ در»سالي همه«ونيغمگوارند و ثنـا،سرگذشتشاني انديشه، پارچـهكيي ملتـ. مناقبـشاني در مدح مقامـات

اشهيس عاشق، سراپا باكپوش، سراسر غرقه در و آو درد، بيباز رزومند جانتمام جان، و ايو تشنه و گدازان و آشفته ...ن عشقيتاب

ب فكر روشنگر،يديو از سو و و سرنوشت جامعهي ما نسل حساس و آگاه از سرنوشت جهان و دار و آشنا با روح وكرحاش ت زمـان

نكاش زمانهياقتضا وياكيازمنديه آي انقلابيشهي اندكير وجوگ جستمان جوشان و به و برابريانديميزاد است بيشد  تـودهيداريـو

ا حريو و وكجاد احساس خويو خودآگاه مسؤوليتت دفكر روشن.شي در مردم بي قرتي زده گر آن غربي امروز ما ه ك ـگانه بـا مـردميو

ن ا.ستيدر گذشته بود، د«هكنياو امروز از پايگر زبان فارسيماشاءاالله و اگر هم چندك فراموشكاش را  هنوز بلد باشـد تلفـظيا لمهكرده

خك نم»!يظ فرنگيغليبه زحمت وآن هم، البته با لهجهيليند، دي فخر و در»جعفرخانمم«و»يديهوشنگ هناو«گر آن نسل شوميفروشد

مكيپارس مليه سيم خان لاتاركرزا تقيو آقا وي فراماسـون خـواهي آزادي علامـه،ي انقلابـي نفتـي شـدهيلكف آخوند،زادهيد حسن خان

مكـ ...رهيغ ا»ميشويد از فرق سر تا ناخن پا فرنگيبا«گفتنديه آبيران پاشـيــ تخمش را در و نفـت و بـا خـون ردنـد تـاكاشياري ـدند

حاي مزرعه و ايچري را برايزيخصل آباد نيد، امـروز فكـر روشـني چهـره. است نند، منقرض شدهك جاديدن استعمار ؛ستي ـگـر جمـالزاده

و فرهنگيانفجار بمب تسل«و شعارش. است»لجلا« ني اسلام»1م در متن سنت عص«؛ستي ما عليانفجار بمب و اعـلاميزدگـه غـربيان

ت و و اسلام به فرهنگ خويكبازگشت ش را خـوبي خـوي اجتمـاع مـسؤوليته ك ـاسـت ما امروز نـشان دادهفكر روشن].است[»!شيه بر

م شناسد،يم .ندكيخوب عمل

ا پس چرا هركن همه،ياز بيرا زندگيدامش ملتكه ميداريو هيتواند بخشيو حماسه ماكچيد، اكدامش در سرنوشت ملت ن همهيه

آنيرا دارد، اثر ا»رفك روشن«آن،»ذهبم«ني،ا»نيد« ندارد؟ ا؛»مردم«نيو ن؟يچنني پس چرا

ا و احساسن همه عشقيپس چرا اش ها و اكها ايها در به لبيفاهمنيمان حيرم حراتيز از و در وفـايـو ايت يهـان چهـرهيـ بـه

امؤمنهكسرشار از جلالت انسان، مردم ما را هيو عاشق  بخشد؟ينميچ ثمرين همه است،

ديد وين، و مذهب، مذهب عدالت؛ و مردمفكر روشنن نجات  ست؟يكپس مقصر مؤمن؛، مسئول؛

:لمهككيدر

»!عالم«

ز ؟ ايعقيه علت اصلكرايچرا ويم ماندن به اسلام علمحمدمان ما حسكويو راه ايار اكن استين، نمنيه ايشناسيها را به هـانيـم؛

ن، محبت هست».مي اما شعور ندار،ميعشق دار« ا.ستي اما معرفت اكن معما،يراز ديه حين حاتين به ما نميبخش ايات ن اسـتيبخشد،

اك به آن باك. ندارندي آگاهمان دارند، امايه مردم ما ايه مين آگاهيد . عالم داد؟ي را

باكاو بود عليه ميد م شناساندي را علكو ميتب .آموختي را

و دارندهيبي دانندهكيدر اسلام، عالم ويعلم در مغـز او، انبـوه.ستين»يدانستن«يا خرمنييا خرواريي مشتي تعهد  از معلومـات

دريني تخصصيفن اطلاعات ـين تعبيا.»2يي خداينور«؛ است»نور«ازيدل او پرتوست؛ پكر خاص ـيه در سخن  مفهـومكي ـامبر است

غياسرارآم نيو اشراق عرفاني علم لدن.. ندارد،يعيءالطب ماورايبيز ف چنينهم.ستيو آن مسائل شـكيزيعلم و جغرافـيو تـاريميو ويخ

ن و منطق و فلسفه و اصول ـيفقه اكست هنيه نه نور»يمعلومات علم«مه ها و ت،ي علـم هـدا؛اسـت مسؤوله نور است، علمكيعلم. اند

ي ايـن رهبـر حماسـه».ط آن روز ايران منفجر كردممن بودم كه براي اولين بار، بمب تسليم به فرنگي را در محي«:، كه گفت»زاده تقي«از رجزهاي1

و اين تيپ تجددطلبان ما را كه اصطلاحات مي» تسليم«را براي» انفجار«و» بمب«انقلاب مشروطه را ببين از پس اين !! برند به كار » صـلح«جا وقتـي

مي» امنيت«و» سلامت«و مي دم !كنند؟ زنند، چه

)پيامبر(ء العلم نور يقذفه في قلب ما يشا2
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عق« ول قرآنه در زبانك،»1دهيعلم به معنيفقه نام دارد، اح«ي امروز اركـيكيو با تـاريكين عالم، در تاريا. است»يو فرعيام شرعكعلم

م.ندكينم مي او فضا را روشن و شب را را.ندكشيسازد م راه ح.دهدي نشان و نيك استاد شاگردان  علـم. معلم مردم اسـت؛ستيم خواص

آ پ؛ستيني افلاطونيايادمكاو علم پ«هكگونه عالمانندنيا. استيامبري علم رسالت كيـ»هـايعلم دانستن«.2اند خوانده شده»امبرانيوارثان

و علم نور،»قدرت«نوع مك متفكي،فكر روشن مند دانشكيعالم نور،.»تيهدا« است .تبش، در برابر مردمشكر متعهد است در برابر

و مشخصيش خط مسؤوليتع،يو عالم تش او. امـام اسـت»بيـنا«او. تر است رتر و امامـتمـ اما مـسؤوليت علـم ،ت را بـر عهـده دارد

رامسؤوليت . نبوت

نيعالم تش ميع، و سهم امام را و رسالتيگيابت امام را دارد ويپ رد بديامامت عل امبرانه و وظيتريهيوار را بر دوش دارد افهين ن ي ـاش

چه،ستيكه امامكه لااقل به مردم بشناساندكاست مـيسانك امامان و چـه مـ،دنديشي ـاندي بودنـد مـ،گفتنـدي چـه  چگونـه،ردنـدكي چـه

چه بودكم، داشتنديخ چه نقشي در تار،ستنديزيم ف،تبشان چه نيچه جناح،يرك در برابر چه رژيظـام، و چـهيمـيو  قـرار گرفتـه بودنـد

مبالأخره،و؛ردندكيا مبارزه چه باي از ما و ما چهيد در ادامهيخواهند م؟ينك راهشان،

م اكمينيبيو اگر م اماها همه هست،نيه بي در و تـابكيي اروپـايشهيـ هنرپكيـ شـناختنيه بـراكيا زبان مردم، به اندازهه ان مردم

نيشي ائمهي تماميهست، برا .ست، مقصر عالم استيعه

و هوس امروز هوسيعيشي ردهكلياگر تحص ازياليخياس فاحشهيتيبليهايباز ها زي،  شـاعرانهيهـان ترانهيباتريونان باستان را، در

و نهجييميبه فارس نميعلي البلاغه ابد .ابد، مقصر عالم استيي را

پ فيشواياگر مردم ما از و از هـريمـ»اسم«قط چند ان مذهبشان ويدام چنـد ك ـداننـد و از تمـامكن معجـزه و منقبـت، و مـدح رامـت

هيزندگ و دگر و شب وفاتشان را .چ، مقصر عالم استيشان، روز ولادتشان را

عل بخش استي، آزاديعل عل؛يو مردم، عاشق ويو عاشقان و مظهر ضعف، علفكر روشن، منحط و انحطاط امت ! آگاهي به ضعف

. است»نشناختن« تناقض، اينيعلت اساس

اك است»شناختن« اره و اثر؛ پيزش دارد و عشق، و انتخابيمان هكش از شناختن نميردن، هركيقرآن. ارزديچ و نفهمند، با ه نخوانند

دك سفيگريتاب و برايدي، با هر دفتر آنكن استيهمي برابر است مه نمينند تا قرآن را نخوانكيهمه تلاش و نفهمـيشيـندايو در آن م؛يم

ايحت نمكن بهانهي به و هر بطنيفهميه ما قرآن را ا ...3و هفتاد بطنيم، قرآن هفتاد بطن دارد ويه تفسكن بهانهيبه به عقل ممنـوع اسـت ر

فركن استيهميو برا!4حرام ميه قرآن رويه با لحنكو در جواب دشمنان»تدبرون القرآني افلا«هكزندياد و از  قرآني دلسوزيدوستانه

خ بكيميل معرفكمشيليخيليرا ت،نندكگانهينند تا مردم را با آن مي تصررارك به مذكرنا القرآن للذسيولقد«:هكندكيح »؟5ركر، فهل من

پي وقتيعل و آزاديروانش آگاهي به و عزت پكبخشديميو عظمت اويه .ستيكروانش بدانند

ميوقت نمي شخصيتاب خواندنككيا در زبان  منبـر درسـت سـخنان او را بـه مـردم مـشتاقش بـازكي ـدهـد،يت او را درست نشان

و ثنايگوينم به او، مدح چه اثريد، عشق  تواند داشت؟يمي او

يا»علم عقيده«به نظر من،1 .، درست معادل ايدئولوژي است»شناسي عقيده«،

)پيامبر(العلماء ورثة الأنبياء2

و آسان، غير از سطحي بودن3 !مغلطه را ببين؛ در حالي كه عميق بودن، غير از معمايي بودن است

.كنندميمعني» من فسر القرآن بعقله«را» من فسر القرآن برأيه«4

)ي كوچك، چهار بار؛ در يك سوره54،17،22،32،40(آيا هست يادآوري؟. قرآن را براي يادآوري، آسان كرديم5



19صفحه فاطمه فاطمه است

ا و مكمان پس از شناختن استي عشق حريه روح و مكدهد و سازندگيت .يآورد

ا گره در پشتكيا ه؛ چهرهمن است فاطيو و و ثناها و نالهيمدح .روانش پنهان مانده استيپيشگيهميهاه

زني سه چهره

و فرهنگ اسلام :مي، سه چهره از زن داريدر جامعه

وو مقدسي سنتي چهرهيكي و اروپاز چهرهيكيمĤب، تك،مĤبيين متجدد و  هـميكـيو،رده اسـتكـريـثكه تازه شروع به رشـد

و زناني چهره هك!»وارهفاطم« فاطمه و وجه مشتريه  در ذهن افـراديه از زن سنتكييمايس.در ندايبه نام زن سنتيا با چهرهيكچ شباهت

به مذهب در جامعه س،ر شده استي ما تصوي وفادار ب فاطمه همانيماي با و ايقدر دور . زن مدرني فاطمه با چهرهيه چهرهكتسگانه

اي اسلامي خص در جامعهو بالأن،زمي مشرق در خصوصبه، امروزيايدر دن اييه روبروكيتي، با واقعيرانيو وكيجاديم،  تضاد اسـت

وكي و آشفتگيو فروريونك دگركي بحران شديبسيختن و عادات اجتماعيات انسانيد در خصوصيار تفيو رفتار و اصـولاًكـو طـرز ر،

شييتغ تكيل انسانكر م«و»فكر وشنر«به ناميپ خاصيه و و مـردكوجود آورده استهب»متجدد«اي»ردهكليرد تحص زن »يسـنت«ه با زن

.در تضاد است

باك استين تضاد، تضاديا بيه مهد ويوجود به جلوگكس هيچآمد هـكـ بـودي جبـر؛ش نبـودايريقادر توانـستي نمـيچ قـدرتيه

.رش باشديجلوگ

اييتأين، نه به معنايا انين دگرگونيد نه و اك؛ارشك است نيه بحث اكهبل.ستين تغكن استيسخن و دگرگـون ييـه بـا ، عـه جامير

تغييتغ فيير لباس مرد، تغكر و نير زندگيير تغيو جهت او، زن مييز جبراً امكير و .ستينيشگيهميها ان ماندنش در قالبكند

ه. درست قالب پدرش؛ته، پسر اهل بود گذشيها در نسل پسك نداشتياچ وسوسهيو پدر شه بدكيلكرش و ناشـناختهياملاً و تازه ع

به صورتيبگ و بعد بيرد، مكدياي در هيه و پسر ميو تفاهمك وجه اشتراگونهچيان پدر و چنان احـساسات نامـشابه انيـ وجود نداشته باشد

بيدقكيحتّيهكهر دو مرد باشد و بدبيقه ستينيانتقاد بيو نيچنامروز اما. ننديگفتن بنشه زه نتوانند ـي از خصوصيكي.ستين ات قرن مـا

ـ فاصله و چه در غرب س فاصله»يميزمان تقو«ه از نظركان دو نسل است،يميچه در شرق و از نظريشان ،»يزمـان اجتمـاع« سال است

. قرنيس

و ارزشيد و خصوص روز جامعه ثابت بود تغريغيات اجتماعيها مييقابل ز عوضيچچيه، سالد صد، دويست، سيص در طول. نمودير

شي اجتماعيربنايز.شدينم و توزيل تولك، حي اجتماعي ع، نوع مصرف، رابطهيد ديومت، نوع تبلك، وخـو،، خلـقي، مراسـم مـذهبينيغات

و منفيها ارزش و همهي، هنر، ادبي مثبت و زبان .»ها نوه«و»ها بچه«يه در دورهك بود»ها بابابزرگ«و»باباها«ي ز، در دورهيچات

و نااهل  اهل

و جامعهييايدر دن نكحر»يزمان اجتماع«هك بستهيا چنان ثابت و زن تيت نداشت، مرد ا. ثابـت داشـتنديپـيز طبيـو هكـ بـوديعـين

ويا در تصادفات زندگيوي زندگي باشد، در مسائل فرعيو اگر اختلاف مادرش باشديهيپكيدختر و فـساد اخلاقـي روزمره يا انحـراف

و همهكي فساد؛ باشديدفر ت گروهيه تمام جامعه و هم،ي اجتماعيهاپيها و حـالت. اند رأي در فساد بودنش تكـينـه رفتـار رايپـيه  آن

ت و اكچنانآن؛گر صلاحيديپيفساد بشناسد .نون هستكه

بي امروز، دخترياياما در دن مكآنيـ ـ از مادر فاصله و فساد افتاده باشد به انحراف بيگيه و هر دو با هم ميرد  اختلاف؛شونديگانه

سييسن به دو دوره، سال، پانزده، بيست، به دو تاري اجتماعي از هر دو، دو انسان جدا، دو انسان وابسته خ، دو فرهنـگ، دو زبـاني، وابسته

ب ميو دو پكسازد،ينش ن وندشان با هم، جز در شناسنامهيه و اشترايهاشان !شان جز آدرس خانهيشان در زندگكست
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ايني جمعيدر مظاهر زندگ و فاصلهيز تيخي تارين تضاد مي دو نسل دو به چشم ين تهـران، گلـهي در همـهك ـچنانهم؛مينيبيپ را

م خكدينيبيگوسفند را و ابانيه در ميها وچهكها و چوپان براي آسفالته آنيچرخند ي ننـدهك چـشم مـصرفيهـا جلـو مـصرف مـردم از

شينشتتخيپا مين عير و در شيدوشد همكچنانهمزه هم هست؛ير پاستورين حال، كي اتوماتيورسكلي اتومبكييجا پهلونيه شتر را در

م و هابيه از زمان قابكدينيبيژاگوار التاليل مهيو ماشكيترونك عصر و دخترن مينورد فاصله دارند؛ مادر ن فاصـله،ي بـا همـهكـمينيبي را

مي انهشبه شانه د»شيبرركا«ي بستنيكيهكروندي هم راه .»نشان خروسكسيل«يگريو

و سنت 1مذهب

ا طبكي،ن تضاديجمع پيني ماندنيعي جمع و اكداستيست تيه از مـين روزهـايآخر) مادر(يكيپ،ين دو وي عمـرش را گذرانـد

و رودربا  به زور و نگهكو عادتيستيخود را د شانده و و مـسلم اسـتكـ تولدش را آغازيروزهااولين،)تردخ(يگريداشته ه آن ك ـرده

م»شيربركايبستن« اكيها در نسل فردا افول و م»يكسيل«ن دخترينند بريربركايهابه قالب اما؛شودي، فردا مادر آنينمـش در گـرددو گـاه

و دختر  ـ مادر مكينسل بعد و فاصـلهي دست دويو زمـاني اجتمـاعي شوند و درسـت، مثـل رابطـهيمـيكـي هـر  مـادرش بـاي شـود

و نسخه»ياهلي بچه«اويمادربزرگش، دخترش برا ا. مطابق اصليا خواهد بود حريو تي تبديعني،تكن ت)پ مادريت(يپ سنتيل پ ي ـبه

اي قطع،ديجد و در برابر حق(»تيواقع«ني است چه باطل،يچه و نقيايم انهيه ناشكيسانك) استيت حتمي واقعكيقت باشد و فقط ستند

و توهيم و تهمت به فحش و و عصبانيزنند وين و تنبكتكت و دربنـد غـليو فشار و محـروم سـاختن و قـال راهكـر ي ـوزنجه و داد ردن

م  و ضعف رفتن دست و غش پيانداختن ب ردهكيار عبثكنند،كيريگشيزنند تا آن را نتدهيشكـيا هودهياند، زحمت و هـاتن نـهاش جـهيانـد

پاك،صفر ا.تر از صفر استنييه تغي چون مير را تسريين و جبههكيع .تي مخالف را تقوي ند

همو آن به عنوان هادكها ا،ركو متفيه به نام عقيو و هريمان و عصمت، و مذهب ش ده قدكرايلكگونه ميه از به ويراث رسـيـم ده

و عادت شده  و»نيلورالأياساط«و»نيلوالأ سنت« جزء، به اصطلاح قرآن،جزء سنت م»نيلوآباءالا« بوده وكيه م ـي ـانـد، توج رفتهي برآن ننـد

ميتقد و و وشند تا نگاهكيس، با»بودنيميقد«دارند نتدرنيگيميكي» بودنيمذهب« را ش»رييتغ«،جهيو در به هر چيلك را، يزيـو در هر

و آراحتّي مكش،يلباس و محافظهيفر بيو فرار از نوآوريهنگكويپرست سنتويارك شمارند رايزاريو و تجـدد ازيه ناشـكـ از تحول

ب و م»اسلام«با، است»ميتسل«نشيروح اكيو حالتيو از جمله زن را، در وضع.نندكي اشتباه دلكه ـ بـه اي ـنون هـست ميه از قـدكـنيـل

ا2بوده به و مه با آن خو گرفتهكن علتي، و آن را وياند مي پسندند ـ همكيا مصالحشان با آن منطبق است  ابـديجور بماند، بـرانيوشند تا

م،بماند هميگويو ديجورنيند اسلام و همي خواسته است قك را وضع»لكش«نين و تـا قي ـرده بايام  ـي ـامـت شـيهمـهد ب وكن ل بمانـد

مييتغچيز همه وكير و آقازاده حتّي ند هم خود آقا عوض شده زنيهم ش طور، اما باكن پيلش و اصـلاً بـيد ثابت بماند ه غمبـر خـاتم زن را

و شماكشنيهم ميه حاجكيليل به گمراهيا... رده استكيزيرد قالبيآيآقا خوشش زكيمين هم دعوت و چـه دعـوت !يبخـشاني ـند

رايز نميسكرا حرفشان نميرا متغيز.دهدي گوش زنيز.ردك توانير را ثابت تغ،را حريز.اراًيند هم اختكيمريي هم جبراً مكرا زمان ندكيت

م و سنتيو جامعه پوست و عادت اندازد ش ها و ملكها مـ»قتيحق«رايز.شونديها دگرگون وي زنـده حقكاشـ«مانـد »ا باطـل ي ـقـتيال

و اگريميم زي م، قافلهينكانه حفظيم ناشي را هم بخواه»الكاش«رند مي شتابان زمان آن را بايگير و حقكآني محتوا رد ، اسـت قـتيه خـود

ميپا .سازديمال

و نه اصطلاح ويژه) Tradition(» سنت اجتماعي«جا، مقصودم آيا لازم است توضيح بدهم كه در اين1 و كـردار است ي اسلامي، كه به معني گفتار

 پيامبر است؟

و يا از عصر جاهليت پيش از اسلام عرب يا عجم، يـا از سـنت، ولو از دوره»قديم« اينو2 و يا صفويه، هـاي شـرك يـاي قاجاريه رسم شده باشد

و بودايي  و نصاري، مجوس و اسلامي رسيده باشد، باز هم مي ... يهود و هر كه كنارش انـداخت، كـافر؛ يـا اگـر لطـف كننـد، !! شود مذهبي، مقدس،

.فاسق
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بيا نمك استيثمرين، دعوت و و جامعه هرگز بدان گوش نخواهند داد و عاداتيميها ها سنتنيايوقتاما.توانند داديه زمان رنده

ب  و ميدوام را با مذهب توجيگذرنده را،نندكيه مك به زور مذهب نگه دارند، اما مذهب و ميهنه و همراه سـنت از دسـتيرنده نشان دهند

.دهنديم

و سنت را وقت ويردكيكييمذهب ب«م و آن را بـا عقاي سـاخت»و جامعـهير زنـدگيناپـذ ال زوالكاشـ« را نگهبان»زوالياسلام د ي ـم،

پدي قوميموروث آنيردك اشتباهيخيو تاري فرهنگيهادهيو حركگاه زمان م، مكه و در سر راهشكيت و اشـ هـا، عـادت سـنت ند الكهـا

پدي اجتماعو روابطيزندگ ميقدي فرهنگيهاو نشانهيخيو تاري قوميهادهيو آنيمو روبديم و اسلام را هم با ها اشتباه برد، مذهب را

بهكيم  و همه را مكيند اي چوب و اكراند نمينون مگر چشينكين دو اشتباه بزرگ را از هر دو طرف احساس به نمم؟ ؟1مينيبيم

پ  غمبر اسلاميسنت

پ« اك،»غمبريسنت و دستوركيت دارد، عبارت است از سخنيهمه در اسلام اهمنيه )ثيحد(است ردهكه حضرتش صادركيه فرموده

پيو مي شده انجامهكيه در برابر عملكامبر استيا قول سايا و مخالفتكشده،  انجـامي عملـاشيا خـود در زنـدگياست، ردهكنيت مانده

دكآنيبحتّي داده، بكديگران بگويه به ).ريتقر(دينكه

پ و عمل اوستيپس سنت اح. غمبر سخن نكو نتيام اسلام ميجه، بر دو گونه تقسيز در :شوديم

آن1 پيپچهـ و تأيش از اسلام سابقه داشته ).ييام امضاكاح( ردهكدييغمبر

آن2 و اسلام وضعيبچهـ ).يسيام تأسكاح( ردهكسابقه بوده

غ ايو من ـير از ـ اصل سوميپ»عمل«و»سخن«ايو،»امضاء«و»سيتأس«يعنين دو نيغمبر مي را عقكفهمميز از سنت يدهي ـه، بـه

آن من، از آن دو حساس و پك»روش«تر است، تايعنيغمبر است؛يار .ه در تحقق رسالتش داشته استكيايو استراتژكيتك متد،

مي يك نمونه1 و بيان كنم كه نشانهي كوچك نقل و بينش مذهبي رايج كنندهي حقايق بزرگ است مثلاً انجام اصول بهداشـت اسـلامي،!ي نوع تفكر

و دقيق علمي است، كم  و شست كه بسيار مترقي و امكانات زندگي قديم، مشكل خاصي پيـدا كم در طول زمان، وسايل تأمين بهداشت وشو در قديم

و اشكال«كرده كه آن  و عناصر لاينفك احاكم اسلام شده بود» وسايل ـ كه به امكانات فني بود .هم

و مخفي سازمان شبانه«در مشهد يك بار متوجه شدند كه يك و منظمي فعاليـت»ي زيرزميني و حزبي بسيار دقيق و با اصول تشكيلاتي تشكيل شده

و به قدري در شرايط مبارزه  و دارد و ورزيدهي مخفي و هدف اسرار، پخته و حتّي اصول كلي ايـدئولوژي اند كه نوع فعاليت شـان بـه خـارج درز ها،

ميي مخفي، از سه بعد از نيمه يافته فعاليت اين گروه سازمان. نكرده است  مي شب آغاز و پيش از روشن شدن هوا، به كلي محو و معلـوم شود شـوند

ـ كه خزينـهپيها پس از مدت. روند نيست به كجا مي و رخنه در داخل تشكيلاتشان، كشف شد كه اين تشكيلات، عليه سازمان بهداشت هـاي گيري

و تنهـا خزينـه  و چون معتقدند كه دوش غسل نـدارد ـ تشكيل شده و روستاهاي اطراف بسته بود ي حمـام اسـت كـه غـسل حمام را در تمام شهر

همكهمبا اي از شهر، جنابتش درست است، در گوشه و هم اري يك دستي يك حمامي درست كرده بودند كـه از جلـو ديـوار»ي مخفي خزينه«فكر،

و بسته بود، اما از پشت سوراخي زير سقف تعبيه كرده بودند كه چشم عناصر نامطمئن تشخيص نمـي  و ورود بـه آن، تنهـا در انحـصار شده بود داد

و اين افراد، تحت» حزب خزينه«اعضاي رسمي اين  و كارگردانان ورزيده، به دبير كلي حمامي مربوطه، فعاليت داشتند بود از سه بعد. نظر مسؤولين

مي از نيمه  و از راه شب، همه را خبر مي هاي مختلف، خود را به كميته كردند آني مركزي و از مي جا وارد خزينه رساندند و يك غـسلي كثيف شدند

دل حسابي ارتماسي اسلامي مي  و تغيير آن به دوش، وجدان مذهبي خيلي خزينه يك چهره. نشست شان مي كردند كه به راي اسلامي پيدا كرده بود هـا

مي اي هزار بار دردناك ها را براي اسلام، فاجعه دار ساخته بود؛ چندان كه از دست رفتن خزينه جريحه را تر احساس . كردند تا از دست رفتن فلسطين
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 غمبريپي ويژه روش

وي برا،ه قرار داشتهكي اجتماعيدهيپدكيامبر در برابريپ تغي اصلاح به گونهييا و روشـك عمليا رش، يا متـد ي ـردهكـ اتخـاذيرده

ميحت؛ آموزنده استي ما سرمشقي برايو مسائل اجتماعيركفيه در مبارزهكاست بردهارك به دوي اگر چيهـ،خاص زمـان مـاي مسألهان

.ز نباشدينيشباهت

ا ا،بارهنيدر بسكني با ن،ار مهم استيه به مثال.مي داشته باشيه بحث فراوانكستي فرصت مي فقط :مينكي بس

ه در آدم ك ـاسـت عرب قبـل از اسـلام معتقـد بـوده. داشته استيو خرافي اعتقاديه جنبهك بوده»غسل«به نامي سنت،ش از اسلاميپ

شيجنب، جن مكيمطان حلوليا و نفسش نجس و نگاه و بدن شيند آب نرساند، به و تا خود را نمياطيشود .شوندين از بدنش خارج

مين، اگر عرب جاهليبنابرا ميخود را به آب و غسل شكرونيبيند، براكيرساند !طان از بدن استيردن

 سه روش مشخص

بري براي اجتماعيه در مبارزهكياوهيش ب اصلاح وجود دارد، منشي حسب و ازي اجتماعيهاتبكها : عبارت است

و محافظه1 و كنسرواتيسم(كارانهـ روش سنتي  ):1تراديسيوناليسم

پديچن،يار اجتماعك رهبر محافظه مي خرافاتي را، با همهيادهين و محافظـه؛ندكي بودنش، حفظ و سـنتكـ چون سنت اسـت گـرا، ار

ش مي وجودي رازهينگاهبان سنت است؛ چه، آن را .شماردي ملتش

 ):2رولوسيونيسم(ـ روش انقلابي2

و ناگهانيرهبر انقلاب پدياي، به شدت رين مكشهيده را و ارتجاعكيند، چون سنت خرافكين . ده استيو پوسيهنه

 ):3سميونياولوس(يو تحول)سميرفورم(ي روش اصلاحـ3

م رهبر اصلاح تاكيطلب تغي سنت را بتدركيوشد زمييج و و عوامل اجتماعير دهد آنكمك اصلاح آن،ي را براينه را و م فـراهم آورد

دويميراه(.ندك رفته اصلاح را رفته )ان آن

پ ركراي سنتيعني!ندكيميار چهارمكغمبر اسلامياما و مردم، نسليه بـ ردهك بدان عادت نسلبه شه در اعماق جامعه دارد و طـوره اند

م نندكيم عمليعيطب شكي، حفظ ولينمايمل آن را اصلاحكند، ويد، و جهت و روح  را، بـهين سـنت خرافـيـايعملـي فلـسفه محتوا

م،يانقلابي شيوه .ندكي دگرگون

:هكاران استك محافظهياستدلال منطق

تغيها اگر سنت رير بدهيي گذشته را و روابط اجتماعشهيم، مكيها و مثـل سلـسهيه در سنت حفظ يهـا اعـصاب، انـدامياهـ شـوند

به خود گرفته گس اجتماع را مياند، از هم و جامعه، ناگهان دچار آشفتگيسته هكـن هـم هـستيهميو برا.شوديميكار خطرنايبسيشوند

وو هرجي بزرگ، آشفتگيبعد از هر انقلاب ديومرج ميپيتاتوركيا و ملـزومكـديـآيش زيدكيه لازم ري ـگرنـد؛ عيردن سـركـنكـشهي ـرا

ه آثار آن پس از فرو نشـستنكسازديمي ناگهانخلأكي، جامعه را دچاري جهش تند انقلابكيدريو فرهنگيدار اجتماعشهيريها سنت

م .گردديانقلاب ظاهر

1 Traditionalism & Conservatism 
2 Revolutionism 
3 Reformisme & Evolutionism  
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:هكن استيايو استدلال انقلاب

دريهنه را نگه داركيها اگر سنت رييگراو گذشتهيهنگكم، جامعه را همواره آنك استيسكن، رهبري بنابرا.ميا اشتهد ود نگهكو چـهه

و قالبكرا  به صورت بندها فبرييهاه از گذشته و و روح و پا بكدست و و اراده و همه را آزادير وكنش ما بسته است، ناگهان بگسلد نـد

بايايتمام و با خلقگن روابط و عادات ذشته و قوان وخو جايان تازهيرا ببرد را، وگرنه؛دنك نشانيگزيرا و و مرتجـع دكـ جامعه را مـنحط

.گذاشته است

مكـ) رفورماتور(استدلال مصلح ـ راه سومكبريو سنتي ضعف دو متد انقلابيها خواهد از نقطهيه پـينار ماند مـي را هكـرديـگيش

و تدر ايجيتحول آرام و بهكتفاك است و صورت«ردن ركيبه» متناسب دادنيسر نه و جانـشكـنكـشهيـ امر نامطلوب، ردنكـنيردن آن

و بلاواسطهيسر . مطلوبي امريع

ميا ركين متد و اسارت در سنتكوشد تا جامعه را از نركآني جامد نجات دهد، اما برايها ود زميـه جامعه ناگهـان در هـم و نـهيزد

ويملايو با روشكاندكآماده شود، اند  في اجتماعينهيزميجيردن تدركا مساعديم آنيركو م جامعه، به اصلاح زنـديچه هست دست

م  نمينقلابا. خود برسديها، به آرمانيجيند تا جامعه، با تحول تدركيو صبر ه بـهل مرحيزيرو برنامهي مدت طولانيطهكبلند،كيعمل

ا به منتينيمرحله، .رسديجه

ا ا»يجياصلاح تدر«ي شيوهنياما عي، غالباً پين ميب را اكندكيدا وي ارتجـاعيهـاو قـدرتي، عوامـل منفـين مـدت طـولانيـه در

ايو خارجي دشمنان داخليها دست مس»يجي تدرينهصت اصلاح«ني، مي را از وير خود منحرف ميسازند حتينمايا متوقف و  نابوديند

.نندكيم

بيمثلاً اگر بخواه افيتدرهم و پينك مردم را روشني ار همهكج اخلاق جوانان را اصلاح آنيم، غالباً ازيه به هدف خـود برسـكش از م،

ويا ان رفتهيم و مردميا عوامل فسادانگيم و ما را فلج افتهيب بر جامعه غلبهيفرز دريجيه به اصـلاحات تـدركيرهبران. اند ردهكاند  جامعـه،

و طولانشك دوران نسبتاًكييط ا.اندهديشي اندي عمل خود منطقي معتقدند، در محاسبهيدار نآنامـ انـد، عمـل اوردهي ـچـه را بـه حـساب

همك ضد اصلاحات استي نندهكي خنثيها قدرت هكـآني شده است بـراي مجال،» اصلاحاتيجيم تدرجاانيفرصت لازم برا«نياشهيه

و در جست ردهكنيمكهكيعوامل چه مصلحانكند، ظهورت اغتنام فرصيوجو اند و هر ريا،ندا رشته»سير آهسته«نند انداز،برشهين مفسدان

. ورق را برگردانند؛نندكناگهان پنبه 

ويو رهبري اجتماعي را در مبارزهي متد خاصكيغمبر اسلاميپاما  ـك ـرده اسـتكـش ابـداعي رسالت خو انجام نهضت هكـآنيه ب

ايعواقب منف بيو نقاط ضعف سه متد معمول را داشته باشد، رشيخوي اجتماعيها هدفهن يهـاو سـنتيردن عوامل منفـكنكشهيو

مي نندهكترمز به سرعت نائل ايآي جامعه، و آن مل سنتكش«هكن استيد بآني از درون، محتوايول،ندكيها را حفظ ،يطور انقلابه ها را

م .»ندكيعوض

و رسميدهيعقكي،يه در عرب جاهلكـ» غسل«در مثال شي خرافي جادوگرانه ـ آني، حفظ آن اسـت؛ انقلابـيعمل سنتيوهي بود ،

ر مكشهيرا به عنفكين و م انجامند مينماي آن را منع و مصلح بوكيد هكـ را چنـدان بـالا ببـرديو اجتمـاعيركفينهيزم،جيتدره شد تا

و و خرافهيژهياعتقادات و افسون شي سحر و رابطهي حلول و ورودي موهوم جناي طان و نفـس و نجاست نگاه و جـن در بـدنيشـت طان

پ.م از اذهان برودكمك تغي اما و بير انقلاب محتواييامبر با اصلاح فرم آن مين سنت بهداشتيتر، بزرگيسادگه آن، از آن، .سازدي را

پكرا،»حج«غمبر اسلام، رسميپ بتي تجلي شده بود براي خرافي نژادپرستانهي سنت عربكيم،يش از اسلام، بعد از ابراهيه ويپرستل

به ابراهكش، در اسلام نگاه داشت،يقري به نفع اقتصاد جامعه نيه منسوب و پيز تودهيم بود عي مردم ـ در ايش از اسلام راكهكـنيـن عبـه

م بت ـ معتقد بودنديخانه خليه ابراهكدانستند شيپ.رده استكشيل بنايم  بـه،شايركـفي در محتـوايار انقلابـي بـسيهاوهيغمبر آن را به
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م خوكاستخدام را.ش در آورديتب زكو حج قري شده بود برايو سنتي اجتماعييربنايه و اقتصاد تجاري حفظ منافع نكـميش و ازمنـديه،

قريردن قباك و اشراف به بزرگيل متفرق عرب زيتر ش، عم،نيترباين، و وحدت بشري بر توحين سنت مبتنيترقيو .ردكلي تبديد

بتينقلابايامبر با پرشيپ به سنتي نژادپرستانهيلي قبايپرست، سنت و متضاد محتوايمغاكاملاًهكردكلي تبدي حج را و. اش بـودهي اولير

حريا و شيت انقلابكن پرش دريو گسـستگيه مردم عرب آشـفتگك گرفت انجاميلكبه و و ارزشي همـه خـتنير هـم بـا گذشـته هـا

احكبل؛ردندكن مقدساتشان را احساس  و تحقق،يه تمياء و تصفيا تيزشدن و همكه ازكـيدر حـال. ردنـدك شان را احساسيشگيامل سنت ه

و دورهيبسيهاه قرنكد،ي تا توحيپرست بت پيخي تاريها ار طيو انقلابيغمبر، ناگهاني متعدد فاصله است، و فوركي، و ناگهانيرد ازيتر تر

فيهر انقلاب فرهنگ بيركو مكآني، بركشود توجهه جامعه ويه از گذشته و نهادهاي همهده . است ختهيرش فرويبناها

حرن پرشيا و .ديتوان ناميم»آني شده با حفظ فرم اصلاح،ها انقلاب در درون سنت«غمبر،يپيار اجتماعكت خاص را در متدكها

ميخ اكيال و مقصود براين توضينم با ميحات، مطلب پـسنده در موضوع حج آوردم موردكي هرچند مثال؛ديلوم گردع حضار محترم

قدك، نباشديبعض لا«اندم گفتهيه از .»1سئل عنهيالمثال

قك پس محافظه شيار، به هر به هر و قيحت؛ندك ها را حفظه سنتكوشدكيم،ن حد قدرتشيل، تا آخركمت خوك مت فداي به شيردن

د م چيز همهيو انقلاب.گرانيو باكباره دگرگونكيخواهديرا و بركيند و ناگهـان از مرحلـهكزد، نابودي ضربه درهم يا بـه مرحلـهيا ند،

ا ولين آمادگيبجهد، ولو جامعه و ناچـار انقلابـك در برابر آن مقاومتي را نداشته باشد، دكـمميند و ويتـاتوركين اسـت بـه خـشونت

و قتل و متواليوسيها عام قساوت بلضديهاه قدرتيلعتنهانه؛زند دستيع علكمردم، ني تودههيه شه بـهيـه هم ك ـمصلح هـم!زي مردم

م و مجال ! دهديمفسد فرصت

پ دكغمبر با متدياما بهيه اگر بفهمكدينمايميگريارش راه و صريبسيم، دستوريريارگكم و روشن گرفتـهيار رو روبـهيبـرا.ميـاح

و سنتيشدن با ناهنجار فكيها ها و و مذهب مسخ هنه و عقاكري تخدو شده رهنگ مرده افشهيريد اجتماعيننده و ار ك ـدار در عمق جامعه

و ارتجاعكد خوابيو عقا  پك،نيب درستفكر روشنكيهكيننده آن،امبرانه دارديه رسالت ارو روبـه هـا با و بـا هكـن متـد اسـت ي ـاسـت

بهيم ب»ي انقلابيها هدف«تواند و ناهنجاريمههه جبراًكآني برسد، نك را تحمـلي روش انقلابـكيـيهـايعواقب و يز بـا مبـان ي ـنـد

آن از مردم دورهكآنيب درافتد،ي اجتماعي هنهكيهاو ارزشياعتقاد و با ب افتد محيها و مردم او را .وم سازندكگانه شود

ايالهيوس،سمي رئال سميآلدهي در خدمت

اي از خصوصيكي وكن استيات اسلام ميو جبرينيعيهاتياقعه ميپذي جامعه را به وجودشان اعتراف و زيـنجـا ايـندر. نـدكيرد

بيب م. استينش خاصينش اسلام اي متعاليها بر ارزش ها انحصاراًهيكتي همه،يستيآلدهيايهاتبكدر و مطلوب استيهاآلدهيو  مطلق

بكرايتيو هر واقع مطر ها ناسازگار بود قاطعاًآناه مندكيد انيدينمايو تحمل مكا وكيار ريند غر!نكشهيا ،ي جنـسيزهي ـخشم، انتقـام،

ماييجو لذت اك»هستند«ييهاتي واقع،يدوستلو ويـگيمـدهي ـهـا را نادآن،)تيحيمـس(يا مـذهبيـ) زهد(يسم اخلاقيآلدهيه هستند، رد

ان  مكوقوعش را شكيار و به هر هريستي رآليهابتكم،سكبرع!ومكمحيلكند دليزيچ، به اي را ؛رنـديپذيمـ) تـهيرآل(نـدتيه واقعكنيل

رايه در انگلستان؛ك لواط را، چنانيحت دل،دن خانوادهي از هم نپاشيسا برايلكتيحيمس!نيه در فلسطك نانچا تجاوز ايبه يه وفـاداركنيل

پ و و حفظ خانواده طآلدهياكيوند ازدواجيبه هم م مقدس است، و حرام اي اما واقع.ندكيلاق را منع در انـساني همههكن استيت هـا،

 
و حج را از سنن انبياء قبل مي1 و اجتمـاعي ايـن دو سـنت در ميـان. دانند شايد به اين علت است كه غسل را و نقش عينـي آري؛ ولي من از معني

مي توده آن گويم؛ نه از حقيقت اوليهي عرب جاهلي سخن كه.ي كـنم جا اين مسائل را از نظر اجتماعي بررسي مـي من، ايناختلاف بر سر اين است

و بلاغت شعر را، سنت» بيعت«مثل سنت. هاي ديگري را قبول كنيد مثال. ها از نظر كلاميو آن  پيونـد«را،» پيمـاني هـم«هاي جنگـي را، را، فصاحت

و» تعداد زوجات«را،» برادري  ....را،
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ويهر موقع شت نيلكبه هر پتوانمي، به هم وفادار بمانندك را حفظاوليه وند مقدسيند و  چنـانيزندگ در طوليسانكهكديآيمشيپ. نند

ب و مياز هم دور دركشونديگانه هكه چون دو بدبخت ا. استيريو ماندنشان از ناگز ننداميممنار پني در گـر بـا هـميديونـديصورت

به هم مرتبطشانآن.ندارند و جـداين دو بـر هـم تحميا. است»بند شرع«؛ستين»وند عشقيپ«،ردهكچه ، انـسانكي ـشـان، از هـرييلنـد

دريميبخت خوش دكتواند ساخت، آك استيتين واقعيا.يگرينار و و حال غ وجود داشتهندهيه در گذشته و و متمـدن متمـدن،ري ـاسـت

غيمذهب م ردهكاس، وجودش را احسير مذهبيو و مكياست و ارقام نشان و آمار مسيند و چنيحيدهد، انيتين واقعيت مك را بهكيار و ند

پ«اسم  مييها، گاه در خانه»وند ازدواجيتقدس به زور بسته نگه ايه در داخلش جهنمكداردي را جاكـايـوست برپا خي ـانون و ويت انـت

و صدها پنجره قاچاق بر آن باز شده. است فساد شده .است در طلاق بر آن بسته است

صناژيوبكنك )Concobinage(ي فرنگيغهيـ

روك چنانندي اجتماعيهاتيواقع ب،ييشان نگشايه اگر در به مـيـ از پنجره ا ي ـتـاژيوبكنكم طـلاق،يه تحـركـن اسـتيـا! پرنـديرون

نمكي مرديعني. آورديم را به وجوديريگتجف مكيش زندگايتواند با زن رسميه كهشود،يند، از او جدا ن. طلاق بدهدبي آن ز،يـو زن

طلابي آن كه م،رديبگق بتواند دوي جدا و هر و سال شود د ها دور از هم، با مرد مكيگريزن زيه  سـقف بـه سـركيـر ي ـتوانند با هم در

و ارقام وحشتكن استيا. نندكيميبرند، زندگ مكناه آمار اكيه غالب فرزندانكدهدي نشان هب!ا نامشروع ام،»يعيطبيها جفت«نيه در

م بيآيوجود و شوهر شرعكمينيبيم. اندياجتماعضديهاو روحكنا اران وحشتكتي جناودار ماران عقدهيند، بيه زن و تضاديگانگيبه

هركرسنديم ويي زناشوي زندگيه ادامهكشونديم دو معتقده ممي برا،يگيه همساك،يخوابگهمتنهانه، نكشان هكـ اسـتيعيطب.ستين

م طب شوندياز هم جدا بك استيعيو و از خانه مسيه مرد جدامانده زنير زندگيرون رفته، در مي، مكابديي را ازيـن،عشق. استه خواستيه

ايشش جنسكايو،ي خانوادگيبه زندگ به هر حال بهي، پيدكين دو را طبيگر و زندگيگيميا دهد، با هم خانهيميعيوند . ننـدكيمـيرند

و چنينيزن طيو سرنوشتين سرگذشتيز درست نتكيمي را و در ميند طبكمينيبيجه و واقعيه هكـيا خانـهي خرابـهيت، بـر رو ي ـعـت

مي خت، دو خانهيفرور پي نو جا دو ناجوري گسستهونديسازد؛ پي، به دو ميش را ميوند بسته ايحيمس«اما. دهديان دو جور »ستيـآلدهيـت

راتين واقعيا روكها ه دادهيه شويس هم، حتّكچيو و نمي آن دو زن نمدان توانستهي، مـيهـا چـشم.رديپذي مانع شوند، ه ك ـبنـدديش را

نت.ندينب وي متلاشي جه، او همان خانهي در دكرايموهومشده و مصالحش هم در بنايگر وجود خارجيه اركـ بـهيگـريدي خانهي ندارد

ميرفته، به رسم ايت و دويشناسد من» موجوديعيطبي انوادهخ«ن مينيبيمجا ايندر.ر استك را و قانوننايم طب، شرع و واقعي با ت، ي ـعـت

م  ميفاصله و تضاد نت. شوديافتد نكيا جه، خانوادهيدر مسينيدي خانوداه،ستيه و خانوادهيمي تلقيحيو طبي واقعي شود هكـيايعـيو

ن ميهست، به چشميست انگاشته و دانون فحشاككيشود ميو گناه !شوديده

انتيحيمس اك با بكي بعديهاه خانوادهكت، سبب شده استين واقعيار و بچه،نديآيم وجودهه اكييها مشروع نباشند ا هـمب«نيه از

و بهم وفادار واقعيها جفت«و»يعيطبيها بودن پدنيوبكنكيعنيـ»ي سازگار ـ ميها و در نظر جامعه ند، حراميآيد ،ي مـذهبي زاده باشند

و جنا و مجرم ا. شونديار تلقكتيبد پاكهانيو و بيكه از محبت جامعه و جامعـه همـواره بـه چـشمب ماندهينصي خانواده فرزنـدان«اند

غيانگ ات شگفتيه با جناكد آمده استيپدييها رده است، در وجودشان عقدهكنگاهشان» گناه و مريز .رنديگيقابل تصور، از جامعه انتقام

به وجودكي آمر خصوصبهو،ه در اروپاكياتيهمه جنانيا غ مانده عقبيهاو در جامعهديآيما نيمتمدن شـبريو ا ي ـهش ن ي ـست، بـه

ايچنييها در جامعههكل استيدل فكنين، با و و پـرورش ذهـن و آزادكـه تمدن هست، فرهنگ هست، اخلاق ويو اجتمـاعي فـردير

چيمذهب وكز هستينيزي هست، جدجوده مكيمپرد را از عقدهي نسل و وادارش شيه به بدتركندكيند بگيلكن .ردي از جامعه انتقام

شبيزيچيسي انگليجوان تي ساخته بود بسكريه زككوچكاريمان سـكيار تختهيه چيه در آن و بـر رو ي ـگار ، دسـت گرفتـهيده بـود

خكفروخت، نصبيم و در ازدحام س ابانيرده بود و تيها مك نازيرهاينماها، ه مـوادكـردكـيت پرتـاب م ـي ـان جمعيـ سـوزن ماننـدش را
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آنيزهرآگ مكرايسانكن وكيور ميرد نميپل.شتكيا ب توايس قاتل را پ. ابدينست و مقتوليچون در و قاتـل هـچي دشمنان مقتول ن بـود،

و دشمن ا،شتكيم.ن نداشتي با مقتوليرابطه دلي فقط به ـ مطرود جامعهكلين ـ قاتل و او .ه مقتول عضو جامعه است

نديلكهك استييها عقدهي نتيجههكرايز. دارديل اجتماعي اصولاْ تحليتي جنانيچن ـ با وايسا آنيقعدن و چشم بستن بر چه هـستت

ا ي خـانواده ما، چـون طـلاق هـست،يها در جامعه. ما ناشناخته استين، هنوز برايچنييها بختانه، عقده خوش.ل استيدخ آن جاديـ در

و چون طلاق هست، شـيليو تحميكزوري خانوادههك چنان؛وجود ندارد! معدومي خانوادهنامشروع وجود ندارد رع بـه هـمو از تـرس

و بند شده وجود ندارديچسب . ده

بيميا بچه و قوريخواست از اتاق رويهاو ظرفيرون برود، اما سماور م ن، دم در سد راهش بود؛ چشميزمي مختلف بـستيها را

م خ!ردكيو عبور ميو مكردكيال .است ان رفتهيه موانع از

نمتيه واقعك استيكودكستيآلدهيا ببينم؛نديبيها را رويها چشم.نديخواهد و نمـآنيش را بر خواهـد باشـد،يچه دوست نـدارد

آنيم و چون نم بندد ميبيها را نيند، .ستيپندارد

چنيا. ها هستندستيها، رآلستيآلدهياسكبرع پليزيها هر ـ هر چند بهي را ـ فقط و زشت آنيدلد و افتـهييت خارجي واقعهكل انـد

م مريپذيهستند، و بدان دل ايند و زكو برع.آورنديم مانيبندند و راستييبايس، هر و صلاح دليو صداقت ـ فقـط بـه آنيـ را ه بـاكـل

مود موجيهاتيواقع ـ طرد دلنندكي ناساز است به آنيو اكل مدهيه و بدانكيآل است رها مكنند .شونديافر

ازكج ممليرايهافكر روشن انم از شبهي از دانشجويكي و مكييها حرفي همهت بود مكرايزيچاردم، تنهكيه من مطرح ،دانستيه

ديسياليه او طرفدار ماتركن بوديا و من مذهبكيتكاليم مكن بوديا.و معتقد به اسلاميو مسائل مربوطه است چه گفـتم، طبـق قـراريه هر

ميقبل تزيحت؛ردكي با خودش، رد گيسكه از مارك بودي اگر و طبق همان تقسسم مـيـبايبندميرفته بودم  چـون مـني ولـ،ردكـيد قبـول

و نگفته بودميم بهكگفتم ميي»آقا«دامكه متعلق .ردكي است، مخالفت

بنيخ اسلام، جناي در تار، روزكي مياميات و اختلافات طبقاتيه را ديگفتم ه وضـعيـ توجيو انحراف مذهب بـراياسيسيتاتوركيو

و معتقد پكيردن مردم به جبر الهك موجود حيه هر چه و از جمله بنكش آمده، حياميومت و و قـضا ك ـه، خواسـت خـدا بـوده و ... وقدرم

ا چهكنيبحث از ايعليانسكه .1ردندك مقاومتون وضع برخاستنديه

بنيد ناگهان مياميدم ناراحت است من دارم عل،وبمكيه را و و حـسيو فاطمه و حجر رايو ابوذر ان ن نهـضت ي ـبـه عنـوان رهبـران

ميو مبارزه با تبعي انسانيو آزاديخواه عدالت و جهل و ظلم آن!ميستايض ملا،همهو بي موجـود مـذهبيهـاكنه با و نشيـو بـا زبـان

ايطبقاتويشناس جامعهي بر اساس ضوابط علمهكلب؛يكيزيو متافيلامك راز اولتـ فكـر روشـنكي ـاو هـم...ي مردمـي مترقيدئولوژيو

چكچه.است ردهند؟ دي خود مرا بپذطورچهند؟ك طور حرف مرا زديفر!ردكدايپكيدئولوژيايحل علم دم راهيرد؟ خ بـودهيآقا جبر تار: اد

بايعني! است طي جامعه اكخ ماريتاري فلسفه خودش طبق،يخي مراحل تاريد در ميس، به عيـ واقعكيـنيا. ده استيرسين دوره ينـيت

عليخيتار حسي بوده است؛ ايو و ابوذر اياند، برخلاف جبر تار ست بودهيآلدهين !اند ستادهيخ

به گفتم همكينيبيم!مافكر روشن ماشاءاالله فيبيه وقتك من درست استيشگيه تز و سطح وير جامعـه مبتـذل اسـت، مـذهب ك ـنش

و جاهلش فرقفكر روشن،يرمذهبيغ .ندكينميو مرتجع، عالم

و شرّهن«:و دستور دادند بر منبرها بگويند1 ـ رخنـه»!ؤمن بالقدر، خيره ـ كه دشمن امويـه هـستيم و خداپرست ما و در نتيجه، حتّي در ذهن مذهبي

و خوش نشسته است .كرده
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و نفهميهبمذيوقت به معني است، ندانسته به قضاوقدر، پك معتقد استي جبر الهيده، چه ميه هر مشيآيش و مرضـيت الهيد ي است

ميسك ماريو وقت! خدا به جبر تاريست ايشود، معتقد و پكنيخ چه ميه هر ازي محـيو عوامل منطقـيد معلول علل علميآيش و خـارج ط

هي اراده و پذيچون واقع هست، رچه انسان است . استيرفتنيت است،

اك عجبا بنيه در اسلام، فكهكه بودنديامين دي توجير جبر را براكه به نام اكن، طرحيه خود، و اكردند هك است فكر روشنن شبهينون،

ميه را توجياميبه نام علم، بن مكيه و ! استيخيجبر تار:ديگويند

اگفتم نهين جبر شمشينه قربان، !خيجبر تارر است،

ايليخ ني از م،هافكر روشنمهين .1نندكي زور را با جبر اشتباه

،ستيه رآلكمينيبيم مكراچهآنها باكداننديه هست، همان اي تعبكي،د باشديباچهآنها،نيايرا برايز.د باشديه  اسـتيستيآلدهير

لايندگان انگلياستدلال نما!و موهوم عيواقع«كينيا:هكديديلواط نشنيحهيس را در دفاع از در»ينيت مـا وجـود دارد،ي جامعـه اسـت،

قايپس با اينوند و مخالفت با خكي،تهين رآلي شود ! استيستيآلدهيايپرستالي نوع

ندفكر روشنو شبهاستمدارانيس مكديادهيان را :نندكيه استدلال

اسي واقعكيلياسرائ ـ شدهيه متلاشكنيقرار ملت فلسطتت است، هست، به دست اسرائكـ در فلسطين يپرستآلدهيا ـها افتادهيليه

اياست، با پذين واقعيد مي است، جناي غصب است، ضد انسان.رفتيت را به رسميريپذيت است، اما هست، پس و ميم !ميشناسيت

راياي مجله مي برايه تازگكن هفته ببكي نسل جوان منتشر ع ترجمه مقالات،.دينينند، و و اخبار بـيهاسكها اسـت،كومكـيش، همه،

و مجـسم دو سـه پرسـوناژ اصـليگزارش جزئ  مـ خانـهه بـه فاحـشهكـ مختلـف،يهـا اسـت، بـا نـاميات مشروح ويهـا  جـاآن از رونـد

رايبرسركخا عـ هاشان و واقعيو تفصسكبا ني براـيلات مستند نك نسل جوان ما، ميته، مو به مو تشركته به .ندينمايح

جديكي به بزرگي از مجلات نوي علمـيت برجـستهي شخـصكيـه در صدرشكـرانياين سازمان مطبوعاتيتر وابسته ويـو سنده

و حتّيس مي توص رسماً، نشسته استي صاحب فرهنگ اسلامياستمدار به خانميفرمايه هكـنيـاي خـود ناراحتنـد، بـرايه از چـاقكييهاد

خوياندامشان تراش و ايكترشده و معيد، بـرايـآ بـه عمـليري جلوگي اضافيهاي هم جمع شدن چربيروزب شود ه خـودكـينـي مـدت

ن بگكي،نندكازياحساس ! رندي فاسق

ه!ت استيع همه واقهانيا نوأيلابد به واقع ردهكسندگان تجربهيت و عيت علمياند پينيو و حضرت استاد محتـرم هـم بردهي آن اند

اك م» بانوان«رس طلاعات را در دستاگونهنيه شايقرار بديدهند،  جبـراني بـرايتلاشـ! دهنـديمـ»يآگهـ«ي خود نـوعيله، برايوسنيد

دركييمبودهاك شسنه و و شماكو سال طر ردهكليشان تحميل برايل اياند، از جديق ه چون نامـشروع اسـت،ك،»محلل«ازيديجاد نوع

بيزشت و ـ» محلل«منفوري چهرهيتمدنيو نفرت و با داشتن همسر ـ مغـا»تيواقع«كيهكرا ندارد نياسـت نيـر و دركـرايازي ـست ه

ا خانوادهيبرخ و بنابر م»تيواقع«نيها وجود دارد، !ديگوياست، پاسخ

و استثمار طبقات.ت استي واقعكي هم استعمار بيب روشنكي،گراتيواقع.ت استي واقعكيهمي ظلم ه بـر اسـاسكتاسيتعصبين

ويت خارجينيعچه آن ويت خارجي واقعكي دارد حسيت علمي واقعكي دارد ميو خكي است، قضاوت و دچار و عمل، ايند و آلدهيال

!دشوينمير واقعيغيو مسائل ذهن

و هـم غلـط لغـوي به كار بردهDeterminismeي اصطلاحي جبر را به غلط، در ترجمه اساساً كلمه1 را مـن كلمـه. ايم؛ هم غلط فكري ي تقـدير

.كنم پيشنهاد مي
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اكمينيبيم اي بلند ذهنيهان را به آرمايخواه انقلابي ترقيو جامعهي جمع حزبكياي مصلح،كير،ك متفكيسميآلدهيه يهاآلدهيو

نيهاو ارزشييطلا و نيكي مقدس و م»نكنامم«، اما همهي متعاليهاازيها و واقعي، ويهاتيخواند و موانـع موجـود  را چـهآن ناهنجـار

ر نفيميوجبراً و مي آن محال است، ناديدهد ويگيده ميا ناشيرد مـكد ناپـسنيهاتيخود را از واقع.ندكيانه طرد دركـينـار و كي ـشد

نميانديم» مطلق«و مقدسياليخي ذهنيايدن و احساس دنكندكيشد نيه خود در آن پديا وينيعيهادهيست، خود غرق در و محسوس

غايه اندك استيط موجوديشرا و احساس او از آن اوبيشه و نكجاآن در ند دريه و نكـجاآنست، هست؛ و بـه عبـارت!ستيـه هـست،

ايد و انسان آرمانيركست، متفيآلدهيگر، درك خوب است،يخواه و احساسي، اند»موهوم«در؛ندكيمي زندگ»موجود«ه  اسـتيرهبر!شه

وك،يانقلاب ميه نم،ندكيران و در عملدتواني اما و در حرف زدن، از همه جلوتر است هكـراياو جامعـه؛تـر ردن، از همه عقـبك بسازد

بل»ها آدم«نه با اما؛نداردسازد، نقصيم باك، ا!»لماتك«ه از» افلاطونينهيمد«هكن استيو ا؛برتر است» محمدينهيمد«، ي بـه گفتـه امـ

زميخو و چون» اسازياتوپ«كيستيآلدهياچه،.ه در آسمانكن،يش، نه در م گرسنهيه براكرايك خورا است  اسـت،»ال پلـويـخ«،پزديها

م هرچه بخواهند !ندكيچربش

عو بي اندي پروازها،ستيس، رآلك بر و و صعود روح و آرمانيشه و تلاش مـييجـو مـالكويخـواه نش دركـي را در آدم و او را شد

م» هستچهآن«سطح  و در قالبي نگه مـ» وضع موجود«و» موجوديها ارزش«دارد و قـدرتيمحـصور و»انيو عـص»تي ـخلاق«سـازد

و شراير جبر تارييتغ«و»يق زندگيعميدگرگون« تفيخ و طرز نكط جامعه و نوع و خواستازير و هدف ها همي فعليها ها » انـسانيشگيو

م وكيرا فلج !وردآيم بارش» هستچهآنيرايپذ«و»هاتيم واقعيتسل«ند

اكيم گرسنه را مسموم سم،يرآل و !شدكيمي، از گرسنگسميآلدهيند

ا !دو هركهبل؛مسيسم، نه رآليآلدهينه

ا اما ـ نه غربينه شرق«هك»يچراغ راه«ني اسلام و ا»1ي است درير»كپايه چون درختكيكپاي لمهك«ني، و شـاخه»نيزم«شه  دارد

و جسم، در روابط جمعي موجود را در زندگيهاتيـ واقع»2آسمان«دريرو حري، در روح و در ـ بـر خـلافيت تارك، در نهاد جامعه خ

ـيآلدهيا مي همچون رآل.»نديبيم«سم ـ برخلاف رآل ند، امكيسم، وجودشان را اعتراف آنيا ـ را سم راآن؛»رديپذينم«ها مـييتغ«ها .»دهـدير

رايماه ش تشان مي انقلابيوهي به مسكي دگرگون و در ايند ش،ي خـويستيـآلدهيـايهـال بـه هـدفيـني براو» رانديم«شيخويهاآلدهير

غ ام،»يقيحق«يها آرمان آنيخو»يواقع«ريا را ش، ميوس«ها آني مثل رآل.»ندكيله نم ست از آن؛زديگريها مـ به سـراغ  بـر سرشـان.روديهـا

م ميافسار بدكيزند، رمشان و خودهيا»بكمر«ها بود،ستيآلدهيا» مانع«راچهآنله،يوسنيند ميآل .ندكيش

ـ)ي جفتيزندگ(»ژنايوبكنك«نيهممثلاً غكرا و نجس تلقـيرقانونيه در اروپا به صورت ازدواج نامشروع، يشـود، ولـيمـيو منفور

و همه و آمريجا وجود دارد و در ممالكي اروپا حتي مذهبيهاو گروهيار مذهبيبسكا، و وتر بيشي هم هست ـ اسـلام، بـا قبـول طـلاق

و صيمتعه(» ازدواج موقت«وضعجواز ازدواج مجدد غي فـردي زندگيي، آن را در موارد استثنا)غهيا رفتـهيپذي اجتمـاعيرعـاديو وضـع

نمكاست؛  رويپذيه اگر وليميرفت، و از دست رونيبيداد، ا. او نتـرلكرس طبيـ واقعكي ـرفتنش، بـه عنـوانينـون بـا پـذكامـا يعـيت

رايناپذ اجتناب نتندكيميو قانوني امر شرعكير، آن ميو در ش توانديجه، و  خـوديو اخلاقـي حقوقيل آن را با مبانك بر آن مسلط شود

مقيمنطق سازد؛ طرف و قوانكميدين را ويمين را بر دو طرف جاريند و به اصول ميمقيو مقرراتشرايطسازد و احساس گنـاهكيدشان ند

و مر  و مردم را از وجدان زن ميبدو مطرود بودن در چشم خدا پ رشايآورد، با تطهيرون آنين،  حفـظيو مـذهبي اخلاقـيها را با مبـان وند

و لاغربية«:ي نور سوره35ي اشاره به آيه1 »يوقد من شجرة مبالركة زيتونة لاشرقية

و فرعها في السماء«ي اشاره به آيه2 »كشجرة طيبة، اصلها ثابت،
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نكيم و فرزندانشان را محيند پايطيز در و طبك سالم نيميعيو و ميپرورد حرتادارديز جامعه را وا و پليزادگما به چشم گناه  بـهيديـو

و  ... آنان ننگرند

آنتين موفقياي همه م ها را اسلام از اكآورديرو به دست م»يو انسانيت اجتماعيقعوا«نيه نتكيرا اعتراف و در مـيند توانـديجه

راينتا و عواقبش آنكنترلكج شي فرم قانونكيند، به آنكلش را اصلاحك بدهد، و به و اخلاقي وجههكيند ن استيا. ببخشدي مشروع

به واقع مك موجود،يهاتياعتراف تاديه قدرتمان و هداكهد بتينكتشانينترل و آنيوانم ان.ميها تسلط داشته باشم بر آينـكاركو اگر هـانم

م  بييبر ما تسلط و جايابند به هر ميشكنند، خودكه ارادهكخواست ما، ميده و ما را مك چنان. شندكيشوند هـا غـرقستي هم رآل،مينيبيه

ايهاتيدر واقع  و هم چه خوب، و چه بد اكبل؛زنديگريمهاتيه از واقعكها دآلستي موجودند، بهكييهاستيآلدهيه  خـوب چـهآنه فقط

م و درست مطلقند اسيها، قربانستي از رآلتر بيششند،يانديمطلق بديو و ناهنجارير ت آشـنايست با واقعيرا رآليز. هستندينيعيهايها

ا.ساز استو هم آنكستيآلدهي اما نمه خيبيها را و و جاهلانه نفاليند بـآني ند، خود در برابر حملهكيميپرستانه و ناشـيهـا، ويدفـاع

بيضع مه ف، ميزانو در و نابود .شوديافتد

آب حوضخانهيمĤب از ماه مقدسيليخيه در خانوادهكييهاه غالب دختركمينيبي نم م نر حوض ي وقت ـچگونـه گرفتنـد،يشان رو

به آب دسكوند،شيميشناگر قهار تنهانهافتد،يميچشمشان و خيپاچگته از هول و ناشـيـو و عطـش، خـود را در آن غـرقيگـريالات

و همهكيم م»ردكريديمهيجر« را با هزار برابرنشايمبودهاكي نند همي، و خيچن پردازند و تقويها خانوداهيها»آقازاده«يلين، هكـ،ي زهد

چه عقدهينيبيم نمكهاييگشام دنكـ» ماقبل مقدس«يها»تازه متجدد«و! نندكيه ه از حرمـتكـ،شانيمذهبط شبهيمحيستيآلدهيايايه از

شكيزيف و مدريو تحصيميو و از ارتفاعسهل و خط داشتن زن رك ـتـر وتاهك»جو«كيو دانشگاه و نشـستن تا ي ـردن ي بـه جـايسكـش

و استعمالكدرش به دوا با وجود دعا، و توسل موكه، و بلند بودن ويراوات و آراييتغ سر خرير لباس و و پخشيد راديش ازكـو لام خـدا

م…گو بلند بي حرف م اندد پرتاب شدهيجديهاتي واقعيايدنه زدند، ناگهان چكدينيبيـ چ ردهكقدر شلوغهه و يهـا قدر در مـصرفهاند

و مدرن و اطواريمدرن و ادا به فارسيها سم لوي دوبله شده و م افرايبازو لوسيينماسك، و تعجـبي فرنگينند؟ حتّكيط ها را بـه خنـده

آن.اندازديم ا چرا؟ چون و براتين واقعيها با مايعيطبشانيها همراهند و آنك است انه و در برابرشـان ناشـيردك ـار ك ـها را جاهلانه انهيم

ايستاديا مسكنونكم، نميا رشان قرار گرفتهيه جبراً در چهيدانيم، آن.مينكم رانه بديتوانيمها و پيم، بشناسينكم خوب نه خود را از و شيم

نميردكآماده»ها برخورد«نيايبرا و چون طبينك را انتخابهاتيواقعميتوانيم متيعتاً واقعيم، مكيها ما را انتخاب و .مينيبينند

و باروهايد بر همهي جد تمدن و برج ري مرزها و همه را فرو جدقـرو.ختي جهان حمله برد جريـن و نهـضت ي ـد، ان تنـد رنـسانس

و زندگيبكو انقلابيفكر روشن و هوايوزياپيپ…ي صنعتير فرانسه نكملير هواييتغ. ردندك جهان را عوضيدن گرفتند كيـزيـ مـا

و حتمي واقعكي؛جبر بود دكمسلم بود.يت، ميريه و ماشيآيا زود، برق ويد و دانـشگاه و چاپ ويـزيو تلوويـو راد!»يراسـكمود«ن ون

ويس و روزنامه و تحصكنما و مدرسه تيتاب و و تحصيجدكينكل در غرب و علوم تازه ويد و آزادكل يو ادعـايو حقوق اجتمـاعيار

عصيبرابر و ري زن و فرو و بانـيو ورود ماشـي اجتمـاعي بـستهيو حصارهاي قوميختن مرزهايان جوانان وي اداريهـاو سـازمانكن

و عقبيل مدرنسيو تحميدارهيهجوم سرما و گروهينينشم و تزلزل طبقات ت سنت و و ارزشپيها و رفتارهـا ها وي قـدي اجتمـاعيهـا م

و گسترش طبقه بورژوازيا و نظام توليجديجاد و توزيد جديد و مصرف پيع و پدازينشيدايد و ودهيها و مسائل و»ع مـستحدثهيوقـا«ها

و عقاكافي حمله ميار و و برخوردهايتب غرباكد و خطرات تازه و مذهب اسلام خيشدي به فرهنگ و و خوبيزهايچ«يليد .گريد» بد

و مس رهبران و هداؤ مردم، نگهبانان و زندگيولان اخلاق افيت اكو رايـها چـشم،ريناپذ اجتنابيهاتين واقعيار جامعه، در برابر شان

و دلشان را هم  ابه هم گذاشتند و ذهني ذهنيهاآلدهيچنان به قديشان ويات تايوشكمشان بستند ننـدكه را حفظك، درشيسكدند تا با آمدن

پارنكدرو ايدل.سوزها را روشن نگاه دارندهي برق، آنكنيلشان؟ بهه اكها منسوب و ييارت بـه جـاكـ«! ها منـسوب بـه قـدمانيفار است

پكدهيرس مهيه همينكيسوزها را مسخره و بـا خـوردن دود همـن چراغي؟ در پرتو نور پيهـا شـينـيلكسـوزها،هيـن و ويخ طوسـيهـا هـا

و علامهيدرضيس !!»اند رون آمدهيب…!هايمجلس ها
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اكسدي براو حريگن هجوم جهانيردن راه و متوقف ساختن اكر نيت وسين زمان شتابان، و و نقشه؟ چشميرو راله ها را بستن، سـرها

آن،به قفا برگرداندن و اه سبگو و ناله !»ندبه«و لعن

رو»نيماش« ببيشيا جادهي بر و سي مانع، از قلهيدار و و قدرت باساي تمدن يه در عمـق درهك ما،يسوهب» سرعت برق«ت غرب،

ويش نشسته بوديخويماندگو عقبييقرون وسطا بيم ميخواب رفته بودها مسيم، و و پاسداران ماؤراند  ـچنـانا هـميولان خبـر، بـهي ب

آنيود گفتن ادامه دادنييلايلا اكه خطر را احساسكهاا به نام و به عقب برگرداندند و به مقابله برخاستند، سرها را د«هكنيردند نيـبه

و اسلام مردم ما را در جهت»دينكرو نت» وارونه«ي، مردم ما و در بيراندند ايخه جه، مكنيال بـكيه از خطر پشت اننـد، پـشت نين ماشـيـه

مهيالسعيسر اير و هم زندگيرسچگونهميديدهكن بودياوستادنديب ايد و هم زي مردم را و ماشيمان مردم را ه از سـواركـراينير گرفت

ايردكانه اجتنابيشدنش ناش و چون نخواستيچننيم، اين ماهرانه سوارمان شد ان عصريم در ازيو در برابر »يرخر سوا«ن خطر، هنوز هم

ب زيشكدست و خرمان در و زمان ماشي ماشيها»چرخ«ريم، خودمان را و دندان صاحب ماشين و چنگ و پا و دست و لقمهين ردنـدكن له

و از هضم رابع هم گذراندنديو بلع !دند

ا نانيا و حقي آگاه بودند بين اكردندكيمينيبشيپيدرسته قت را ا»هاتيواقع«نيه ويبـر زنـدگ» نوظهـوريهـا واقعـه«نيو هجوم

اي، اعتقادي اخلاقيها، مبان ها، ارزش از اصالتياريفرهنگ ما، بس ف،، سلامت روحيمان، تقوي، نت،يو فرهنگـيركـو استقلال جـه،يو در

مران جامعهيايانسان و آلودگيري فرو ميزد ا اما.ندكي، در مغز استخوان مردم خانه نيدر برابر و فورين جبر وكيرومند و روابط ه مسائل

ن نظام و و مقتضيها ميات خود را تحميازها وكيل و عقبيتر دورافتادهحتّي رد  را در اعمـاق صـحرا فـرايا لـهيقبيهـان جامعـهيتر ماندهن

فق،گرفتيم و : گفتندط فقط

نبيف!ديو نخريراد»! است حرام« نر!ديبلندگو؟ نشنو!دينيون؟ ننشيزيتلو!دينيلم؟ جد!ديودانشگاه؟ نگ!ديد؟ نخوانيعلوم !ديـريروزنامه؟

نيار ادارك!دي ندهرأي؟ …و!دينك؟

!دياسمش را نبر!سيهزن؟

ا در سي برابر تغيگل عالمين و ايير صنعت و اس«هكيخط هفتيدارهين سرماير نظام جهان ميمويكبه ازيـا»!فروشديخچال ستادند تـا

ازكيريآن جلوگ و و برايماً دفاع نما، تما»وضع سابق«نند و سرماي عقب راندن حملهيند چهي غرب، تمام سلاح بسيشان هم دو و :ز بود

:»حرف«كي همراه،»لفظ«كي

»!حرام«:ياول

»!نه«:يدوم

همجهينت شديچه شد؟ مكن شتيواقع.مينيبيه ركها مرزها را و باروها را فرو و برج رويستند و سـنگرها را بـر ن سـنگردارايختنـد

ـيب جاكدفاع او» ردنكمقهور«يه به و همـهكــ خـراب! رده بودنـدك» قهر«دشمن مهاجم، از و هـمكز را در هـميـچ ردنـد چـون وفتنـد

و خونيهاو گرگاركميها دسته روباه دسته و نبش مردهيفتارهاكخوار سگكقبر خوار و گركيا گسستهري هار زنجيهان ختـهيه از قفـس

و موش  س!)(يها باشند زي خانهه هزاركيپرستهك دزد خايپنهان در و هزار نقبك حفركر و صندوقبرده و خانه خانـه زده باشـند،ه انبار

و آباد بر شهر و مسجيها و بازارها وو خرمندهاها ريها خانهحتّي ها و غارتي ما وكختند …ردند

و بردندكو آمدند« و سوختند ماما،شتند ـ نرفتنديزيان چنگي سپاهيه دربارهكييرد بخاراـ برخلاف سخن آن »! گفت

ندآنيسكچون چرا؟ و پاسداران برج!دهيها را ايها نگهبانان مرزها مني ما از به قـدريها بدشان و ه نگاهـشان ك ـزار بودنـديـبيآمد

بد.ردندكن و و خوب و اصلاحشانك نخواستند بروند آبكنند و و با وضع ما مر نند و ننـد،كقشان دهنـد، انتخابـشانيشور ما تطبكدم وهوا

بركنترلشانك سازند،شانلهيوس و ا.سوار شوندهاآننند بين اتومبي در برابر ايل زيترمز، وسط جاده و و فلج شدنديستادند .ر آمدند



31صفحه فاطمه فاطمه است

اكن استياو مدهينون زن پوشكه ميفر،ندكخواهد وضع حملياش طبيها نبازنچرا«،»چرا مردها؟«هكزندياد »ب زنان باشند؟يد

م فرزندش و دانشگاه بگذاردي را به مدرسه م ناله،خواهد «ا سالن مد؟يات استين ادبيا«:هكشودياش بلند ي جامعهكين دانشگاهيا»

بويا«» است؟ياسلام و معنيين مدرسه و اخلاق « دارد؟ي از اسلام نيـا«»واز؟آيا جعبـهيـ اسـتيت مـذهبكـ مملكيـيويـن راديـا»

مكينين قوانيا«»!ن مجلسيا«»!ن مطبوعاتيا«»!ونيزيتلو «!نندكيه وضع «!انـديه رباخواران قـانونكهاكن بانيا» ييهـان چـه ترجمـهيـا»

«است؟ چه تمدنيا،يوا» …» است؟ين

ـ هر چند اعتراضياو بايهان دادخواه معترض ـ :قول حافظهب.ميه ما حق اعتراض نداركد گفتيشان همه حق

ح����� ���� ����������� ������ ������ ����

���� ���� ���� ��� ��� �� �� ����� ��

مگ،اش هم نه به وفق رضا است اگر همه«:د گفتيباجا ايندر حتّيو »!ري خرده

بهتين واقعياي وقت چون و و جا گرفتند غاكار آغازكها آمدند شديردند، تو تقي؛ وقتيردك، فراريب و اخـلاقيو تو مرد و مذهب

و دل وو اسلام ف مسؤولسوز مردم و و حافظ فرهنگ اسلام، قهرك روح طبيو گوشه گرفتيردكر جامعه وك استيعي، و صنعت ه تمدن

ميعلم جد بهيمخانمكملرزايد را و در جامعه مكآورد .اندازديار

مكي اسلام مسؤول عالم و زندگ«دانيه از ميب»يزمان ويرون و مردم را در عرصهيميابه گوشه رود مـي خزد و بـاي بلا تنها گـذارد

دن  و جهنم زندگياسارت اي در دست بازراشانيا ميگران و سرنوشتشان رها بهكيمان و مـكند و عبـادت خـزد تـا رندانـه،ينج آرام عزلت

بييخودش تنها  بهشتبه و و گرفتاري برود و عنوايدردسر و زحمت، هم نام او خرج دنينش در وين و هم فـلاح و محترم ماند ا محفوظ

پ تأميناينجاتش در آن دن جاكدا استيباشد، و زنـدگي خال دانيم«به»يعامل مزدور استعمار«،»ي اسلام مسؤولعالم«نيايه به ي زمـان

م» مردم آنيپا آنيچ گاه، همه نهد مز را بهكسازديچنان آكه ويارش زيد به س»ياصلاح مذهب«هكداستيپ.انش نباشديا ياظم رشـتكديرا

م عليو م محمديرزا و حسي باب مينعليرزا م داني بهاء ويدار م»يخواهيو ترقينهضت تجددطلب«شوند مليرا يو زعمـاي لاتارخانمكرزا

سيانقلاب اجتماع«، بالأخرهو…خانهو مؤسسان فراموشيفراماسونر س»ياسيو و آقا تقديرا آقا جمال عي حسن و و خـودنيزاده الدوله

و شازده عضدالملنيمظفرالد !كشاه

و هنگامهه در آن هنگامكمينيبيم و استعمار غرب درگكها ها ـيه اسلام با غرب نكي گروهيعنير است، ما و ويه جبهه  مـسؤوليت رو

مياياسلام ـ در صحنه حضور نداشتين جامعه را و در عصريسازد مكيم ممحمديعل رزايه حسي، مينعليرزا مليو سمكرزا و د حسنيخان

سيزدگ، غربيسازنيديها زاده در جبههيتق و موفقن قدرتيتر بزرگ،يباز استيو آنتيها سـ ها را به وديها دادنـد، مـا جمـال اسـلام

ويمردم را تنها گذاشت  ز حتّيم تيها ربارانيدر و و تفسيفك تهمت و بهتان بابير ويـلكيركو نـويگـريو مـاديگـريو فرنگـيگريق سا

به دست استيردك فلجشكيبلشو و نونهيك عمارم و بيرانش سپردكتوز احكداريم تا انتقام و ازيردن مسلمانان را و شعار قرآن را اء اسلام را

د. رندياو بگ !!گران سازنديو سرنوشتش را عبرت

دريبرا و هدايمچهآن دخالت مؤثر بهيت جبركحرتيگذرد، ويق، سـنگيـعميها وششك جامعه، نن ه خطـركـميازمنـدي آگاهانـه

وشهير اكمرشك مسؤوليتبرانداز است و مين، !طلبديثار

تسكنيتلق و و تسليكنندگان آنتين و به حفظيه تودهكها دهنگان، ايني ماندنچهآن مردم را و سـلامت بي ـست يه رفتنـكـيمـارين

م نمنكياست، معتقد و خطرها را نيگويند و آنيند پذكهاز پذچهآنرفتنيه جامعه را به ني قابل  جامعـه تـر بيشسازند،يممؤمنستيرفتن

م رنندكيرا اغفال سكو در حالت و و تسلكود و ضعف ميون .دارنديم نگه
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ويم»كو متحري جاري جامعه«هكها آن م» انسانيروزبه«طلبند اهيرا ازكل آنند خواهند، نه ن چـهآنه، با دفـاع ست،يـ قابـل دفـاع

و وجههكيبيفر عوام نه استعداد آن را دارندي عمومي نند و ثناكبه دست آورند، شـوند» مـرد روز«شده است،» مد روز«چهآنيه، با مدح

ـتي واقع.نندك بند»ييجا«به»يدست«و  آنيا بدآيآيند خوشها را ـ مـيه در جامعهكچنان ند راكيما وجود دارنـد، اعتـراف و دردهـا ننـد

و از تماميم .رنديگيمكمكردنك درمانيشان برايروينيشناسند

مكانديسانك نانيا حريه م.ت داردكدانند زمان مي سنتيه جامعهكشوندي آگاه م.اندازدي ما دارد پوست يهاه قدرتكنندكي احساس

رايبزرگ جهان تا ردهك قصد ما .نندك عوضمان اند

آنهانيا و تماشايه بنشك» دردنديب«قدر نه آنكنند نه آنيو دسـتگاهيه آلـت دسـت هـر دسـتكـ» شرميب«قدر نند، قـدر شـوند، نـه

سيبيميه وقتك» شعوريب« به شهرينند به پستوكل رو خانهيوفت، به و در را و بچهيشان بخزند بلاكشان ببندند زن ل در امـانيسـيه از

گل! مانند ريو بام خود بك از آب و به غلط و آن هم زيشند ميهوده؛ دكداننديرا  اگـر.ستينيا گر مثل گذشته، خانواده حصار بستهيه امروز،

مليزي تلو،ينكي هم زندانيا خانهياق عقبتايدخترت را تو غيون ميملريو گكي دنبالش و ميند و تمام برنامهيرش شـبانمهينيها آورد

و لاله وفهكش ب نو مه زار نو را .دهديخوردش

»يزير قالب آدم«دو

دوي ما دو واقعي جامعه در با«ت، و اخـلاق،ي هنهكه معتصبانه سنتك استيپيتيكي؛وجود دارد»ردكديچه به نام مذهب  موجود را

ميعل نكليخواهد تحميرغم زمان، و اتوانميند و با نمكنيد نمكدانديه و نگه،اندتويه و تحم باز هم در ماندن ردن آن بـركـل ي ـداشـتن

اييخواهيا آزادي،يا تجددمĤبي،يفكر روشنه به عنوانك استيپيتيكيو؛ورزديمرارنسل جوان اص  به عنوان  اگـر مـن دخالـتهكنيا

نهينمك و قدكنترلكويا امر به امل بودن،  ـشـوم، در برايبودن متهم م ـمؤمنويو مذهب مانده بودنو عقب، بودني بودن، شرقيمينم، ر ب

تغييتغ تيير جامعه، و پسرشپير !ندكيميرا باز» نعش«ي نقش مترق، دختر

ميعني ـ عمل ـ فرزند اكي او و اميند ـ ـ پدر، مادر ميانات را براكن بگفكر روشنيا مادريه پدركسازديش فراهم ا.ردي لقب ن ي ـامـا

و تسلكس ج،ميوت نه از جهت اعتقاد او،يفكر روشنهتنه از و و ناتوانك، مك اوست؛ چرايه از عجر نينـد، همـكيند اگـر فـضوليبيه

نيالو توخيحرمت ظاهر مي را :دهديز از دست

»!مامان مداد«،»!پهپهيپاپا«

خيكي،يمال دو قالب خشت؛»يختنير«يها ساختن آدمي دو قالب برا؛ دو قالب استنيا به ،»چهاربـاغ اصـفهان«يهـا مالشت متعلق

و بدتر ويكگنده بكب و و پوسهج ظري فرنگيپزها ورهكده، دوم قالبيدردنخور و بي، صاف و .كپوودواميف

تنيا و دو راهي دو ب؛پ است و ميميليس،تيه در واقعك چرا.راههي هر دو نادرست و فرو مـكيخروشد و ميكـي؛بـرديوبد انـهي در

ميا و ميها خواهد با دستيستاده و دشنام آب را راه ببندد فريش و ميدهد و نفـركياد و لعن گريشد و و زاريـن دريگـريد،نـدكيمـيه

نيسي نارهك ب،يعشل، چون و تماشاگر لش و خاصيب»نجو پاپاجون، مامانكي«؛ارزش استي دراز به دراز افتاده است ويبو ،يا»پـهپه«ت

نجكخربار سايش و وكب مك،»فوفول«و»يفيف«ين براك حرف گوشت و جناكيه صبح تا شب جان ميند وكيت مـكند ويلاه بر دارد

ميج و با هزار پستيب ويزند و دعاو تملق جكلكو ثنا مي، اكيبش را پر اكيها خالنيند تا و برنينند جيهـا يهـايمپـانكب ي ـزنـد بـه

.يغرب

تياوجود آنين دو ـ هم گكپ و نفريزارهيره با ويو لعن ويشكن ايسيلگد، جلو ده و هم ي چون نعـش،ه در ساحلكنيل را ببندد

و دو» واداده«وارفته ـ هر وكحر: جه داردينتكياست و هدا]با[ل،يسي نندهك رانيت ايدخالت پيت مين دو، ميش و دامن ويتازد گـسترد
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داديبني همه و ه رهاوايها مو نهادها را بر سر و همهكير دو خراب مـيـچ ند مـيـريز را و و شـهر را مردابـيزد ويبـرد و مرگبـار  مـتعفن

ميخوي شدهميتسل .سازديش

دركـرايايي زن اروپـا.ي اضافيتي البته با خصوص؛ميا گرفتارش شده،نون بعد از چند قرنكاهكشدي در اروپا دچار سرنوشت زن ه مـا

ميا ا،ميشناسيران ن زن موجود در اييزن اروپا«؛ستيروپا در»!ران اسـتي موجود در خ وچـهكنـه و و راديـزيهـا، در تلو ابـانيهـا و ي ـون و

بد» مارگو«ي مجلات زنانه و فرنگ»ن هفتهيا«،»فكر روشن«يها ارهكو ارگان و قلم متجددها ه ما بـه نـامكيا چهره.رانيايها مĤبيو زبان

ا،ميشناسيمييزن اروپا اي ساخت مل؛ستران ا. استي مونتاژ زني البته ؛ در اروپا هـم هـستند،مينيبيم» زن روز«يه پشت مجلهكهان نوع

شب« به عنوان،ي مخصوصياما در جاها غيا!»زن ازين ا«هك چنان. است»ييزن اروپا«ر درير از برخـيـغ،»يرانـيزن  از زنـان مخـصوص

زنيفقط بعض. دارند1يالمللنيبيه جنبهكران استيا بايـه ما حق شناختنـشان را دارك هستنديي اروپايها از و هميـم راشه همـانيـد هـا

فكراييهاآن؛ميبشناس مجلميه و ميسندگان جنسينوي جنسيهاو رماني جنسيهاونيزيو تلوهالهها تي ما نشان به عنوان يلكپيدهند،

م»ييزن اورپا« اويحق ندار. شناساننديبه ما ازكمي را بشناسييرپام آن دختر به آفري نوبي به صحراي سالگ16ه وي الجزايقا، به صحراي، ر

مياسترال محيا و تمام عمرش را در آن بيهاطيرود و و خطر و قبايماري وحشت و روز، در جـوانيميل وحشيو مرگ و شب ويگذراند

پك و ميهاكه از شاخكي امواجي درباره،يريمال و شاخي مورچه فرستاده ميديهاكشود و چـونكيار م ـك ـرند،يگيگر آن امواج را نـد

پا  به ميعمر فكبرد، دخترشيان و مكار اكير او را دنبال و سنيين نسل دوم زن اروپايند مـي سالگ پنجاه، در دري به فرانسه بـاز و گـردد

م را«:ديگويدانشگاه و بعض ردهكشفكمن سخن گفتن مورچه ميام راي لمهاك از علائم .»ام افتهي او

ركه تمام عمر را صرفكميرا بشناس» گواشن«م مادامي ندار حق و مـسائل فلـسفكـافيشهيرد تا وو ابـنيمـت بـوعلكحيار رشـد

و حاج  دري سبزواري ملاهاديملاصدرا ديي فلسفه را و و آثار ارسطو پيونان و با هم مقاكدايگران ويرد حچهآنسه نمود از مـايمـاك را

و ها گرفته آن و بد ترجمهدهي را بد فهمچهآناند نشان داد ط،اند ردهكاند .ح نمودي تصحي هزار سال تمدن اسلامي در

تيارش تـصحكـكيهكمي را بشناسييايتالياي»ايديدولاو«م مادامي ندار حق و رويسـيات ابـوعليتـاب نفـسانكليـمكح ينا اسـت از

دري متن رسالهي نسخه و رادكاشفكهكميرا بشناس»يورك«م مادامي حق ندار…ميقديونانيزبان نس ارسطو .ته استيويتكاويوانتوم

راي بكا رزاس دولاشاپل حتي علمايش از همهيه و ويعيشي همهي اسلام كيـ، او،يان معارف علويو مدعيعليشان فعلك بادهكان

ز و مرفه سوئديبايدختر جوينژاد، با دوري آزاد زمي اسلاميفرهنگ از ش را وقفاي زندگي، از آغاز جوانيعيشيو اعتقاديتي تربينهيو

پكردكيشناخت آن روح و زكي بردن به مرديه در اندام اسلام مجهول ماند حيهانهيكريه در و و ثناهـايهالهي دشمن و مـدح ي منـافق

ب و سيتر دوست، پنهان شده است؛ درستيمعنايشاعرانه لطيعليامين خطوط و بلنـدتريهـان مـوجيتـرفي، و ابعـاد احـساس ني روح

رايشهي انديها پرش رني او و شييو تنهاهاجافت و و هراسستكها ن ها و نه فقـط علـكن بار احساسي نخستي او را برايهاازيها و يرد

و حن و بدر علكن،ياحد و چاهيه مديپيها محراب شب نيرامون پينه را وكدايز ـي البلاغه نهجرد ه مسلمانان عرب تنهـا منتخبـاتك او را

و تيپ، خوش كلاسي داشتم از اسپانيا؛ جوانكي خوشهم. خواندم در اليانس فرانسه، در پاريس، درس زبان مي1 داد بـراي جان مـي.»سيمجل«خنده،

مي. محافل مخلوط ادبي بزرگان  و به زحمت حرف به. گفت چه سعادتي، تهران. گفت از كجايي؟ گفتم. زديم هنوز اول ورود هر دويمان بود خوش

و بـاهوشو سـرگرم هاي جالبي برايش بـزنيم اگر جواب داد، حرف. در اروپا ما بايد با يك دختر، او سر حرف را وا كنيم. حال مردهاي ايران  كننـده

و. باشيم و هنـر و نويـسنده بعد با هم آشنا شويم، بعد به تئاتري دعوتش كنيم، شب ديگر به شام، بعد گردش، بعد حرف از سياست، ادبيـات، شـعر

و گاهي سياسي، بعد اگر حرف مكتب مي هاي هنري ي يت، بعـد دوره كـم صـميم شويم، بعـد دعـوت بـه خانـه، كـم هايمان هم را گرفت با هم رفيق

و احتمالاً در آخر خواب مي. خصوصيت، مي از صد تايش، يكي تا آخر و بقيه، هر كدام در يكي از اين مراحل از چنگمان ا ايـران شـما. پرند رسد امـ

با» ايراني«ي گفتم شايد كلمه!»چشمك«يك. ها را ندارد نه، اين حرف  د. يا جاي ديگري عوضي گرفته» ايتالي«را او عـضو يـك. اد كـه نـه توضـيح

و موزيك اسپانيايي، با آن لباس تروپ هنري بوده؛ از گروه  و در تهـران، بـه محافـل هنردوسـت هاي سيار رقص و به ايـران آمـده هاي سرخ قشنگ،

و  و خيلي متجدد راه يافته ربو من، در حالي كه اين نام، مجسمه! را تجربه كرده است» زن ايراني«اشرافي مادري، خواهري، همـسري، هاي النوعي

و نيز چهره و رنج و پاكي و وفاداري كه» وار زينب«هايي عشق، كار، هنر، صبوري، »!ها، بله«را برايم تداعي كرده بود، ناگهان يادم آمد
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به تصحيادب و اهل تش اعظمي عبده، مفت محمدحي آن را علي اهل تسنن دارند ويسوب بـه علـنـم» سـخنان جـواد فاضـل«، تنهايع ايـ را،

رايفي ترجمه علكض بايه به بهي منسوب است، اما اي متن عربكمكد و ـ جهكن دختري خواند  بـه قلـمي عل ـچـهآنه هـمك بودينمافر

اكآورده است، پرا و آن دفتركنينده در و تفـسجاآنوجا اين پنهانيخطيها نسخهتر بيشايتاب و ترجمـه و خواند ري، همه را گرد آورد

زك و عميباتريرد و ع درباره شده است،ي قلم جاركيازيسكيه دربارهكراييهان نوشتهيترقين ا نوشـتيلي سـالدوو نـون چهـلكو

وي، سر از اندياه لحظهكاست  و تأمل و تحقكشه و شناخت او برنيار . استگرفتهق

بيه در اشغال پارك]ميبشناس[را»شنيم«زهيم دوشيرا حق ند ما ييهـا، ضـربه»نهضت مقاومـت فرانـسه«ها، از سنگرينازيه وسيلهس

هياركچنان دوكزديتلري بر ارتش غاه محبيبار به مرگ اكانه، و با ي را در اوجـيو آزاد اسـت، انـسان بـودنيهوديه خودكنيوم شد

اكفهديم صفكه عل»ينيان فلسطييفدا«نون، در صهي، ميونسيه !جنگديم

بيريه دوشادوش مجاهدان الجزاك]ميبشناس[رايسيم هزارها دختر پاري ما حق ندار بي، و و نشان يا ثـوابيـيويدنيانتظار پاداشينام

پا،يوهستانكي، سنگرهاي مخفيها، در سازمانياخرو سي جنگليها گاهيو قلب زيـ الجزايز صـحرايـر آتـشينهي، از ونيرزميـر تـا هـا

شيها گاه پناه عليو شراب پار هوت شهر قديس، و ويبندانرهاه استعمار فرانسه و آرگـون، جنگ چون ژنرال دوگل و سـالان ويسوستل دنـد

و شهادتكنا هولياه نجهكش .ردندكگانه، استقباليبي ملتيمند را در راه آزادوهكشيها را

اييياكي، دختر آمر»آنجلا«هكمي حق ندارما اسكرايرلنديا دختر ميه دو ملت چه ـ و تمـامي مـردم آزادهي همـهـم؟يگوير  جهـان

محيبشر و به آنان دوخيوم تعبكت مجروح و استثمار چشم و ستم و بداني بشناس،اندتهض آنيه زن فرنگكميم ان محتـرميـه آقاك ـچنـاننه

و فرامريمسعود به» زن روز«به نام ها،يزها م» اطلاعات بانوان«اروپا، و بـرده دون ژواني چـهي بازك عروسكيرسانند،يما وي هـا  پـول

و و جواهر، و براكبهيه تا وقتكيز مدرنينكتجمل ايار است و تمتع هوسكست مرد مطرح و شهوته قابل توجه و بعد بازان رانان باشد

تاكبل اسقاط شده است،هك استينياز آن دوران، ماش  اكش رفتهيپجاآنه وكيآلدهيه تجسم و غـرور و مظهر نجات كي ـافتخـار ملت

ايم، به نام آخريرا بشناس»يگيتوئ«م ماداميما فقط حق دار. نژاد شده است ملدهين مظهر و،را71 جهـان در سـاليهكآل زن متمدن غرب،

به عنوان برجستهك در ژايدهنين زنان نمايتر نارش ـين اوناسيلك زن اورپا، مـيـچه همهكس را وكيزش را معاملـه ـ يهكـمل،را»بب«نـد

راكمونا پكريتو زنان هفت،و جيش راني همـيعنيمزباند را،يرامون نيانـد، همـييد اروپـايـ توليهـا تگاه دسـي قربـانيهـاه گوشـت ك ـهـا

و عروسيباز اسباب جديدارهي سرمايهايكوككها رايـجديهـا خواجـهي سـربنديد برايو تمدن ا.د راني ـفقـط  ارزشيه تمـام ك ـهـا

و در اسافل اعضاشان در لباسشانيل انسانيو فضاياجتماع ا،هاشان است  بـاركيـ.ميناس بـشييم به عنـوان زن اورپـايها حق داريراني ما

عيا سوربن،يج،يمبركه از دانشگاهكدميند و بگوكا هاروارد ويآيمچگونه دختران دانشجوهكنديس بردارند  چگونـه رونـد،يمچگونهند

روها تابخانهكدر و الواح15و14يها قرنيها نسخهي بر ازكي اروپا پ3000تا2500ه چي سال پيش در روي ـدا شـده،يـن ازيا نـسخهيا

خطكازييها قرآن، نسخه ويلاتيتب ميونانين ميركو سانسيخيو تكآنيبوند،شيت، از صبح تا شب خم و چـشم بـهيانكه  بخورنـد

آننيا و تا سو و نمكدار تابكسو بدوانند نميگيتاب را و عذرشان رويرد نمكيخواهد، سرشان از ويتاب برداشته  دختـر جـوانكيشود

آليياكيآمر نوكـي، فرانسويمان، آنيه استحمار ت ما كچـشم«كيـه بـاكـدننـكيمـي معرفـيا فواحش مجانيويپ دختران تلفنيها را

ميص»يا افهكي قهوه«كيو»يابانيخ به دختران متمدنيد !»ستهيـشا«و فكـر روشـنو دختـر،نيهميعنيه زن روزكا بفهمانندمشوند، تا

انيهميعني و جز و املن تعصيجور در…ييو فرهنگ قـرون وسـطايماندگ عقبيو نشانهيبازب است ولاسكــ و تابخانـهكهـا هـا

و آزماي تحقيهاو گروهاههزمو و رفتاركها شگاهيق و مستشرقان ساليار و محققان ه تنهـا بـه علـم عـشقكـ دارنديا خورده چون استادان

دريم و جز خوكورزند و شوقي ش، همهيار هوها شور .اند شتهكيها را در زندگو هوسيو

زمكاستحمار نو، اما آننهيه ـ به سود استعماركه استحماركچنان ساز استعمار نو است مكهنه ويد تـا زن را در جهـل سـنتيوشكيهنه

ايانحطاط اجتماع ـ از نمي نگاه دارد اركرا استعمار هرگز دوست ندارديز.ديگوينان سخن وكفييوپاه دختران ما، مندشيدانونندكاركر

.ننده باشندكديو تولدو آزا
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تكيم او بهك بسازديپيوشد از دختران ما يهـا بـزرگ را در جامعـهي او، دو نقـش اسـتعماري بتوانند براتاموسوم است،» دختربار«ه

.نندكي بازيير اروپايغيسنت

افجهكنيايكي و خواستكهت و احساسات و تلاش ار ازيها ها سـ» اعضاياعال« نسل جوان را و و سـر و چـشم ـ بـهيـ گـوش نه

و آزاد» اسافل اعضا« بي جنسيبگردانند ملي وجودي رازهيشيعنيـ»ي فرهنگيها ونديپ«يه هم همهكنندك طرحيا گونهه را ايـيو قوام

و شخصيمذهب و هم همهيخيتارتيو اصالت ـ را از هم بگسلد ه خواستيعنيـيانسانيهاي آزادي ما و  نـسلي اصـليهـا جـانيهـا

ا.ل سازديـ را در خود مستحيو از جمله اسلامييقاي، آفرييايآسيها جوان جامعه نيتـرصيه هم خـود بـه صـورت حـركنينقش دوم،

و هم قو .مايهاج مصرف در جامعهين عوامل ترويتريعوامل مصرف شوند

باكنياي براو دنيار، ويايد دختران و تجدد را بفهمند با» روززن« سوم، تمدن را .نندكاشتباه» بارزن«را

اي زنان ما نباي آر را»ايديدولاو«،ها»شنيم« خانمدرا حق ندارنيز.ن زنان را بشناسنديد نندكيتلق»ييزن متمدن اروپا«اي،» روززن«ها

نويا قرباني،نهنه ماندكتحماراسيا قرباني: ندارندتر بيشها فقط دو انتخابآن.ديو تقل .شدن استحمار

!»زن سفره«مذهب؟

.تمام!»زن بار«تمدن؟

و استعماريدست هم  ارتجاع

پ چگونههكمينيبيم و پنهان» امليگران سنتيا«نيايداي دست ع(و دست مرموز و آشـيو در خـواهيترقـ«آن)1اركن حال، معلوم

ه، در هم فشرده شده»متجدد و دنيچ همهتادهنديمياريم را اند شـتانند،ك ما نابوديايز را در به و بـردهي ننـدهكل مـصرفك ما را ي رام

ويگچيهانكمان«و تا از دختران ما،ندآرام درآور شركبسازند»نيتري پشت نه زن و نه غربيقه وي توخـاليهـا»يفرنگـكعروسـ«.ياند

گرككبز و زنكيا شدهميرده نه احساس آنيده نه شعور زن امروز و نهكيايكوكيهايباز ها را؛ اسباب روز ما را دارند و نـهي»حوا«ه نـد

نهند»همسر«نه!»آدم« زن، نه زن خانه»معشوق«و و نه نه در برابر فرزند احساسكاند و نه در برابـر مـردمكيم مسؤوليتار،  نـه، نـه،،نند

!نه،نه

مكاندييها مرغشتر ـيه نه بار مكبرند نه و ـ ـيه مرغند !ه شترندكپرند

دركيمĤبي فرنگيالاهاك؛»ساخت اروپا«ي قلابك، با ماريع داخلي مونتاژ صنا؛ از زننديا»درآوردهمن« نوع ها،نيا ه مخصوص مصرف

ط سفارش دادهيو اسلامي شرقيبازارها و و قالبراند مكمواد خامش را استحمار. اند شدهيزيرح دريهنه و استحمار نو، يهـا ورهك ـدهد

ايو با اسـي معنويهيو تخلييزداو فرهنگيي مغزشويهاو دستگاهيرز رنگيهاخمويسوز آدم و وي خناسـياگريـميكيرهايسك ـدها

تبالأ ـيخويزير ار آدمك خوديهاو قالبيسازو نسليتراش مالتينولوژكخره، در پدكش ـيـه اسـتعمار نـو هـا را بـهآند آورده اسـت

به نمايم» مصرفيهانيتريو«يبرا»سكلويهانكمان«و،»تي جنسيهاشب«ي برا»ان روزكزينك«صورت  و ميسازند .گذارنديش

و سرمايگرا سنت همهي امل متقدم، چنكيميارك دار متجدد، با هم عملاً تينند تا و« بـه نـاميكـي؛ديـآ بوجـودياپ تـازهيـن اخـلاق

د،»مذهب پيآزاد« به ناميرگيو مي انهيپرست، زن را با تاز سنتيها امل.»شرفتيو و ارتجاع مي تعصب و بيزنند و و نـانشيرانند آب

ويم بنخش گذارند ايو مورحمانه، با دكي رفتار ا وانهينند تا زن، و گوش بسته از دست و چشم ربهنين عرقچيوار وشيسر پهن متعـصب

آن نوازش خشن، خود را در دامن  بك اندازديبزشيريلندريسلاهكگر بيروهه آغوش و اوهش گشوده و بـهك احترام لاه از سرش برداشته

و لبخندكادب سر خم  دل هربانميرده و رفتاركيمن نثارشينشو !منانه داردلار جنتيبسيند

.است» عدو مبين«درست مثل شيطان، كه در عين مخفي بودن،1
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مكيي زن اروپانيهم جديشناسيه ما ـ زن عصر زايم ـ خودش و نطفهييد يهـا العمـل خـشونتسكع؛است»يقرون وسط«ي ستهب ده

ذلكحيو مـذهب، زن را تقبـحيت بـه نـام مـسيه در دوران قدرت روحانكييهاشيشكيو مرتجعانهيضد انسان و و ي ـردنـد و محبـوس ل

اق،اش ساختند برده بريك از حق مال،يتصاد از استقلال خوت خوبرحتّيو،شياموال ويفرزندان  محـرومشل داشـتنيـ فاماز اسمحتّيش

حتك و حتيردند و و عامل فساد، زمي مجرم اصلي منفور خدا نشانش دادند به !ني در افتادن آدم از بهشت

اكـ،هرگز«:ديگويم»ه زن وجود دارد، مرد نامحرم وارد بشود؟كياا به خانهيآ«:پرسنديميشيشكازي قرون وسط در ن مـرديـه اگـر

و نب نامحرم بر زن وارد شود زكـ وارد شودي دوم منزليبه طبقهي اگر مرد نامحرميعني.»رده استكند، باز گناهي زن را هم آنيرزميـه در ن

گنيزن ا. داده استيرواه باشد، زنكنيمثل م،ه اصلاً از وجود دا«! شودي گناه در فضا پخش آن:ديگويم»نكسن توماس ببك خدا از نديه

س زني مرديمايبر حتگلي، عشق ـ ميانداخته است ـ خشم زيگي اگر زن همسر او باشد يد در قلـبش جـا ي ـرا جز عشق خداوند نبايرد،

مسيبگ بيرد؛ زيح ويهمسر مسيميسانكست مسكن استيا.ه هرگز گرد زن نگردندك بشوندييحايتوانند يو پدران روحانيحيه برادران

نمينيحيو خواهران مس پيز.ندنكيز در سراسر عمر ازدواج راك استيونديرا ازدواج ميخشمگه خداوند با.ندكين ايـ مـا،يد خداي فقط

پيمسيسيع دريز؛وند داشتيح نمكيرا دو عشق زيگيقلب جا آنيرد، ـ باشـندـ حامل روحيتوانند روحانيمييها را ه مجـرد ك ـالقدس

.نندكستيز

ب) Pehe Original(»هيگناه اول«ت،يحيمسدر هرگناه زن ـ به عنوان فرزند آدم ـ و مرد ب ود، ـي زنـيسوه گاه اگـر آن زن حتـّي رود

ـ باز گناه نخستيه حوا همسر شرعك همسرش باشد، چنان و گناه اصلي آدم بود تين عصكرارك را و و گناه ي ان آدم را در خـاطرهيرده است

.رده استكيخداوند تداع

بهكردكياركدي با پس گيه خدا و ن اد آدم ازيايي قرون وسطايشهيزن در اند. فتدايناه آدم و محـروم و عـاجز اسـت ن همـه منفـور

به خانهي شخصك زن با املايه وقتكچنانآن.تيكمال مي خود، ميكشود، حق مالي شوهر وارد .شوديتش سلب

م او، خودبهتيكمال به شوهر منتقل و.ستينيتيرا زن خود صاحب شخصيز. شوديخود  متمدن امـروزي آثار آن هنوز در اروپا علائم

ـيه براكهست ميران ساسانيايهار سنتي تحت تأثتر بيشه رفتارمان در برابر زن،ك ما مسيخي، تاري طبقاتيها راثيو ويحيو اخلاق ت

غ غستاير اسلاميزهد ـ اصلاً .ر قابل قبول استي تا اسلام

مكيبه مجرد،امروزحتّي تغكيه ازدواج مييند، مي نام فاميعني.دهدير اسم ا.دهديلش را از دست تغيو محتنهانهريين ويدر ط خانـه

بي درك، استيطور عرفها ني شـوهر جانـشيخـانوادگمجـا نـاو در همه،، در شناسنامه، در گذرنامهيلي تحصيها ارنامهكه رسماً در اسناد،

ا. شوديم پدرشيخانوادگ نام هيعني،نيو ني زن خود و موجودي ندارد، اسم معنيست، خود وجود ذاتيچ غيمعنيبي است به تا.ري، قائم

قدي والدي خانه و چون به خانهكيميمش، زندگين است، با نام پدر، صاحب مي ند جديديد، نام مرديآي شوهر دش، او را ي ـگر، صـاحب

م وكيمشخص و خود اعتبار .را ندارد» نام داشتن«ارزشند،

ا سنتنيا لوك است،يي سنت اروپاكي چون؛ران هم اثر گذاشته استي در و كيـ، ولـوي سنت عصر بردگـكيار از ما بهتران است،

هم رفتار نفرتكيخرافه، ماي داشت براي فرنگكه ماركنيبار زشت، بلسمقكيهك متجدد ميتشخيد عاجز .شوديص است موجه

و ارا در و چه متقدم، شعور چه متجدد و باطل تعط مقلد، و خوب و قضاوت بد و انتخاب ع«اد او را اصـليبن.ل استيده هكـب ي ـهـر

مييتع» سلطان بپسندد هنر است تاكين :هكجاآنند
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متي اوراق رسمدر به زنان مأو اسناد مربوط ؟)Jenue Fille(ينام دختر: نام؟ دوم: پرسنديميكي: شوديهل در اروپا، از دو نام سؤال

راايل فعليفام ناميلدر او مكش ميگيه پس از ازدواج راايل قبلي نام فاميو در دوم،ل شوهرش استيه نام فامك،سدينويرد ه دختـركـش

ميو در خانهودبيجوان مجرد ـ نام فاميزي پدر .اشيل پدريسته

بهيعني و اگـر خانـه زن متعلق وي هـم از نظـر مـاليا صاحبخانه است ،بـود، چـون زن اسـت» خانـه صـاحب« از آن خـود زن بـود

ب،ل پدريه بود نام فامك پدري شود؛ در خانهينم» صاحبخانه« و، پس از ازدواج،ن علتيبد.ل شوهريه آمد نام فامكشوهريه خانهو  رسماً

م .نندكيعرفاً اسمش را عوض

اي تازگ ما هم جددتم مين سنت فرنگي متوجه و پس از ازدواج اسمش را عوض نه اسم فـام؛ندكيها شده راي اما اسم خاصش را، . لش

ديا خين ايفرنگه شبهكييهادي از تقلييايگوي نمونه. استك مضحيليگر آن.ندكيم» نژاد برتر«ني ما از م اولاً هر چه اكيها ن بـدونينند

رك آن فااي معنا،ه علتش و و ارزشش را بفهمددهيش را مكت،اش را و تقلكيرار .»چون شعور ندارد«؛ديند

و رفتارك، هماني از طرفو هميار اكيميه فرنگك را و ناشيم انجامين عوضيند، و مضحيدهد نيـا.»چون شـناخت نـدارد«،كانه

مكاست ما ساخته شدهييهايفرنگ متجدد ما، شبهي در جامعه:مييگويه و ني شـبيه به فرنگكشونديند هكـييهـا مـĤبييو اروپـا؛ستنديـه

.ده استينديسكاش را هم در اروپا نمونه

حقيتركوچكن فرانسه، زن پس از جدا شدن از شوهر،ي در قواننونكا هم به فرزندانش نـداردين ـكـي در صـورت. نسبت ه در اسـلام

نه اسلام فعلاول اسلام ازيو خالص ـ به قدرينظر شخص مخلوط و حقوق، زن ر دادن فرزنـدشيشـي بـرايه حتـكـ مـستقل اسـتيت

مك مزدي تواند از شوهر مطالبهيم و بيند دركاركند،كدخالت شوهر تجارتيتواند و و» ماًيمستق«و» مستقلاً«،يدي تولياركند ايدست

بههيما دست بكاش را به عبارت جامعايار و اق،تر ندازد . دارديتصاد استقلال

ديو شبه مذهبيهمه فشار ضد انسان آن به نام عليـ ـ شدين عيه اروپاكه زن، باعث عيـا. العمل نشان دهـدسك امروز العمـلسكـن

فه خاطرهك ضد زن استيقرون وسطا وكاش هنوز در ا. استيزن امروز باقي انديشهر و اسپانيتاليهنوز در ـيا قوكا تر اسـتيه مذهب

اي آزاديهاهياعلاميمههـ با  و امثال ـ زنيهاين شوخيو حقوق بشر ـ . محروم استي از حقوق انسانياريبساز بزرگ

مك؛يو حقوق جنسينه آزاد،ميگويميو حقوق اجتماعي انسانيهايآزاد مـينيبيه به سرعت رواج و در ازاييم ي مـواد خـاميابـد

و و الماس وكچون نفت وكائوچو و مس و اوراننف دني قهوه مـيه به ارزانك) سوم سابقيايدن( دوميايوم يآزاد«شـود،يبه اروپـا وارد

ت و فركينكخلاق و ادب هنگو ويو هنر ا»ي جنسيژهيات دنيبه و سخاوتيرا،شده غارتي گرسنهياين مياپيپ،مندانه گان گـرددي صادر

فنيانات اجتماعكاميغاتيو تبليل ارتباطي وسايو همه  و توجيدر خدمت ترو» شده انداخته عقب«تك مملكييو آموزشيو هنريو هيج

ميو توسعه و حقوق انساني از آزادريغهانيا.رديگي آن قرار . استيها

فريبيفر،ي جنسيهايآزاد جد«شماريبيهابي است از نوع پلك،»دياستحمار و در جهان امـروز، شـرقي غربيدارهيد سرمايه نظام

بيغرب، خود ميو تايگانه، بدان دامن مح» شرقيها استعمار ملت«و» استثمار مردم غرب«زند و امانيدر گيط امن و ادامـهيـ صـورت رد

بي و همك،خصوص نسل جوانهابد عصكيه بياني عنصر و قيو گستاخ و هم يهـاو بنـد سـنتيري تخـديهـاد مـذهب ي ـتحمل است

پايموروث و ممي اندي را بر دست و هر لحظه و احساسش ندارد بهكشه و دست نك بزندياركن است برآشوبد دريه مصلحت ست، سرش

و»يدارهي سرمااختسيهايآزاد«يو در هوا»يمت فرنگيق ارزانيها عشق«منجلاب  دنكه خبر نشودكمنگ شود چنان غرق ا چـهيـه در

و چنان خود خوكندك را اشباع خبر است و اسارت نشيه فقر اك را حس و آسكن استيند و آفريه در و آمريا هكـمينـيبيم،نيلاتياكيقا

جد» استبداد«ي داخل عوامل چگونه و به شدت و اصرار جنونيهم آزيزيآمت و رايدارهي سـرمايي اعطـاي جنـسيهـاياد، حقـوق  غـرب

و تقويتشد ميد زمكيت و مينه را براينند .آورندي رواج روزافزون آن فراهم
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مكن استياو ايو شناخت، در پس چهرهياري هوشيكتوان با انديه دني، اهـر»تي جنسيجهش طوفان«ني جذاب رايـجدياي ـمن د

ن و و سه چهرهيباز شناخت اي مذهب تثليز بت بزرگ رايث پيه از فروك،»استبداد«و» استعمار«و» استثمار«:ن عصر  ساختنديذابكغمبريد

و از جنسيو انسانيلمعيسم مذهبيديو از فرو و بـالأي دستگاه حقـوقكيوي وجدان اخلاقكيتي، از، ن»شـهوت«خره ويايـ، معبـد ش

و عبود و عبادت .بود»زن«ن معبد ذبح شد،يايه در آستانهكياين قربانيه نخستكردندكرومند بناينيتيپرستش

پاي در نقش فرهنگزن جديگاه اجتماعيو دي عصر

و شانزدهد» رنسانس« از پس بيقديو مذهبيو گذر از عصر سنت،ر قرن پانزده ،يلـيگـر تحلو منطـق حـسابيارتكـدينش عقل ـي ـم،

ويو احساس مذهبيزيغرين عاطفهيجانش  در برابـر جامعـهي اسـتقلال فـرديعني آن،يميك دوريبه معن)سميدوآليوياند(»تيفرد« شد

قب( نيجانش) Utilite(»سود«، اصالت)يميكسم دورياليسوس(»ييماگرا«وي روح واحد جمعني جانش،»ييگرامن«اي)…له، ملتيخانواده،

عيـ، اصـالت غرا)سميـآلدهيـا(»آلدهيـا«ن اصـالتيجانـش)سميرآل(»تيعقوا«، اصالت)Valeur(»ارزش«اصالت ن اصـالتي جانـشينـيز

و برخـورداري روحيهاششك وي منطقـي روابـط عاقلانـه«و اسـتغناء،او تقـوييجـو مـالكن اصـالتي جانـشي زنـدگي، اصـالت رفـاه

خره،و بـالأ» گونـهيبـد!ير بـا لـذتيناپـذليـو تحليو فطـريو ادبـي مقدس روحـيها ونديپ«نيجانش»ي خودآگاه اعتباري شده انتخاب

و مصلحتلمعيهادهيپد« مفيآم وم و تحلي قابل تجزيد اراديز تغينسببردارليو تعليل عقليه زميرپذييو و وكــ»ينير ه مجموعـاً جهـان

و زندگ و همهيانسان و جلوهيو فرهنگ و عناصر جامعه جديبيها ابعاد جهان تشيشمار روح مـيكد را ـ جانـشيل مايدهنـد يهـاهيـن

بير ماوراء عقليناپذفي توصي فوق ارادهمندز ارزشيآمقتيحقويمرموز الهام عليو غوي علميت منطقيرون از تسلسل و ويبـيجـاودان

ـي گرديافلاطون ركد و از ابديه ميشه در عمق وجود دارند و جلوهيت سر ديي معماييها زنند وي از جهان و مطلق و از ذات قداست گرند

ويگيم سرچشمهير الهي تقديها نهاده ـ طببالأخرهرد و علـم جانـشيالطبن ماوراءيعت جانشي، ويعـه و»عفـت«ني جانـش»ذتلـ«ن الهـام ،

به تعب،»اتقو«نيجانش»شيآسا«و،»مالك«نيجانش» سعادت« بير فرانسيو .شد»قتيحق«نيجانش» قدرت«:نكيس

في روحي دگرگوننيا عميركو تغي انـسانيهاق ارزشيو تحول و زنـدگيهـت اساسـجر ييـو و احـساس و دانـش دري فرهنـگ

و مردي خانواده، در عشق، در رابطه ازيو تلق، زن و مرد و در متن زنـدگيوضع« زن، و در برابر مرد ويـو ادبيت زن در جامعه و هنـر ات

ب. گذاشتيرداشهيري، آثار انقلاب»احساسات و ديعلم ويچ، همهيارتكنش و اصول اخلاقحتّيز همكراي مقدسات شه انسان بـه چـشميه

اشينگريمييل خدايو فضاي ماوراء عقليها ارزش راكليتحلياء ماديست، همچون و عشق و از جمله، زن دركرد ازيا»هالـه«ه همواره

خ و و اسرار دستيقداست و شعر و الهام و روح رويافتنينا ال و تجزي تشري تختهي پنهان بود، بر و تحليح گذاشتند يسكـ. ردنـدكلشيه

چنكهم راكبود» لود برناردك« را بر عهده داشتياركنيه بكيه انسان مي لش و فرويديروح راكديد و بـر سـر. ماريبكخوكيه روح

سايا اي تحقيجهينت.ديفهميم» پول«رايه زندگك، بورژوايهين هر دو تا، شديقات مكن ا.مينيبيه ت بودنـديحي مـسيها، ملاهانيدر برابر

اكو در هكسا بوديلكشگاه،ين آزماينار تي برايچ حرفيه آن.ريفك گفتن نداشت جز دك بودي چماقهمو  نداشـتي از آن هراسيسكگريه

ا مكهانيو در برابر به هر حال استدلال مكيه و نمونه نشان و فتواها» وامذهبا«ند،داديردند آكل صادريدليبيگفتن و بهتردن ش جهنم را

و اگر شخص.ردكينميدن اثريشكرخ ـد، نداشتيت مستقل انسانيزن در گذشته عضو خانواده بود ـكيهكر خانواده  روح واحـد بـود

و زندگكارك چون توانست در خارج.افتي هم استقلاليم از لحاظ اقتصادكمكحل شده بود، پكو پرحري صنعتيند و ديـجديدهيچيت

ني روزافزون مشاغل اجتماعيو توسعه بز از خانهي، زن را بهيشكرونيها و مكد .داشتيار

لحي اقتصاد استقلال مينياظ اجتماع، از دركيز مستقلش و بعد و فرزندان وجود بالذاتكند مـييمينار شوهر و مـستقل …شـوديابد

پكا تشينون زن، نيكش از و چون رشد عقليز استقلال فرديل خانواده د خودبهافته است،ييو منطقي دارد ـ بـا مـرد،يخود رفتارش با گران

ـ نه بر پدربا معشوق، با  عمكوي فطريو جاذبهيعاطف احساسيهيپاو با خانواده وي بر محاسبات عقل ـبلكه،يق روحيشش ناخودآگاه

 حساب
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و واقع نش حسابيب. است و منافع فرد»ييگرامن«ويو علميلين تحليبتيگر و اصـالت غرايو مصلحت ويـو پـرداختن بـه فـرد ز

بييجو لذت و سعادتيو آسايرخوردارو و عقل رييجوش بس، زن عـكـ آزاديو مذهبيو خانوادگي اجتماعيدهايقياريا از و در نيرد

غيعميها از احساسياريحال، بس و و مرموز و تنهايو انساني، عاطفير عقليق .رده بودكرا مستقلشيز.ردكشي را از او گرفت

م ام.رومند بودهينيه در گذشته، روح اجتماعكرده استك اثبات»ميكدور« اقكيزانيا به و و فردته تعقل ـ از نظـر اقتـصاد ي ـصاد ـيت

پ پكدايرشد بريو روحيو سنتيو اعتقاديو عاطفيشاونديخويها ونديرده است، افراد و مـستقل شـدهدهيـ را ا انـد و ن اسـتقلال ي ـانـد

ميهي دختركيهكچنانآن. ده استي بخششانيازات فراوانيامت بيجده ساله، بـيـبگي آپارتمـاندرياقتايسادگه تواند ـ و تنهـا چيهـيرد

و بالاسر وكيـ زندگيداشتن رهبر مكيند، هر. داردي چون استقلال اقتصاد؛ برخوردار باشدياريبسيهايتواند در خانواده، از آزادي زن

و چون استقلال اقتصادي چون حقوق فرد؛ندك را رهايتواند زندگيم خت،يش با رنج درآمايوقت زندگ و چون عاقلانه رفتار داردي دارد

دكيم به خاطر و تحمل رنج ن،يگريند با.ستي با عقل سالم سازگار اكياركد فـدايـ هـر وقـت و لـذت آزادينـد، از آسـاكثـارينـد، يش

به خاطر عشقيبرخوردار سپكيو سلامت خود وند، چشم بپوشد،يپكيمان،يپكييدار سوگند، نگهكيبهي حرمت، وفاكياس مرد،

نمچ و فدايپوشد، چون مسائليشم ايارك چون وفا پيو و و سوگند و حرمت و سپاس و عشق مسائليثار و قابليو اخلاقي روحيمان اند

.ستندينيو منطقيل عقليتحل

دك خود را فدايزندگ« دكرنج را تحمل«،»ندكي زندگيگرينم تا هـكـ استيا، معامله»دياسايبيگرينم تا در جـويچ حـسابيه بـا ر

ن.ديآينم چه. ندارميازي من به او ايميسك پس :هكن سؤال جواب بدهديتواند به

ـ چرا نكبه خاطر او ـ خود را قربانيه به من و به او وفادار بمانم؟ چـراكياز دارد پي مـرد زشـت ضـعكي ـنم ،يمـانيف را بـه خـاطر

قويزيه وقتكي، به خاطر قراريسوگند و امي بوديبا وانكا تنها زك تحمل، گذاشتمي موجود در برابرم بود با و از مرد يرومنـدينيباينم

و هم غراهسته در سر راهمك ميو روح  ند چشم بپوشم؟كيزم را اشباع

مكيا مسأله هكستي همسر مرديزن:ندكيه سارتر مطرح او، هستيدر برابرش مرد. نداردياچ جاذبهيه و هم بـه  هم جذاب است

م ن. حساب عقل روشن است. ورزديعشق به او دكي به عنوانيكيازمندند،يهر دو مورد به او. عشقكي به عنوانيگري همسر، يل اما زن

نيازين و دوي ندارد ن. استيمازمند به همسرش دو و در رهاينكيياز قرباني با وفادار ماندن نياز فداينكيردن او،كاز شده است ازيـ دو

ايلكت. شده است ح. زن معلوم استنيف اكي آن عامل.قيدقياضيري معادلهكي؛ردكم قاطعش را صادركعقل ميه ه ك ـداردين زن را وا

ن د.ستيني عامل منطقكي قطعاً،ندكازينكيي را فداياز انسانيدو نه فروك نه  زن عاقـل حـساب.فهمنـديآن را نم ـكـدام هـيچد،يارت،

مي منطق،ندكيم اميو حقوق اجتماعياقتصاد استقلال،ندكي عمل به او مك هم اكدهنديان بكنيه مكار را دن.ندكيند؛ به ميفرزند .ديـآيا

مقي، آزادكودككي و مادر را مي پدر نم.ندكيد و آزاديه آساكرديتواند بپذيعقل را. انسان فدا شودكيي دو انسان برايش بـيـ بچـه ها

نميدن ويا بهيآورند مؤمكيايه،يداكيا .گذارنديسسه

پياي همه غير عمليغيها وندين قير منطقي، احساسات راكيو وجدانيو روانيو سنتي اخلاقيدهاي، م«ه زن را» داشـتينگه و او

م و عمق روح خانواده حل و با صد رشتهكيدر متن غيئ مرموز نامري رد و و وفـاداريعلمري نامعقول وي، بـه تحمـل و رنـج و گذشـت

و فرزنياركافد به شوهر خود، و و خانواده و ارزشيو خانه و اصول عميونـد ناگسـستنيپيليو فـامي عـاطفي زنـدگيهـا شاوند ويـو ق

ميناپذفيتوص بدير ويو غلبـهيو رشـد عقلـيو روحـيو اجتمـاعي استقلال اقتصاد،بيترتنيداد گسسته شد؛  منطـق بـر احـساسات

حقينيبتيواقع بهييجوقتي بر فركـي آن روح جمعيجا، ـ روح فردده ن اصـل، بـهيو همـ.ديو استقلالش بخـشي در آن حل شده بود

اميه او را از آزادكيزانيم و مي فراواني اجتماعيهاانكها دكي برخوردار ميگران جدايند، از ميش و اورا تنها .ندكيسازد
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ييتنها

دكدر»ميك ـدور«و،»يشك ـخود« بـه نـاميتـابكدر»سكهـالبوا«. قرن استين فاجعهيتر بزرگ،ييتنها  بـاز هـم بـا نـاميگـريتـاب

.اند ردهكلي را در اروپا تحليشك خود،يشناس، از نظر جامعه»يشكخود«

و استثناهب گاهيها به عنوان حادثه، در شرقيشكخود نه،ا در اروپا ام. استييگاه  اسـت؛ي اجتمـاعيادهيـپد بلكـه،»حادثـه«به عنوان

نو مهب شرفته روزيپكش در ممالايه منحنكت است؛يست، واقعياقعه افتـاده عقـبيشوركـكيـهكا،يه در اسپانكچنانآن. روديروز بالاتر

ـ با مق  همتر بيشي شمالياكيو در آمرتر بيشي شماليو در اروپا،تركمـيي اروپايشورهاكاسياست و دريـنين منحنـي از همه كيـز

مك درانيشور، و و شهر، مكيروستا و بخشيپيها ان قسمتي شهر، در عقبيها شرفته و مكي ـمانـده غيـ جامعـه، ويرمـذهبيان گـروه

و مذهب قديمتجدد .، صادق استيميو

و بقول شاملويها تنهاه انسانك چرا :ند

و تنهاوهك نديها با همند

انيچو ما، با همان تنها هم

ب مذهب په افراد را ميهم وديوند پك روح مشتركياد پدي در ميروان خود نيد و مشي را با خدايز هر فرديآورد در.ساختيهمدم

پيگذشته، هر فرد خوي با صدها وي اقتـصاديازيـنيبـ.گـران ارتبـاط داشـتيد از درون بـا،يو قـومييو آشنايو خانوادگيشاونديوند

همياجتماع جا.ردكازينيب، افراد را از به پاي جامعه و بـه جـايفـراد و همـسايرامـون وي خـانواده و دوسـت و فرزنـد و مـادر و پـدر ه

ميخو اكيشاوند، از فرد دفاع و تايو روحياجات ماديحتند ميمأش را ويو روح مـاديو حـسابياضـيريو منطقـي رشد عقلـ.ندكين

ايداررو برخويزيغر پي، مراير عقليغي روحيها وندين اسكي متزلزل مند، فرد مييتقلال ديابد، خودگرا به بيشود، مينيگران وياز شـود

م«گاه آن د.»گردديتنها نيچون چنيگران و وقتن شدهيز نياند او، نداشتنديازيبه او مك از و بـه سـراغيحت مصلي برايسكهر.شوندينده

ميادهيفا جز.رديگي سراغ او را مشيخو مستقليرهي فرد در آي تنها و ديديهيه همساكـيشكگاه خودنشود ـييوار تنهـايوار به  اسـت

م م. برديبر او حمله راكيزن مردش را انتخاب و مرد زنش ـكيا عامل ام؛ند و مرد را بكه زن و و مقتدر بينيه هر دو مستقلند ـ يسـوه از

م پي، عاطفيخواند، عامل جنسيهم و و محبت اجي، عشق ميتماعوند و بيو سنت انل ويه و هـمس و همـدم مرمـوزيهـاششك ـسـخن

نيناپذفيتوص چ. دعوتشان مرده استيـ امروز صدا…ستير بـي عاقلانهي محاسبهكيست؟يپس و  ضـرورتكيـا ي ـنـور،ي سـست

.»زور«كيويقانون

و مرد،يشهي در اندي جنسيهايآزاد وياز ابتدا» رسماً«هك زن مه بخوكياز هر زمان» عملاً« بلوغ اياهند آغاز پديشود، دين اعتقاد را

غر،ي جنسيزهيغري ارضايه براكآورده است ضعي جنسيزهي فقط داشتن و اگر هم مـي لازم است توانـديف بـود، ضـعفش را بـا پـول

و در سطح پول فقط؛ندكجبران  و با پوليها لازم است ميها مختلف غري مختلف مـبه هـر.ردك را ارضاءيجنسيزهيشود تـواني حـال

سنيهم و در هر و» دون ژوان«اييشه مكي اول آمريبانو.»سياوناس«ايبود آن.ديخريتوان با مبلغيا را هم ه سـرچهار راه ك ـهـا فرقش بـا

ـ از آزاد. در نرخ او است،ستنديايم ـ هـر دو و پسر غري برخوردارنـد، در دورهي جنـسيو چون دختر  مـصلحتي جنـسيزهيـ قـدرت

مقيه خود را براكننديبينم و اصالت. نندكدي تمام عمر و حساب و عقل و ي ـدوآليويو انديو برخـورداريذت زنـدگلو باز هم منطق سم

غيرآل و هيسم و برخوردارياهيه فرد آزادكدهندينميدام فتوكچيره زي متنوع خود را ت، از جاذبهييباياش را از و  نامحـدود،يهـاپي ـها

.ندكيان فرد زندكيدر
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 خانوادهليكتش

غريو مرد، دوره زن و مجالس گاه ها، گردش ها، رستوراننگي را آزادانه در دانسي جنسيزهي قدرت ايها مني از زن.گذراننـديگونه  تـا

م و برش را خاليآيبه خود نمييسكگريد.نديبيميد، دور ميآيه سراغش و اگر گياد خاطرهي تجديد برايآيد و مرد هـم. ذشته است از

و از هر باغي جنسيهاي آزادي تجربهي دوره گل،يگلي را گذرانده دكا. رفته است، گرفتهييبويو از هر هينون ش جالـبيز بـرايچچيگر

ن و شهرتكشك فروي جنسيزهيغر.ستيو تازه و مال و حب جاه م نش شده استي جانشيپرستو مقاميطلب رده است، سامان گرفتنليو

تشو  و خانواده ديكخانه مرل دادن، .شدكي وجودش سر

ا زن، دكني با احساس خطر از نيه و برش شلوغ ويگر دور نيـگي سـراغش را نمـيسكست و مـرد وي از آزاديز بـا خـستگ ي ـرد، هـا

ويها تجربه دكيان جنسيپابي متنوع رويه ميدرروگر دلش را زده، و در انتهايگي هم قرار  بـه هـم،ننـدهكو خـستهيلان طـويها راهيرند

ميم و تشيرسند . خانواده بدهندليكخواهند

ميك تش خانواده بهياچهآنا شود اميل به دست هـم داده، هـراس زن اسـت از ورشك خانهكين دو را و دست ويستگك ـشانده است

دليفرار مرد است از خستگ تش!يزدگو جايكخانواده به ايل شده است، اما و شدت ـ بـه جـادهي عشق ه بودنـشان بـه هـمكـنيـايآل

ب شيافرياحساس تپش و و عظمت تخكند و ايوه ـ خستگكجاديل بيند هك آمده است،يزاريو ميز تازگيچچيه و داننـد چـه خبـري ندارد

.چ خبريه: است

راكداننديم.به دل زنديه چنگكستينيزيچ ن افتهيه چرا هم و چه  درسـتي تمام، با محاسبهي دو با آگاههر.هم دارندهبيازياند

هرو عاقلانه، به سراغ هم آمده و مكاند بش«ه از طرفش، با لحنكداننديدام م»ي الهيقربانم دكهر. خواهدي، چه اجيحتاي را برايگريدام

و صدقهيهر دو فدا. گرفته استلهيوسخودش و قربان ع ام؛ همندي هم مكيس جهتكا در .ميفهميه ما

مي شهرداري ازدواج، تالار بزرگ عموميهاه در روزك استنيا ـي پر دركشود نميلكه ويسا راه ـ ـ بـايسكدهند  از طرف شهردار

قيسيرويآرم نهككيي افهينه، در اي ندهي نمايا چهره(ي روحانكيارمند اداره، و و قداسـتي روح و حرمـت يزوج معرفـ ــ زوج) مان

روي قالبيها قندلهكون ند؛ درست همچكيم م ناميستيلي، از ويها را ننيه غالباً چندكرديگيم» بله«خواند ويـ بچه ز پـشت سـر عـروس

ميگويم» بله«داماد و نشان اكدهنديند آن» بله«نيه و مادر تحم را ليمـيپـول. اندل شده بر همشان دادهيها به دهان پدر و رايستي ـدهنـد

م پاكيامضاء و مينند ـ خانهيگيان و همه به قالبشان م رد ـ بر دوكستجا اينجالب. گردنديشان بيسستيه مثلاً از ستيصد عروس، فقط

تنيس به و ردهك نفر لباس عروس ا گفتهتر بيشاند سنياند در ان و ايو سال سبين وضع، ـ لباس عروسيگركن ـ براي پوشيها  مـايدن

ن !ستيخوب

بهو بهيميارك بعد زن و مرد و با دوستانشانياركرود هركدارند» راندوو«، اه در و و نهار با هم بخورنـد، ن ي ـرستوران جمع شوند

هيه عروسك استيدر صورت و مينه داشته باشد، وگريجاني شور قضكروديادشان و چـه اتفـاقيه در. افتـاده اسـتيه چه بوده غالبـاً دم

و داماد،،ي عقد شهردارازپس،يشهردار هركيمين سال است با هم زندگيا چنديه چندكعروس و ن سـال بـايا چنـد ي ـدام چنـدكنند

دييگريد بيا به تفركچه؟يعنيهكنندكيمكخنيهم نگاهه گران، رايه مـزهك؟يهم آغوش. انده هزار بار با هم رفتهكح؟يجا بروند؟ آن

ادهيهم هزار بار چش  و م.ندا مزه در رفتهزاند چ،نديآيبه خانه؟ از خانه خيـز برايـ چـه و احساسـشان را تحريشان جاذبـه دارد، كي ـالـشان

هكيم هر.چيند؟ همكدام بروند دنبالك پس بهتر است چن. شه، هر روزيارشان، مثل تشيخانواده مـيكن ـ بـا.دوشـيل و مـرد ـ زن هـر دو

رايدقيا محاسبه شر افتهيق هم و به ازدواج تن دادهيو اندل دادهيكتشي اقتصاديتكاند و فشار قانون، ا. اندا با اجبار  بـودهين در هنگـاميو

و دامادكاست و مادرش را عروس و پدر ا. رده استكه بچه آمده دويو ويهيب،ن و اشـتچ شـور  بـا هـم بـودن را گـردن،ياقياحـساس

ن. اند نهاده نه پنهبيازياما نه در هم و نه رازيوجيمياههم دارند ميدكيدريند، نه معمـاكيگر احساس و چيينند و نـه يزيـ در وصـال

م چيآغاز و نه ميزيشود ني عوض نه و خياتكشود تال،ي در نهيپشنه و مي لبخندحتّي در دل پاكـن اسـتيچنـ. نـشاندي بر لب يهيـه
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م م؛شوديخانواده سست شو.شودي چون سست بنا و جذبهورو فرزندان، در خانواده، ـ چون نمـ. ننديبينميا گرما و مادر تواننـديو پدر

ـكيا بچهيشان را فدايهمه آزاد آن جاكودكنند و فقط پوليميي را به به زندگيميسپارند و خود م آزادنهيپردازند و. دهنـديشان ادامه

شريحتو مصلين منطقيه با قوانكبعد همچنان تششكي با هم و خانواده مليكدند مي دادند، از هم جدا و خانواده را بـازيـز.پاشديشوند

ب  اميهمان و و روح و همان منطق و جوان را چـشكيمرد. انات ادامه داردكنش  از جـوشي زن خـستهكي ـده،يه طعم صدها آغوش گرم

ـي افتاده م،يه تسلطش در رفتار جنسك پخته ـكي مرد را متنفر سي براتوانديمچگونهند و بـرعنكريش و نگهـش دارد؟ زن،سكنده باشد

همين م جاافتادهي مرد فرسوده،»سهيمقا« صدهاي شه، با خاطرهيز ايگياش را در آغوش و در بـسهين مقايرد  معلـوميوي نمـرهكشـيهـا

ا. است بيو در اين حال، در بيبين خانهيرون و و حال همي تازگيشور و هـاشه آغوشيو جاذبه، مثل و محفـل افـهك بازنـد و هـا داغ هـا

و تجربه غي رسميها انونكها علكيو باز هم آن عامل…ير رسميو ايه ايرغم اين دعوت، غكيدارد،ن خانه نگهين دو را در ريـ عامـل

. استيعقل

جاي، جنسي در نظام مصرفزن  عشقيت به

ازكيا جامعه در و مصرفيتول«ه اصالت آن و تول«و»د نياقتصاد»ديمصرف و تعقل چازياست فهمـد، زن نـه بـهي نمـيزيز اقتصاد

پايانگاليخيعنوان موجود  پيبسيها، معشوق عشقكز، مخاطب احساسات آك همدم، وند تقدس، مادر،يار بزرگ، ي صـادقينهيانون الهام،

مكاستي اقتصادييالاكبه عنوان بلكه مرد،نيشتن راستيدر برابر خو به خراي جنسي زان جاذبهيه ميش، و فروش .شوديد

دوك زن را چنان ساخت،يدارهيسرما به بكه ـ فاصله،ه جامعهكنيايكي:ديايار به سرنوشت اجتمـاعكدوي هنگام فراغت ـ ، بـهيار

آ به بكخشي ندهياستثمار شدنش، و ني برايه بورژوازكيهدفيو پوچ و نپرسديندايش ساخته است مكچرا«شد يا زنـدگچر«،»م؟ينكيار

و براكاز طرف«،»م؟ينكيم ميايسكچهيه »م؟يبرين همه رنج

به عنوان تنها موجوديبه عنوان ابزار سرگرم زن، سيه جنسكيو و بهيالوسكت و ك ـار گرفته شد، تـا نگـذاردكته دارد، وكارگر ارمنـد

به بپردازديدارهيو سرماي ضد طبقاتيهاشهي در لحظات فراغت، به اند فكر روشن و شدك، ي زنـدگيهـاو حفـره خـلأيه تمامكار گرفته

پرياجتماع به.ندك را به شدت دست ـيهي، سرمايو بورژوازيدارهيار شد تا بر اساس سفارش سرماكو هنر همك هنر را زيـه وييبـايشه

ـ به و عشق بود و احساس سيسم بازاريديو فرو.ندكليتبد»سكس«روح به عنوان فلسفهار پستيبسيپرستسكو وي علمـي مبتذل را

و رآليربنايز آنييگراتيو واقعسمي انسان روشن آگاه روز، و خ درآورد ايهمه و احساسات و شعرها س، را پوچيستيآلدهيالات تهيالوسكو

جديرا ما .ندكيد معرفيه هنر

مك استنيا سيباره نقاشكيمينيبيه تي، شعر، نمأنما، م»تهيالوسكس« بر محور…شنامهياتر، داستان، نوول، .نديآيبه گردش در

بهق انساني تشوي برايدارهيه، سرماكنياگريد به خودكنيايو براتر بيشصرفمها وكازمندينتر بيشه خلق را و مقدار مصرف ند

بيتول سكيعنوان موجودهد را بالا ببرد، زن را فقط ايالوسكه و جز ـ هيته دارد بهيبعدكييموجوديعنيچ،ين هـايدر آگه. ار گرفتكـ

نيو تبل  و حساس تا ارزش شاند،غاتش به مصارف تازه جلبيافريبيا تازهيهاتيها و نظرها را و احساسات مصنوعكند ه لازم داردكيايند

ب بكييها شتن احساسكيزن را برا. وجود آورده در مردم مهه منافعش را و برايخطر و معنو شتنكياندازد هكييهاتي احساسات بزرگ

ميدارهيسرما .ار گماشتكبهندكي را خرد

ج،تهيالوسكس ايابه و زن، جد»ر آزادياس«كي، به صورتيقرون وسط»ر محبوبياس«ني عشق نشست ن بـوديچنـ.د در آمديقرون

و تمدنيه زن در تارك پخ و مذاهب ـيها و صرفيگانگيه اگركشرفته هني مطلق و خـصوص با و احـساس اتير نداشت، اما از نظـر الهـام

و متعاليبسي مقامي دارايروح شيار بزرگ ـ به و هنر بود و احساس يهـا اسـتخدام در هـدفيمـد بـراآدريل ابزاركو از جنس عشق

تغيو اجتماعياقتصاد تييو و نابودپ جامعهير ويا معنـويــي سـنتي جامعـهكي ـردنكـليو تبديو اخلاقي متعاليها ردن ارزشكها
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و براي مصرفيـ به جامعهيا مذهبي،ياخلاق ـي تبديو پوچ، ـ به ابزاري روح بشري الهيه تجلكل هنر باكي بود اركـدر»تهيالوسكـس«ه

.ردن نوع انسان استكدگرگون

 اما در شرق؟و

دركاو و ـ آمده است به سراغ ما ـ بسكجا ايننون به سراغ شرق آسيارش دركـ؛ي قرون وسـطي تر از جامعه ار آسانيبس؛ان استار ه

و ـ مخصوصاً سوئد، نروژ و آلمانحتّيغرب دياحساسات جنسـ فرانسه بي پسران مـيـر هفـده هيجـدهه در سـن ك ـچنـانآن؛شـوديدار

هيالگس و دختر در اوج احساس جنسيششك گونهچي، پسر غريبه جنس مخالف ندارد ه مـرد حالـتكـن استيا. استي مردطلبيزهيو

ميگر همييز و و زن حالت تهاجم، و زدگيابد ميپدي جنسين، در مرد نفرت گركآورديد مـيـگ بـانيه تا آخر عمر ويرش  در حتـّي مانـد

م .گذارديخانواده اثر

و روانن جهت، جامعهي هم به رايي مرد جوان اروپـاي دادند تا احساس جنسي فراوانيها طرحي شمالي اروپايشناسان اجتماع شناسان

طبيات مصنوعكيبا تحر بيه وسيلهبي جنسيعيو .نندكداريزن

او مشي در شرق نكن پيه جوان شرقكست؛يل آني، به بلوغ جنسده به سن بلوغ برسكش از هم.رسديمي، ين بلوغ زودرس جنسيو

و روانه جامعهكاست مشيشناسان شرق شناسان اكاما.ندكيمرو روبهيلات فراوانك را با مشكن نسليو صاحب بكه به ه ك ـشد،يندايلاتش

ب خيجنگ به و و رفتارهايگر؛ بحث بر سر طرز آرايدييزهايچاطرن دو گروه است و لباس و سـليش و عادات مـسائل. هاسـتقهي خاص

نكنيدام از طرفكچيهي برايانسان و نو مطرح ميهنه اميست؛ جنگ پكهرهكاست»سميلكف«وسميلان هـيدام سكـچيروز شـوند، بـه نفـع

ويم» متمدن«ار به دروغ، خوديكي.ستين ه.»نيمتد«دروغبهيكينامد نه بـهكچيو و به تمدن ارتباط دارند نه پيـتيكـي.»نيتـد«دام

رادهيا ويگويم»نبيز«و» فاطمه«آلش به هر دو است.،»ييزن اروپا«يكيد مك؛ هر دو، تهمت ايگويه دروغ و با بآلدهيند .اند گانهيهاشان

تغي خواهد جامعهيميياروپا و تاسمان را غارتكر بدهد،يي شرق را و هم بر اندكه هم مس و احساسمان سوار شوديند هم لقمه.شه

و ارزشيرا از دهانمان بگ  و اصالت اراده و شناخت و هم شعور بـكـ؛نـدكمان را نابودي انسانيها رد اردك ـنـابوديه را،هـانيـن  آن لقمـه

بگينم نميتواند و تاس را .تواند ببرديرد، مس

شويد قبلاً از خود تخلي با پس و همهيه و همهينك را فراموشي انسانيها ارزشيم پاكراييها سنتيم  خودمان نگـهيهاهيه ما را بر

بشيداشت، از دست بدهيم و خالينكم، در خود ب عاجزيت، با روحي از ذهنيم و به صورت ظـرفامحتويو فلج بي خـالييهـا، ؛مييايـ در

هركروبهكخايها درست مانند ظرف بكچهه از و و خاليثافت مايمصرف است، پر .نندكيش

و روح شرق با چني مغز مي دارند بي خالي درونيه وقتكنند؛كين و چياي داشت بيمان به هر و چيچ شـناختيهيز يزيـ، نتوانـست بـه

و صاحب افتخارندكهيكت و حماسهي، و گذشـتهينميا نبود بـياش را ننگـ شناخت و و خرافـين و مـذهبش را پـوچ ويارزش دانـست ،

رايمعنو و زندگيهنگكتش و معنوايو ارتجاع و خودش را، نژادش را و منفور، ا بـد شـناخت، بـه چـهيـا نـشناختيتش را،يش را زشت

ميصورت مشيآي در به صورت ني خاليكد؟ و مك،ازمند فرمان استعماريو تشنه بريه هرچه و به هر ترتيخواهد به درونش ه ارادهكـبيزد

به غارتش بپردازدك .ند

خويه براك استنيچن تهي غارت شرق، دارند همه را از و براكيميش و بوداينند ايي مسلمان و وكو تـريرانـيو هنـدو و عـرب

سفيس و ميد شعارياه تاي ثابت بكشكيبه همه سازند و فقطيايل در في اقتصاديالاهاكي نندهك مصرف: بعد داشته باشندكيند ،يركـو

. باشنداشتهدياشهي از خود اندبي آن كه

مك بودندي موانع،و مذهب،، سنتي انسانيها ارزش تعصب، و شرق را حمايه غرب را راه ميبستند و،تعصب. ردندكيت  چون بـرج

درك مستحييبارو ام حفي برابر غرب و استقلال و از اسلام ماستاده بود ويفرنگ.ردكيظت و مـسلمان سرشـار از افتخـار  راه نفوذ نداشت
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و غرور بود؛ تاريمعنو و ارزش ايها خش، آدميت و شخصيش، فرهنگش، و سـربلنداي مـذهبيهاتيمانش و عظمـت يش بـه او اسـتقلال

نويغرب. دنديبخشيم و نو متمدنيك را بيديميسه و مهد ميگرفت، تحقيباد انتقادش مكيرش و و در برابرش خودنمايوبكيرد .ردكيمييد

ح به ايو غرب و بارويله در و چون موركم رخنهيعظين برج به جان شرقيرد و انديانه و همـهكـشاي از درون خالكاندك افتاد آني رد

متو از حماسه مقاوم را نابود ساختيروهاين و حماسـهيه خالك ساختيسانك،عصب پرغرور سازان ، بـه اسـتقبالي غـرورو از هر شور

و هرچه را داد و هرچه خواست دشمن رفتند و چنان شدندكگرفتند . رده بودك ارادهيه غربكردند

ازن  داشت؟ين هجوم چه نقشي در

ني اسلامي در كشورهازن مك بوديرومندي عامل قد توانست سنتيه ازي معنـويهـا، ارزشيـ اخلاقـي روابط اجتماعم،يها، نظام و

تغ همه مهم آنك چنانهم(ر دهدييتر، مصرف را نه در حفظ بهكيه با روح حساسك، چرا) بوديرومنديها عامل خصوص در شـرق،ه دارد،

پذتر بيش جديعنيد،يجد» شبه تمدن«ينويهاوهجليرايو زودتر مـيـ مـصرف ويبرابـر تشعـشع دائمـدري مخـصوصاً وقتـ؛شـوديد

گييبايزي نندهكرهيخ هيها قرار و در مقابل، ديچچيرد ميشييقا، اروپاي استعمار آفري در دوره.يابد جز زشتينيگريز اهيل س ـي ـان قبا ي ـاد به

شيم و و جواهر بدلي رنگيهاشهيرفت طبيه معمولاً از اصلكرايوبرق مصنوع پرزرقين و خوشيگش چشمايعيو ظاهرتر اسـت، بـه رتر

ميبدو وكيها عرضه و مالي قباي رؤساتر بيشرد و دامكل ميل آفريداران قبا ان بهكيقا را نشانه و وي محلـيهـا ژه در مراسـم جـشنيـو رد

و چون بر اساسيعروس آنيشناس قانون مسلم روانكيها؛ م(ترند پرست ترند، تجمليه بدوكها، يهـايپرسـته مظـاهر تجمـلكمينيبيو

شيافراط سي قبايوخ عرب، رؤساي امروز سييقايفرآاهيل اصي، ستارگان و اشراف ايمشت) لندينما شي بدليهان مهرهي از ي رنگـيهـاشهيو

م و در عوضيرا مكيداد .ا برداشـت قهـوهيـ اسـتخراج المـاسي را برايا منطقهازيامتايو، بزرگي مزرعهكياي،گرفتي گله گوسفند

اكداستيپ ايد. اسـتي قـويقا تا چه حـدي در آفريدار متظاهر بدون معامله نقش زن تجددخواه عقدهيه در دركـن ي ـگـر ي جامعـهه زن

بهي فعلياسلام شبهي جامعه از جمله،يشرق ب، و سنت، مينام مذهب ويش از همه رنج و از درس وي حقـوق انـسانياريو بـس سوادبرد

ويو آزاديانات اجتماعكام و تغذك رشد و پرورش و انديمال ويه روح امحتّيشه محروم است و ه خـودكراياناتك به نام اسلام، حقوق

و به زن داده است از ا باز گرفتهياسلام و نقش حديتماعجاند شـيو ارزش انـسان»ييشون رختيماش«كي او را در مـادر«لكاش را در

برن آوردهييپا»ها بچه و از ن اند مزبان آوردن و او را به اسم فرزندش !)هرچند فرزندش پسر باشد(خواننديام او عار دارند

ريپذو ستمگر ستم

ويكي:ندمسؤول دو نفر،وجود آمدن ظلمهبيد برايفرمايمي عل حضرت مكآنيكي ظالم است هم.رديپذيه ظلم را دويـايارك با ن

پدكاست ميه ظلم نمكيو رنه؛ديآيد بتوانديطرفه نم. ابدي وجود زكـ استيه آهنكت،ند؛ ظلمكتواند ظلميظالم در هوا چيـه در شكـر

و سندان ستم ستم مكشريپذ گر .رديگيل

وكظلم، تنهانهو و انحراف شيچارگيبي همهه فساد و نستكها هميها نياركز به ش. جـاد شـودياتاازمند استي دوجانبه ست ك ـدر

ن تنها جامعه،كي شكستي فاتح ن»دهديم«ستكه باي، جامعه شيز شكز نبوديمثلاً در قرن هفتم، چنگ.»بخورد«ستكد نيـا.ستمان دادكـه

و ششم داشتيده بوديه از درون پوسكميخود ما بود و از قرن پنجم مـكشيم خودمان را برايم ا ي ـچنگ.ميردكـيست آمـاده پيـز بـه ركـين

و پوسكش ركزديده، فقط لگديسته شميختيه فرو ركيي نامريهارمك.ميستكو و و از درون بـه ردهكـ درخـت خانـهيشهيـه در تنـه انـد

پو جانش افتاده  و آن را خشكاند بكو ب،اندش ساختهيو رو رمقيو نه آن تندبادكخاه درخت را وزكي انداختند، و گذشـت؛يه بر آن د

مشه بر جنگليتندباد هم ميها ايزند، چرا از آن ديان تنها ايرختن ن چند تا درخت؟يا

د اگر م وانهي زن امروز شكيوار رنگ عوض و خود را به نه زن فرنگ(ي فرنگكل عروسكند م)يو بايدر  مـرز،يد در آن سـو ي ـآورد،

ببيبياستعمار اقتصاد اينيگاه را و در سويم راين درك مرز، خودمان همكنايه بيا ما زن را فرار داده.ميا ردهكيدست ار با او و او يسادگهم
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ميص ضع.ندكيدش شي ما ويلقب داد»بز«و» منزل«،»يادبيب«حتّيو) ولدام:ياصطلاح عصر بردگ(هاز شوهر، مادر بچهينكسته،كفه، پا م

ميردكخلقت او را از انسان جدا و بحث آكميردكيم ميه ميتواند خط داشته باشديا زن و استدلال اگكميردكيا نه؟ ر خط داشـته باشـده

بهكمم ا(سدي نامه بنو نامحرمن است من استدلال، خوبيو با مكبوديتر ا! ند؟ينبيم تا هرگز نامحرميردكيورش خيدر يال آقاين صورت

ضعيه تزلزل شخصكـيرتيغ شيفهيت به بيل دلواپسك خود را مييوفاي از ـ تا آخر عمر آسوده بودكي همسرش احساس …)ند

چنو تقوا ميعفت زن را و زنجيدبا؛ميردكين حفظ به عنوانر،يوار و بـا اندكي نه و شـناختيـ انسان و پـرورش و شـعور را.شه او

نتيه تربكميردكيمي تلقيايوان وحشيح هراي تنها راه نگهدار؛شودينميست، اهليبردار و ر در خانه بـاز مانـد،ياه زنجگش قفس است

ميگريم و از دست تاك استي عفت او شبنم.ودريزد ببه مي آفتاب به زندان. پرديند نه بـهكمانستيميايزن، و به مدرسه راه داشت ه نه

بهك و نه نج. جامعهتابخانه ـ در شمار انسانيا راماهايـس در جامعه، چون اقوام رايز.ها نبود هند يوان اجتمـاعيـحكي ـرا خود، انـسان

ايناميم و زن را بجازدند ا. ردندكيميدار رون نگهيمعه و مرد واجب اسـتيتحص«هكن بوديشعار ا»ل علم بر زن ثين حـديـو در بـاب

م غمبريپ مي منبرها و داد سخن ويرفتند پكيدادند ميماه رمضان در هم ام،زدنديرامون آن حرف ل علم داشتيه حق تحصكشه مرد بوديا

ـ جز در خانواده وك متميهاو زن مكولمتمن ـ از تحـصيه و نمـيتوانستند معلم سرخانه داشته باشـند ايل محـروم بـود ن ي ـتوانـست از

.برخوردار باشد»ينيديضهيفر«

و تفـسيغي تبليارهاك،ينيديهاتي، فعاليهمه مجالس مذهب آن در و حـدي، درس قرآن و تـارير و عرفـان و فلـسفه يخ، زن راهـيث

و فقط در مجالس روضه.نداشت مـي نشـستن در وضـع مخـصوصي، اجازهيخوان فقط ه ك ـردن،كـهيـگريهـم تنهـا بـراآن؛افـتيي را

خويخوان در ابتدا وقت روضه به حساب مد داشت و مطالب علمـي حرف ويرا زن سـواديـز؛ مـرد بـوديفرمـود، مخاطـب اصـليمـيزد

ديا در سطحيي نداشت تا اگر مطلب، علميمعلومات بـيها فقط خطاب.ندككر بالاتر از فهم عوام بود اه مربوط قبي ـزنـان از ـيـن ل بـود

ساكسا ـ ضعكت الخ ـ سرزنششكات را خاموش فه، درست باش، بچهيت باش پابهن و در ـ به مرد و سخنش خواسـتيمـيان وقتي زن

و وارد گر  ميروضه بخواند ميز به زن و تـشويشد، رو و با خـواهش و تجليآورد و خطـاب محترمانـهيـق گر»هـا خـانم«يل ستنيـ، از او

سيم و به سر و و گرمكنهيخواست . آقاي ردن روضهكوفتن

و در جامعه نقشش توليارش تولكه در خانهكيزن ا»كاش«ديد بچه بود ايديت تولين شخصيـ ـ تي زن ايت«،هاپين و»آلدهيپ شان

زيدختر»دشيتول«هكمشق اعلاشان فاطمه؟ سر چنك،نبي است چون په عزش شاهد قتليد روز ـي از جمله دو پـسر رشـ ـزانشيعام دش

ب بوده و امروز در ديورت امپرارابر است، و و آدمكي خشن بنك تاتورمĤب پاياميش ويه، در و جناتخت دنيحشت دليت ميا، و صبور، :ديـگوير

مر« اك را،يخدا سپاس انيه و به خانوادهنيهمه افتخار فري همه رحمت .»مود ما عطا

شنيا اكهمه و جلالت روح، مظهر مكييها»يباج«نيوه  ترسند؟يه از موش

د حتّي از اسلام، حتّي؛ردندكز محروميچ را از همه زن غيبا،و چون سواد نداشت.شي از شناخت مذهب خو حتّين،ي از ميد ردكيبت

و في علميه سرگرمكي وقت.ردكـ بايركو مي نداشت، و پختيد شله ـ و داد» داديميپارت ابوالفضل«و ـپخت و.ــ و چـون بـه سـواد

و منابر مختلف راهك و مجالس نميتاب باك باشديسطح مردهمتواندي ندارد، و روزه مـي چنـديسواد اسـت دريبين منبـر و ي همـه نـد

ا. داردهمجالس را ميو و بعد بگوينك را فلجيسكه دستكماندين درست بدان تيچ است از همهد، چون فلجييد و سـفأز محـروم اسـت

و عقدهيساز خرافهي همههك استجا اين و عقبو جهالتهاييشاگ ها و سنتيماندگ ها مي قوميها ها ويهن بدوكيها نظاميها راثيو

غيو رواني جنسيمبودهاكويو پدرسالاريبردگ و شـبيه همگك،رهيو به دست هم داده بود بوتكعن چـون تـاريادهيـچيپيهك دست

ب  و زن آنيبافته بود و در به فاطمه،»نينش پرده«چاره در آن گرفتار شده بود و به نام تشبه و به نام سنت ميتوج! به نام مذهب اسلام شديه

مانو به ايم عفت اعمال و به نام باكنيشد و نامـسنه خودشكيسك چگونهدانمينم.د فرزنداش را پرورش دهديه زن و اقص تعد اسـت

وك تختهكي و از نعمت سواد و تعلكم دارد و تربيتاب تفيم و و فرهنكت و تربگر ايو تمدن رايستگيـشا، محـروم اسـتيتماعجت  آن

زادف خانـهين موجـود ضـعيرا چنـيـز.ردن اوسـتكـ نسل فردا باشد؟ لابد مقصودشان از پروردن فرزنـد، پـرواري دهندهه پرورشكدارد
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بينش پرده و فرهنگكفين نكير م،افتهيه خود پرورش وكتواندي چه و تربكرد در رشد عمكت مـشيمال و ويـچيپيشهيـ روح اندقيـل ده

ا  شكنيحساس طفل؟ جز خشيه او را و و تر دككر دهد و هيند گريترب.چيگر و چه خواهد بود جز فحش جيت او و و غـش و داديـه غ

و نفر رسيو ناله و اگر زورش و اگر نرسزكتكدين، هكتكديدن او و اگر نكچي زدن خودش، وكدام اثر ازرد ترساندنش از داداش بـزرگ

وب و اگر نشد استمداد از جن زيزرائعابا، و آبيرزميل و درن و اگر جـانبه آتشي شده مرگ جواني شر پدرسوختهين بچهيا«نترلكانبار،

ذليتييه الهكيادهي ورپري ارهيپت و بميم بشه بيل و خبر مرگش را غ»ارنيره  سـاخته نبـود، سـاختن موجـوداتياركهميبي، از موجودات

عي اضافيدرآوردمنيبيغ ديتر بيشار وحشتي، با و تاري، مثل و مرده و هفتيكيو و لولو ايآر…شينو غول ويهـا اسـت وسـاني، ل

و تربيانات تعلكام دريم و پرورشيس]نيا[ت فرزند [ستم آموزش اايو زندگيه تمام هستكيزن] وقتآن! ه بـهكـنيـش خلاصه شده در

بيترب و فيرات خودش هم بپردازد و پرورش امك رشد و دانش خودش هم از و روح و تمدن اسـتفادهي زندگيو اجتماعيانات فرهنگكر

!ت فرزند باشد صدمه خورده استيه تربكشايند، به رسالت انحصارك

منيبد زنينيبيصورت ـيسنتي در جامعهم دك منحط ما افيغوره پوشش ـ در خانهكن مذهب را بر آن گنـده« پدر، فقـطي نده بودند

به سن بلوغ جنس»شديم سنكويو ويرسيميمال كهد مكي مبلغي هوا بخورد، در ازا بي آن خريه و ويصـاحب قبلـ(دار ي ـان فروشنده

م)شاي بعدكمال م)اش خواجه. خداوند دومش( شوهرشيبه خانهد،شيتوافق دريحمل و اويك ماليه قبالهكـجا اينشد تش هم نقش

م ويرا نشان ـ و هم نرخش را مت(بود» لفت آبرودارك«كييداد اأمرد م لفتكهكن رو استيهل را از مكه در خانهك) نامنديمند رد،كيار

م  شكودك،پختيغذا ميش را و بچهير و ادارهكيميردا ها را نگه داد و نظافت خانه و نظم وكخـدمت. خانواده با او بودي داخلي رد ار بـود

بك اما چون؛پرستار و مواجبيجيلفت و قانونيره و رسم به نام شرع و نم(ردكيميلفتك بود و)لفت نباشدكتوانستيو ، نامش خانم بـود

م و چون پرستاريچون اربابش شوهرش بود زن خوانده مياطفاليشد، ميشوهرش بودند، مادر ناميهاه بچهكردكي را بـيده و  هـره شد،

اياركن خوديا،حال و وككياركارش در سطحكهر چند! اردانكن زن،ي بود نهيداكيلفت و بتر بيشه، اي؛ چون ت نشدهين تربيش از

ن و متكد توجه داشتيباجا اين. اموخته بوديبود و شوهران متمولكمه اعتراض ما بر پدران بك استين و همسر خود را فقط جرمهه دختر

اح،زن بودن  ديو به نام وي از تحص،و علاقه به مذهبيدارنياناً مكسبكل علم آن؛نندكيمال محروم ه بـهكي زنانيخ اسلاميه در تارك با

و حوزهيدرجه اجتهاد رس ويها ده بسكدرس داشتند مفيتب بسف نمودهي تأليقو اخلايد علميار و زنانيول.ارندياند تمكـي دختـران نكـه

دركي برايمال و و شوهري خانهسب علم ندارند مكپدر مكيار و زحمت شايبس،شندكينند و تحـسيـ تمجي ستهي ـار مـيد ه ك ـباشـندين

ميتوض اكاما مضح.ميدهيح د،نيتر از و وضع نوع باك از زن بوديگري نقش ه«ديه او را پچيزن آن. نام داد»وچو . اسـت» خانم خانه«و

ا ديو پدين ا. استيكنا وحشتيدهيگر نييو روستايلياو زن و مزرعه با مردشكستي ما بكه هم در گله مـيار و در تولكيرون و ي ـنـد د

و هم وجكدرآمد سهم دارد ميار خانه، هم مكين ميند، علف مكيدهد، درو ويند، و پنبه و انگور و علفي چهارپا،نديچيم…وه آب ان را

شيم ميدهد، شير پنكريدوشد، از و و ماست ويره غكشكر مي خورشيره برايو ميا فروش و پشم ميسازد، پنبه سد، پارچهيريزند، نخ

ميم عيبافد، لباس شيدوزد، ودر مين حال بچه مير ميدهد، غذا و خانه را اداره احكيپزد و هميند يو هنـريدستيديار تولك اناً در خانه

و هم دا هميدارد، هم همسر است و و هم مادر و هم خانهكه و هم هنرمند و هم پرستار ارگر ميها نهاليبه آزاد. دار و بـهيروي باغشان د

مي قمريكپا هميان صحرا عشق و عاشقانه مي سرزميها چون آهوان دشت ورزد و مادريزاينشان بچه وكيميد  ماده بـهانبوترك چونهمند

آشيجفت خو و ميخوي انهيش ايش وفادار و در ديبين خانهيماند و ايدر و با پيوار بـين و افـسار، آزاديونـد يش را در ازاي خـويبنـد

به هم خو عشق، و خويخانه ميشاوند ميآر(بخشديش نمي، دارد شياهـ پنجـه بـالأخرهو)زديافت بگريرند تا بماند، تا بازيگيبخشد، از او

ميمكدر مزرعه خا و در خانه طفلش را ناز شوكيفشاند و در خوابگاه م خستهيند زياش را و در بازار، وين معجـزهيبـاترينوازد  رنـگ

م .نديآفرينقش را

و پوچيهزن« نييزن اروپا»چ و مـرد دو ك ـ) Monogame( اسـتي خـانواده دو همـسركيـ» همسر«هكيزن؛ستي هم ه در آن زن

همكيشر و متشابه باو برابر و هر دو در مكرونيند و در درون خانـهكيار ازي؛ وقتـيدار نند و  دختـر بـود، درسـت مثـل پـسر، آزاد بـود



47صفحه فاطمه فاطمه است

و در جامعه رشد چيز همه وكبرخوردار و در برخوردها تجربه اندوخت د چيز همهرد تيرا و هم و صـلاحيد و فـسادها هـا،پ را شـناخت

ب راه و بدهراهيها و خوبيها، خيها و خدمت انتيها، و ها و طرح رنگي همه بالأخرهها و معماها ها ويزندگيها چيـز همـهو اجتماع را

خويمح ديط حسيش را و همكد و در رد تسچون پسرها و و تحصكحيرف خواند و آشنايرد و پرورش و ورزش وك بـاييل و قلـم تـاب

و اند  و درس زندگيهنر رسكو تخصصيشه و رفيو درآمد مستقل اقتصاديدن به اسقلال اجتماعيار شويقيو سپس انتخاب ي به عنوان

.»ي زندگكيشر«و

و پوچيهزن« ن زن خانه»چ و در خانـهيه در خانهكيزن؛ستيدار هم نـد،كيمـيدار شـوهر خانـهي پـدر فقـط بـزرگ شـده اسـت

.ي زندگيو اداره داخليو آشپزيدارو بچهيشوهردار

و پوچيهزن« بهكن استينشن زن خانهيهم»چ و بچهيميدار ار خانهكه فقط ام.يدار خورد و آشـپزك، دارديانات مالك اما چون لفت

داكو نو  و مير اكيه استخدام و و بچهكيميدار ها خانهنيند ييچـون روسـتا. نـدكي نمـيداره خانـهكمانديميدارو او زن خانهيدار نند

دين نمي تولعهر مزر ست ن چون دام،ندكيد شويدار فيست با همكش ردهكـليون تحصچار خارج ندارد؛كستينيي چون اروپا، نداردياركر

فين نمكست نمك چون سواد ندارد،ندكير نميتاب و ن،سدينويخواند دا، نـدارديو هنـرياموخته صنعتي چون شـيـو چـون ريه دارد بچـه

نو،دهدينم خرر داركو چون خيد ارددشـپزآند؛ چونكينميدار دارد بچهي چون پرستار، ندارديدار لفت دارد خانهك چون،ندكي نم انهد

و جونيغذا نم  نم»افاف«پزد ا.ندكيدارد در خانه را هم باز چه جور موجوديپس اين چهي است؟ پس مكن موجود زنده ند؟ چـهكيار

اينقش دني در هين م!چيا دارد؟ هودشيمگر اكچي زن جزء تيدام از قديهاپين و غرب، جدي موجود شرق و نه زن مزرعه، نـهيم د نباشد؟

نه زن نه زن اداره، بكزن صحرا، نه زن نه زن مدرسه، ويارخانه، و نـه زن علـم و نـه زن خانـه تـابكمارستان، نـه زن هنـر ويدارو قلـم

نهيدار بچه ر«نيهم،ن نوعشيترذلتمب حتّيو .اند»زن شب جمعه«شانيايرآ!»وززن

چكهانيا آخر ايارشان ب«. اند»خانم خانه«ها؟نيست؟ چيها»يبيآقا و فقط مصرفي سابق، شغلشان هوقتشان را چگون. ست؟ مصرف

خيم ويليگذرانند؟ وقتشان را؟ اتفاقاً و شب و مشغول هم مشغولند بيروز گرفتار، هييش از آن زن روستاياتشان هم چه صد نر است؛ مثلاً

غكيم حسينند؟ ت،يدورزبت، نقييبر، ادعا، خودنماك تظاهر، توالت، تجمل، رقابت، تهمت، .نق، ناز، ادا، اطوار، عشوه، غمزه، دروغ،

اشهيهم ت.گرم بوده» خانم خانه«ني سر ميقديو روابط اجتماعيپ زندگي در ايم، و پـوچكنـا وحـشت» خـلأ«ن ي ـتوانست ي عمـر

سمكييا زنانه، هفتهيها؛ حمامدنك پر وجودش را شريناريبار ميها خانميت همهك بود با و مخـدرات  ـك ـرمـهك محترمـه وياركـيه ب

همو رفاه، آنانيدرديب همراك را همو و هريگر ساخته بود تا بنشيدكيي طبقه درد و آميتـر از بـزرگكي ـنند ين حادثـهيتـرزيـن افتخـار

بهي هفتگيزندگ بيها با زبان،ا به دروغيراست شان، حي، برايزباني گوناگون و فخرفروشكتياك هم به سـر هـمينند و و وفتنك ـها هـا

و جعليپردازاليخ شيها ا!ي روانيها مبودكنجبراين برايريات نكنيو شگفت بيه همه به  امـا چـون هـر؛ن تظاهرات واقفنديايگيپايز

به نوبهكي چني، هريشين نماي خود، هيگريديها دام دروغك را دارد، دلي را با و و اعجاب و ابـراز احـساسات گـوشيـدقيبستگ جان ق

ميم و باور مكيند تا هنگامكيدهد ريه نوبت خودش و تصد ون تحمليمداشود او وكـ خـوديهاقيها و بـه ويرده باشـد  فرصـت آزاد

سفك گمكيها عقدهيد بدهد تا همهيارت و بينام مبود بيجانيهيو بيهودگيو سياثريو و پويون توخالك وجودش رااي زنـدگكو ش

و مجال خودنمايبگشا خيو وراجييد .باشد را داشتهي شخصيهايشكو انتقاميپردازاليو

و مدرنين طبقهياي زنانه برايها نون حمامكا ـ«اجتماعاتيآنان را از آن تالارها» حمام خانه«،سميمرفه بسته شده است چهل ستون

دركيياه هفتهك» چهل پنجره  جاآن روز تمام را به و  مختلـفيهـا در نام» زنانيها انجمن«ها،آنيمشغول بودند، محروم ساخته است

ا پوچ محترمه را از درون خانهيها خانموباز شده بيهان حماميها به بي سرد و ميآب .خوانديبخار زنانه

ديقديا مذهبييمذهب شبهيهايپارت ميم هم عقيفصليهاو روضهينذريها شود؛ سفرهيگر دارد جمع و قربـانيو مجـالس ويقـه

آشيزا و و فعال پشت مان صيابي عروسيهاتيپا غيو و غيد داماد و ـيره وكره زيه و رسـم، تنهـاي از مذهبير پوششي در وييا سـنت
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رايارگكيب به او احساسركيم مانتك خود و و فعالكيد وينوع مثبت بودن بمسؤوليتت ويو و برو قكشمكا و و حـساسليش تيوقال

و هدف و نقشه مي دورغيهاو طرح به او مجال نمايبخشين و زيد و مفـاخر خـانوادگييبايش و جـواهر و توالـت مـايو مد ـيش را داد

مكمك و رونق به زور رودربايدتر وانجيها افتد؛ خانميم از رنگ شريستيگر مك در آن مجالس اكيت و در قن جمعينند وي افهيها نچسب

غركخن ميابهيو پيگيبه خود و دركداستيرند . فرارنديوجو جسته

ااما ـي دختر دكن خانم و فصل به نسل دريگريه متعلق ـ ن عـالميـا.ي برزخ بـه هـر دو معنـ؛ندكيميزندگ» عالم برزخ«كي است

و سربنديها از حماقتيا او مجموعهيبرا» بزرگ خانم« و مجسم است !نندهك زشت خفهيهاي مرسوم

و سفرهو جلسهها دوره م،ها ها و برا خواهند در عصر بوق نگهي او را و آثار ادبـكهكاويدارند و رمان و ترجمه و هنـريتاب  امـروز

ب و ويمطرح است حسكمش بورك، روح فرهنگ جهان را و در مدرسه پييده است و و دانش يهـا رده، خطبهكشرفت استشمامي از درس

و روضه سرسفره و روضهه غالباً مداحكـ زنانهيها ها ميبيها خوان ها وكيسواد را خبر ـ  آن قابـلي نندهك خستهيها دنبالهخصوصبهنند

ن ب؛زديخواهد بگريم،ستيتحمل اوكي دعوتيجا؟ صداكه اما مه و دانـسيخواند از پـارتيرا در قطب مقابل به خود ونگيهـا اسـت هـا

ويسورپر و بارها نگرنـد، انتظـارشيم»يار مفت جنسكش«كيبه عنواناه او را تنهكياه عدهكيفيثكياهايتر افهكو بانهشيها لوبكزها

م .شندكيرا

به شخصيميو اما ايت انسانيخواهد به و اخلاق وفاديو ملاچهآنهكنديبيميول.ار بماندمان و و عمو و پدر  محل، بـه نـامي مادر

و شخصيد و اخلاق و تقوين و عصمت م…يت ازيونيسكلك،نندكي بر او عرضه ،»نگـو«،»نينبـ«،»نخـوان«،»نكـن«،»نـرو«،»نـه« است

.»نفهم«،»واهنخ«،»سيننو«،»نشناس«

دركمينيبيم نهينه هدف:ندكيميزندگ» مرفهو بحثيپوچ« نوعكيه مادر نهيمسؤوليت، نه معنايايزندگي فلسفه، و …ي بودني،

ه و و درد ندارد، مايپول دارد شبخلأياهيچ و روزها عمرش را، نم رر خانهكميها خركياش را پر به بيند، ناچار ميد زيرون و در ريزند

و جلوهدمبوكچادر، د نمود و افراط و گران اش را با تفنن و تنوع و توالت اوكـيآور اعجـابيهـايخرر جواهر هيدوه در يجـانيگـران

ميا مكيجاد .ندكيند جبران

ا اما تين عجايدخترش، نمكب ميگريديدهد، او در هوايانش اوكي نفس مككعروسچونهمشد؛ ي ان دو بچـه ي ـتاب دوم دبستان،

گشير هركريدار نفهم و راكرده است و به سخت گرفتهدام او سوياند مي به مـكـتهكتكشند تا عروسكي خود و متلاشـيه و لـه يشـود،

.شوديم

مكمينيبيمو و شده استيه !شود

و رمانتينون دلش در آسمان رنگكا او و وسوسهي آزاديهاو جلوهي جوانيهااليخكين وي نوجوانيهاو بحرانيجنسيهاو عشق

ـيايدني پرجاذبهيرهايو تصويهنذيهاييجومكويينوجو دك نو ميه در پشت و گاه از روزنهيوار آن قدم و پنجره زند  دزدانـهييها ها

م بدان زشدكيسو سر و تنش در و نواهيـ غرقه است شبيمگسچونهم پدر،ير اوامر مادر »نـه، نـه، نـه،«ازيادهيـچيپيبوتكعنيهك در

م.ر مانده استياس گوكندكياحساس باكاست»يكجنس قاچاق خطرنا«كي او، تنها به جرم دختر بودن،ييه ي خانه مخفـيد در گوشهيه

و او را به حرميايب»م محريقاچاقچ«كيبماند تا دريسراد و و بستر باشـدمجولان وجودش فاصلهي تنها صحنهجاآن خودش ببرد ؛طبخ

شيز زكرا تنها و شيم و رسالت انـسانيمي وجوديفهه به او فلسكم آقا استكر و جلـساتيدر احـساسات مـذهب حتـّيو آقـا،!يدهند

شرينيد نمكاش او را ا.دهديت و مردانه شده استيركفنظامني مذهب هم، در و سـفره، مـذهبييگـو مسأله:، زنانه و روضـه و نوحـه

و و مدرسه و منبر و سخنرانكزنان؛ حوزه و بحث و درس ميتابخانه !ردان، مذهب
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 استعماراديفر

زمك وه چه فرك استعماري برايا آمادهينهيه بيه :شدكاد

شوـ . آزاد

چـ ؟ي از

چ«گريدـ ميندارد؛ دار»ياز شوي، محروميندارچيز هيچ،يشوي خفه شويچ از همه!، آزاد !ز آزاد

زهك آن ميترنير سنگي در و دارد خفه آين بارها خفته است ز شود، فقـط بـه نفـس و برخاسـتن از و فـشار ي ـزاد شـدن ر آوار خفقـان

به؛شديانديم ! برخاستنچگونه آزاد شدن، چگونهنه

م زن با ام،شودي آزاد نه اكا و و دانش و روشنيتاب و سـطح جهـانينيب جاد فرهنگ و سـطح احـساس ؛ينـيبو بالا رفتن سطح شعور

قكبل !يچيه با

! شدن چادريچيق

!شوديمفكر روشن بارهكي زن

و شرقيها عقده ـ و جامعهز روانيوآن دستيترـ بزرگي زن مسلمان و اقتصاد جهـان شناسان ازيشناسان شد در خدمت استعمار ، تـا

دهيفين تعريزن چن :دنبه دست

خركيوانيحزن،« ميه و مانعيتعر»!ندكيد مكيف جامع ـكيه ارسطو از انسان ح«ند در» وان ناطقيانسان، ـ ميزن، تبداست شوديل

ح«به  خركيوانيانسان، ميه .»ندكيد

نه احساسيمياركنهآنجزو و و نه اساساً نقشيداند اييو معناي دارد .ي ارزش…ويآلدهيو

و پانصدشي، مصرف لوازم آرا45تا1335ه در تهران از سالك، نوشته بودين مجلات مخصوص زن شرقيهمازيكي  برابر شده است

. برابر پانصدييبايزسسات مؤ

بسپانصد .خ بشر سابقه ندارديدر طول تار! معجزه است؛ استينيار سنگي برابر رقم

م بيست درصد،ده درصد،نه درصد، هشتياقتصاديالاك مصرف .كياسـت سـمبلين مصرفيا!!دهزار درص پنجاهرود،ي درصد، بالا

پيعني و مژهي اگر ده سال م، در تهران صد هزار تومان بوده استيدروغي ش، مصرف پودر ناخن دهيلي امروز پنجاه و اگـر ون تومـان شـده

ميليم تيليون تومان، امسال پنچ !ومانارد

هم45 در سال البته نمكمن…مينك را تا امسال حسابين نسبت تصاعدي، اگر .دهديه عقلم قد

هم؛ندكيمي را تداعييها مصرفي جامعه، هر مصرف در ويه قباكني مثلاً جاكم عوض شد و شلوار گيت نوهيش را گرفت، ز فـرقيام

وكيم مكند ويفش و در خانهاميلاه نمدكو،ام آروقهيشود ميام قال شاپو، قد،ي بخاريرسكو،شودي مبلمان ، ساختمانيميو ساختمان

.ديجد

ميا مصرف تازهيي اروپاي وقت پس دمصيند، راه را براكي وارد جامعه ميارف تغيو وقت.ديگشايگر ميي مصرف اكير ن ي ـند، علامـت

نكه آدم مصرفكاست تغيننده ميز.افته استيرييز . وجود دارديار اساسيبسيا ننده رابطهكو مصرفيان مصرف اقتصاديرا

باك عوضيبرا عقيردن تيد سليده، و جامعه را نابوديو سنت تار،قهيپ، قي دسـتمالي بـرايدارهيه سرماكن استيا.ردكخ رايصريـ، ه

م .زنديآتش
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و آمرك بشودييالاهاكي نندهكل به مصرفيد تبديباتنهانهزيني اسلاميشورهاك در زن مكيه از اروپا هكـي عـاملبه عنوانبلكهد،يآيا

شيدر خانواده، بر روابط اجتماع و فردا، بر ال جامعه، بر اخلاق، بر ارزشك، بر نسل امروز و عقيـدبها و و هنـر و همـه ي ـات ريز تـأثيـچ ده

ميعميبانقلا بايق بهيگذارد، .ار گرفته شودكد

امياقتضا جديانات اجتماعك زمان، فرهنگ، تفي در روابط اجتماعيد، دگرگوني، اقتصاد درك، و همه، و همه ،ياسـلامي جامعهر تازه،

تبهخود و سنتپيخود، م ها زنكيها را دگرگون و و سنتي ناگز،ند و قالب تغايو باطني ظاهريها ر، روح مييش را طيه شـراكـ؛دهـدير

غك ناممز زن امرويگذشته برا و ! استيافكرين

باك نونكا تغيه پييد و متفكداير و آگاهان جامعه ناشيركند بين ـ سرماهكچه بهترپس،خبرنديو ـ دسـت بـههي من و ك ـدار ار شـوم

هكم را آمادهيها قالب دري سنتيهاه زن از قالبكنيمنم تا شرا خوديها مد، قالبآاش و به درايلك بر سرش زنم مكآورمش ويه خواهم،

جا آن ـ به ميگاه او را ـ درومأ خودم رر دري خـارجيرويـن» سـتون پـنجم«:وكـبه اصطلاح مشهور فران.نمك خودشي ختن جامعهيهم ،

!داخل

م؟ينك چه

ادر ميه بر ما تحمكيركفين دگرگوني برابر و چهيل شده است وينكشود، مكستيكم؟ گيه به عهده  رد؟يتواند رسالت را

و در نجات نقشكبياركتوانديمهك آن زنكيهاه در قالبك استي داشته باشد، نه زن سنتيند و نـه و رام خفتـه اسـت، و آرام هنه

سيهاه در قالبكديجديكعروس و اشباع شدهيدشمن، قديهاه سنتك استيزنبلكه.استر ـي متحجر دكم را به نام ا در واقـع ام،نيه

و اندك استيو ارتجاعيسنت قوم و رفتار اجتماعيه بر روح حيشه م ومت دادهكشان ـ مكشياند و ه را تـازيات انسانيتواند خصوصيند

به عنوان نصايه تلقك استيسك؛ندكانتخاب نميس مرده،يح ارثينات گذشتگان، و شـعفشيفري وارداتي شعارها؛ندكيرش بنده، به شـوق

و در پشت ماسيدر نم  و وحشتيركي چهره،يزادآيهاكآورد و انساني ضد معنوكناه و ضد اسقلال معنويت زنيو انسانيت و ضـد ،

ميو حرمت انسان .نديبي زن را

مكانديسانكنيچن و تحمچهآنداننديه مي بر ما عرضه ازيل و از چه دستكشود چه،ييها جاست ؛انـد بـه بـازار فرسـتادهييالاكـو

بيب بياحساس، بيشعور، بيدرد، درياحساس انسانيبحتّي، مسؤوليتيتفاهم، تميهـاكعروس.يو فهم بشركو و و!»ستهيـشا«ز ي ـتـر

شاكمعلوم است چهيچي ستهيه و ملاكستند و ازكهاشان معلوم استكار؟ تكاستجكه ميه بر ويپ زن ما زده  چرا؟…شود

شدي با چگونه«هكهاستنيايبرا م.مطرح است»د م» چنان«خواهندينه و نه نم؛بشوند»نيچن«خواهنديبمانند بيو ويتوانند اراده

و هست بشوندي تسل،انتخاب .م هر چه بود

.خواهنديمالگو

؟يك

 فاطمه

پي چهارم فاطمه، و امبر بزرگين دختر دريـ برايه پـسركيان خانوادهي؛ هم دختر آخر1نيتركوچك اسلام بود و هـم شان نمانـده بـود

. بود» پسر«بهياو هر خانوادهيه ارزش هر پدركيا جامعه

و رقيه: به ترتيب1 ام)و مدينههجرت به حبشه: الهجرتين ذات(زينب .كلثومو
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و در در عصر جاهل»يمادر سالار«ي عرب، از دورهيالهيقب نظام »يپـدر سـالار«ي، عـرب بـه دوره»بعثت«بهكيت نزديگذشته بود

ويرس بتكمذ»انيخدا«ده بود و و فرشتگان ماده بودندر شده بودند ح)1 اند-االله- بزرگيه دختران خداكيعني(ها قبكو لـه بـايومـت

حا).خيش(»ديسفشير« و خاندانت خانوادهيمكو با ها و مـلا» پدر بزرگ«ها و اساساً مذهب نزدشان، سـنت پدرانـشان بـود ي درسـتكبود

عايعق و ا ده عقيا،مانشانيمل و پ؛شان»آباء«يدهيمان ا،انده در قرآن آمدهكيامبران بزرگيو و اجداد«ن مذهبي همه بر انـددهيشـور»يآباء

ايو قومشان همه برا  ا»يسنت پدر«ني حفظ عل«نيدر برابر نيانقلاب نـوعكيـه آن ك ـستادنديـا»ين گرائـيلورالأياساط«و»يپرستانكايه

پا»يو موروثيدي تقليارتجاع سنت« ا»يپدر پرست« اصليهيبود بر »2يخدا پرسـت«بر اساس»يركفي خودآگاهانهيبعثت انقلاب«كينيو

.

ا گذشته و در زندگيدر صحرا خصوصبه،يالهيقبين، زندگي از و روابط قباي خشن و حملـه«ه بر اصلك خصمانهيلي سخت » دفاع

و اصالتيمبتن پاكديبخشيميتيرا موقع»رپس«،»مانيپ« بود بريو اجتماعي نظاميهيه و ايفا« داشت و  طبـقي ولـ.اسـتوار بـود»اجيحتده

و داراييخـود ذات برتـرهخودب» پسر بودن«، شودميبدل» ارزش«به» سود«هك،يشناس جامعهيلكقانون »يهـا ارزش«،»ائلضفـ«يافـت،

همشيو انسانيو اخلاقيو شرافت اجتماعيمعنو به و دليد همين به و ويحق» دختر بودن«ن نسبت،يل » ذلـت«او بـهدر» ضـعف«ر شد

ويبدل گرد به» ذلت«د، وك» اسارت«او را ضعي انسانيها ارزش» اسارت«شاند آنكفي او را و مـرد، ننـگ»كمملـو«شديگاه موجود رد

همكي موجود خرهبالأو! شوهر» منزلي بنده«اي»بز« مرد،ي هوس جنسيچهيپدر، باز  دليه م»رتيغ مرد خوش«شه يننگـ«هكلرزانديرا

ن راي خاطر جمعيو برا» اورديبالا چه،اليخيحتو ازكبهتر پس وينـد تـا شـرف خـانوادگكگورشهب زندهيكودك مانهه و بـرادر  پـدر

ح؛دار نشودهكل! اجداد همه مرد : در شاهنامهيم فردوسيك چه، به نقل

� ����� � ����� ���� �� �� �

��� ����� �� �� �� ��� �����

ا :ن سخن شاعر عرب استياي ترجمهييگو،ن سخنيو
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بهه بخواهد ماندگار شودك داشته باشدي دختريهرپدر( مي، هرگاه سهياد داماد نـد،كه پنهـانشكـيا»خانـه«يكي: دارد» داماد«افتد،

و بهترهكي»قبر«يه نگهش دارد، سومكي»شوهر«يدوم !) استنشان قبريبپوشاندش،

راياو گوكريرا داماد تعب» گور«هكن اصطلاح، پد»رتيغ مردان خوش«ي همه در زبانيينند، و هر ليا برادر اصـير متداول بوده است

حمكيو آبرومند به حيه و ويخويو آباءاجداديت خانوادگيثيت و ننگ«ش پابند بود، مـ» نام ويسرش ا انتظـار ي ـشـده اسـت، در آرزو

از» مرگ« ايو»ندكيخواستگار«ا خواهرشي دختربوده تا هونيا به دست خود، عروس را با و» دسـتهب دست«كنالداماد نيبهتـر«دهـد

د.ندكش انتخابيرا برا» ماددا همينيگري چه، شاعر ازير، براين تعبيز با :هك كندميادي»ن دامادهايتر محبوب« دخترش

االله«؛)40اسراء،(»و اتّخذ من الملائكة انثا«1 »ثم يسموم اصنامهم باسماء اناث زاعمين أنهّا بنات

مي اين اصل در بعثت انبياء، در همه2 و يعني تضاد ميان گذشته. شود جا در قرآن تكرار او إذا قيل لهـم إتبّعـو:»خداپرستي خودآگاهانه«پرستي پدرانه

و لاتهتدون (ما أنزل االله قالوا بل نتبّع ما ألفينا عليه أبائنا، أو لو كان آبائهم لايعقلون شيئاً )170بقره،.

ايـد؟ جـواب تنهـا تـشريف آورده: پرسـيد ها در مـسافرت وقتـي مـي از مردهاي يكي از شهرستان. هنوز هم آثار اين جاهليت، كمابيش باقي است3

بي«: دهد مي »!ام را همراه آوردهادبي نخير،

ميو در بعضي شهرستان مي ها، برادر غيرتي، شب عروسي خواهرش، و زير جل خر پنهان و سـرافكندگي، يعنـي رود شود؛ علامت نهايت شرمندگي

!خريت
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»القبر«يلإي اصهارحباُ

خا«ن همانياو و اژدها هر دو در رايز.است»بهكزن :هكج بوده استيرا اصل

.»رماتك البنات من المدفن«

لحكن استياو و اثربخشيآمن سرزنشه قرآن با  دختـري شـان مـژدهيكـيتا بـه«:هك كندمياديي وحشيها»رتيغ خوش«نياازيز

سه خشمش را فرو خورده، چهرهكيدادند، در حال شدياش !)ميظكو هو داً وجهه مسو، ظلّيحدهم بالانثإذا بشرإو(.»اه

دكيحساسي نكته عاكه خانم در،1 معاصرياسلامي نويسنده،»يالشاط بنت«شه عبدالرحمنيتر اي از قرآن ه فاجعهكن استيافته است،

ر و ترس از فقر آن را در جامعهي اقتصاديشهياساساً اي عرب جاهلي داشته و عقيـ رواج داده اسـت ه امـروز غالـبكـراياصـليدهيـن

اندكيمتأييد شناسان معتقدند جامعه و حساسيه عقاكن استيو آن و احساسات ي معنـوي»هـا ارزش«و بحـثيو روحي اخلاقيهاتيد

و مرد«ي مسألهدر و پسر«و» زن قب،»دختر حم«لي از و غيننگ و فضيت و و افتخار و سرشيرت و شرافت پسر داشتن يو خواريستكلت

ا،»دختر بودن مهب نده زندهيآدريه دختران را از ترس بالا آوردن ننگكنيو و ردهكيگور بهياند نكن علتياا ها بـه اسـارت ند در جنگكه

ب وايدشمن بينكفتد ويز قهبـايگانه شود ب«ـس بن عاصميقول پد»2ندك ازدواجييسروپايبا آدم ا بـهيـ،يو ثـانوي بعـديهـادهي، همه

و معلول واقع»يروبنائ«اصطلاح تغي تبديهاتياند و و اصل همان عامل اقتصاديلكشرييل شده پـك چنان؛ استيافته، ايه ن اشـارهيـش از

رو-يليه در نظام قباكردمك  بـهيلي در روابط قبـايو خصومت دائم) عربستاني در صحرا خصوصبه(ديو توليه خشونت زندگك از آن

نيخشونت انسان نيرويو دفيخود، پسر عامل اقتصاده خودبـازمند استي بازو سخت قبيـ خـانوادهكيـي ضروريو اجتماعياعو لـهيا

و دختر نانو پسر نان شود مي طب ده و و مالكحايو مرد طبقه شودميي طبقاتي اقتصادكملايعتاً، اختلاف جنسيخور، مـكم وي را سـازد

و مملكمحي زن طبقه  و رابطهكوكوم بي را، و مرد رعي صورت رابطهه زن و مي ارباب ايآيت در و ديد كيهري برايگاه اقتصاديپاون

ا ميو معنوي انسانيها»ارزش« دو نوع،»جنس«دونياز ي، پـس از مـدتيا در خـانوادهيت اقتـصاديكه مالكچنانهمسازد؛ي مختلف را

و نويسنده»الشمس عين«استاد دانشگاه1 كه، و تحريـك» ام خرمقدسعو«به روح او شهامتي بخشيده كه توانسته است ترس از تعصب» حقيقت«اي

و» خركن خواص مقدس« و بـا اش توانايي داده كه از قيد تلقينات فرقه به انديشه» علم«را از خود بريزد و تربيتي محيطش تا حد زيادي به درآيـد اي

آن آن كه سني  مي مذهب است، در احياي و پاپوش چه ما ادعايش را و تهمت و فحش و زاري و گريه و قال و داد و كنيم و لگداندازي بـه ايـن دوزي

و نامش  و حقيقتش»ابراز محبت به اهل بيت«آن، و عوام تفرقه«، و تحريك تعصب اندازي ي هاي كور مسلمانان عليه مسلمانان، در برابر جبهـه فريبي

و بي و مسيحيين، وي سستي و گرفتاري متحد يهود اس هاي شيعيان موجود را حتّي كارگي و قلمش را كـه از مايـه المقدور جبران كرده وت ي علمـي

و قدرت ساده و رقت عاطفي، به معرفـي خـانواده متد تحقيق و نيز از دقت فكري و چـون نويسي عالمانه برخوردار است ي پيغمبـر اختـصاص داده

و نكته و لطافت و اين خود صميميت و علمـي اي را بر تحقيقات تار هاي ويژه بيني خود زن است، تنها از زنان سخن گفته از. اش افـزوده اسـت يخي

،»سـكينه دختـر حـسين«،)ايـن تحـت طبـع(» زهرا، دختر پيغمبر«،»زنان پيرامون رسول«،»دختران پيغمبر«،»زنان پيغمبر«،»مادر پيغمبر«: آثار اوست

و انديشه ر، كه همه عشق من به خاندان پيغمب«: تابستان امسال كه به تصادفي ايشان را شناختم، گفت.»زينب، قهرمان كربلا« و كار ام را گفتـهي عمرم

و هر روز هم بيش  مي است، اين آرزو را در دلم قوت داده و فارسي بياموزم تر نيرو در تا از تحقيقـات دانـش ... گيرد كه ايران را بشناسم منـدان شـما

و فاطمه، مادر شناخت اين چهره و خديجه و سكينه، دختر امام حسين، و زينب .تر بهره بگيرم علي، بيشها، زهرا

!البته كه بنده در جواب، چيزي عرض نكردم

و اقرار كرد كه هر دختري برايش متولد شده، زنده2 تو كه در عـرب«: يكي از مهاجرين، با لحني سبك، پرسيد. گور كرده استبه وي نزد پيغمبر آمد

كه» دارتري، چه چيز به اين كار وادارت كرده است؟ از همه پول  و با پيغمبر سخن مي وي و در برابر او بـود كـه بـه ضـعف مردي اشرافي بود گفت

مي خود اعتراف مي  و تنها از او بود كه سرزنش را و آداب اشرافيت را فراموش كرده بـود كرد توانست تحمل كند، از سؤال اين مهاجر ساده، كه ادب

و گفتو يا در مدينه  ت«:ي محمد نياموخته بود، بدش آمد و حالـت قـدري»!هايي مثـل تـو شـوند رس اين كه زن آدم از و پيغمبـر از حاضـرجوابي

و گوشه مضحك اشرافي وي خنده و با لبخند پرمعنا سـرش نگـذار، يعني سـربه(»!ايشان رئيس اهالي صحرا هستند«: داري، محترمانه گفت اش گرفت

و خر .)خان است
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ويو ذاتي اخلاقيهاو ارزشي وارثي خونيها شرافت مهبيرامات اشرافكو فضائل و برعيبار هـا را بـه بـادنيـاي همـه س، فقركآورد

.دهديم

و دختردار شدنه دختك استنيا م،ر آوردن بي ننگ و عامل و عار و احتمـال ازدواج او بـايزيو احتمال آبرورييآبرويشود  خانواده

همكيسك اه نيشأن و نژاد اك؛ستين تبار به نظر من وي عامـل اقتـصادكيـي خـود زادهـ اسـتي اخلاقـيدهيـپدكيهكـن ترسيه

و آن حفظ ماليحيصر و ادامهيك است ايز ثروت در نسل بعدكتمريت و از ، پـدري پدرسـالاريهاه در نظامكن رو استي خانواده است

مك و وارث همهيميه ويچ رد، تنها پسر بزرگ وارث بود و از حتّيز هم. جمله مادر خودش زنان پدرش به ازكن علت بوديو ه دختـران را

م هم گر پخشيديها خانواده در خانوادهيهمراه دخترهاو نشودميردند تا ثروت پدر پس از او تقسكيارث محروم و ن اسـتيوپلا نگردد

و تعصبيم اشرافيقديهاه هنوز در خانوادهك و اصرار و انجـام هـا در داخـل خانـدانه ازدواجكـ ما رسم است و عقـد دخترعمـو  شـود

اهيببندند، تا دخترعمو ارث» آسمان«پسرعمو را در بردي برنگ دانن خانياش را از باكيا گانهيو با دريه ب» محـضر«د عقـدش را رون ي ـبـست،

.نبرد

قدك استنيا جديه مورخان و محققان اديد تاريم ازيهـاهيت توجيدر جاهل» ردن دخترانكگوربه زنده«يان برايخ  گونـاگون دارنـد،

و تعصبيقب وي ناموسيهال ترس از ننگ ادازي برخيا بگفتهيو ترس از ازدواج با ناجور و مورخان دركي سنتي ان، دنبالهي مستشرقان ه

م ام.ردندكيميان قرباني خدايبراراان دختريمذاهب بدو و روشن  عامـليعنـي؛ بـوده اسـتيدسـتيتـرس از تهـ:ديگويا قرآن راست

بقياقتصاد و ا حرفيهي است و به نظر من و تصرين تعبيها همه حرف است عيبيفقط براتنهانهحير ايلمان  بلكه،استتين جناي علت

بيهيكت و صراحت و رسواي تحقيانش براي قرآن و سرزنش ويردن دخترانـشان مـسائل اخلاق ـك ـگـورهبـه در زندهك استيسانكردنكر

پيو ناموسيشرافت مي را ايشكيش و رايدند، و پستيه زادهكن قساوت ددمنشانه وي دنائت و عشق بـه مـال بـود ازيكحـاو ترس از فقر

و ضعف، با پرده بايميا بندهيفريها جبن و حميهلمات آبرومندانكپوشاندند و غي شرافت و و عفت و ناموس ميرت توجيت .ردندكيه

منكولادأ لاتقتلواو« وكملاق، نحن نرزقإم لا تقتلوا«.»اهميإم خشكولادأو وإةيم ان خطـاًكـن قـتلهمإم،كايـإملاق، نحن نـرزقهم

.»راًيبك

عاام فكچنانهمن حال،ي در مكه گفتم، من اكير تكنينم بچ«هك كندميراركه قرآن و هم آن»ميدهيمي را روزهاهما شما را ها پس

تهيحتا(» املاق«را از ترس و ميشكن)يدستياج ايعلت بع اولاً خواهديد، بيـد و مـردم را بـدانكانيـن فاجعـه را و ثانآنـد اًي ـگـاه سـازد

ميه براكرايني دروغيو انسانيقهات اخلايتوج نفكي آن و پوستكينند و صاف اكـد ي ـنده بگوك ند يو شـرفي عمـل اخلاقـكيـنيـه

و ناشي اقتصاد صددرصد بلكه،ستين و مالي است و ترسيدوست از حرص ايوگرنه احساس عمـوم.و ضعف يت آگـاهيـن واقعيـ بـه

و جز در برخ دينداشته و تنها م موارد حميو روح مردانگـي از وجدان عمـوميا جا آن را جلوه محروم، همهي ان طبقهير و شـرفيـو ت

مي انسانيها ارزشي همه عربيلي قباي چه، وجدان جامعه.ردندكيمي تلقيخانوادگ به پسر اختصاص و دختر را فاقـد هرگونـهي را داد

و اصالت بشريفض ثركعامل تنهانه پسر.شمرديميلت و دست سب پديوت و در جنگيو حامرار ويآفر افتخـاريلي قبايها خانواده ن پـدر

و قب ويو معنـويت اجتمـاعيـ موجوديو ادامــهي نـژاديهـاو حامـل ارزشيمفــاخر اجـدادي همـه لـه بـود، وارثيخانـدان  خــانواده

و روشنكي دارنده نگاه نام صاحب و»1عائله« دختر،چه. چراغ پس از مرگ پدر بودي دارنده انون و بعـدي خانه» دار جاني ثاثها«است  پـدر

دريرد، شخصكه ازدواجكهم ميبي خانوادهتش ميگانه حل و توانـدياش را نگـاه نمـ نام خانواده حتّيهكيگريدي شود اثاث خانهيشود

ب  به و فرزندانش متعلق بيداشت و عنوان و صاحب نام، نژاد اريو دسـتياقتـصاديهيو سـرمايپسر هم قدرت مادهكن استيا. گانهيگانه

همياجتماع زيرزم نظامو و هم حي پدر است حينت و و اعتبـار معنـويـثيات و ارج و شـهرت ويو پـشتوانهيويت  اصـالت خـانواده

آي نندهكنيتضم و اقتدار هي ندهي بقا و دختر ضعه هم چنداك) عائله(ه بر خانوادهك استيا»نهيعورت«!چي آن همكـف اسـتين بايـه ديـشه

 ...سرباز، طفيلي، كل1
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گيمورد حما هميت قرار و هنگام حمله، نخكيفشك چون لنگه رد پايه با مـي به وكجـو را از پـرواز سـب بندنـد، جنـگي مرغ شروي ـبـال

بركسب خ بال و قلعهمهيفراز ميها ها همي دشمن مانع و هنگام دفاع، و لحظـهكـشه در خاطر آن اسـتيشود ياه بـه اسـارت دشـمن رود

پيشه داغ ننگيهميا ضعف برايغفلت قبيشاني را بر همي جوانمردان و در صلح هم بايله بنهد غيشه ه ك ـمندان خانواده براو بلرزدرتيد دل

ايباعث خجالت و پس از و دلهره، آخرش هـم طعمـه همهني نشود و خرج و زحمت و مزرعـهيدي رنج بكـيا گـران اسـت آنيه گانـه در

مكيم و !وددريارد

ايطبحل، راهنيبهترهك استنيا نيعتاً جز در،ه تا در دامن مادر آمدكستين و وك عروسـشيكودكـبه دست مـرگش بـسپارند ننـد

به داماد» گور« ! خود بخواننديسرد را

عقيب؛است» ابتر«ه پسر نداردكيمرد و و دنباله است بسيپر» وثرك«.ميدم و بريخيو فراوانياري است و ويـذريو فراوانـ.تكر ه

پكفاركه خداوند در مقابلكاولاد است ذريغمبر محبوبش را ابتر ناميه .ار به آن حضرت داديبسيهيدند بشارت داشتن

محيچن در و پنهانيچ ار بر هم زدن همهكاندرب دستيغيه در پس پردهكريه تقدك استيو زمانيطين دريز است  بـر آن اسـت تـا

ويا و آفرشهيريو زمان انقلابي متعفن زندگن مرداب آرام پايبرانداز و طوفانكننده بر شـي زاند، ناگهان نقشهي برانگيند ا امـ،نيري شگفت،

طريدشوار .راي را ودختريپدر:نديگزيسته را برميشاي ار دو چهرهكنيايو براكندميح را

آني سنگبار بان و خلق ارزش)پدر(شدكبمحمدديرا باين انقلابينويها، خوي را ).دختر(ديش بنمايد فاطمه در

؟چگونه

قبيتره بزرگك،شي قر نونكا ديلهين و سرشار افتخارات دنيني عرب است خوي همهت قوم،ي اشرافيو چهرهييايو ش را بـهيمفاخر

بنياميبني دو خانواده و آبيبنيول؛مندترنده ثروتياميبن. هاشم سپرده استيه اكيدار پرده،چه.رومندترهاشم ويعبه در ن خـانواده اسـت

ش ا،شيقرخيعبدالمطلب، .ها استني از

و ابوطالب نونكا بن، عبدالمطلب مرده است و قدرت پدر را ندارد،هاشمي بزرگ ن. نفوذ و از فقرك ورشزي در تجارت را،سته  فرزندانش

خويم شد. رده استكميشاوندانش تقسيان ايميديرقابت بنيان و ميامين دو خانواده جان گرفته و مفـاخركيه وشد تا وارث تمام مناصـب

بنيقر و بشيني را از نظر معنو اشمهيش گردد بنكيا تنها خانواده.ندكز حيه در و دي خـانواده،افتـهي تازهيتيثي هاشم اعتبار  اسـت، محمـ

خدك، عبدالمطلبي نواده و باشخص جه، زن ناميه ازدواج با مو ثروتتيور .د آورده استيپدي استواريت اجتماعيش موقعيه، براكمند

و اعتباري شخصامكاستح و امانت مين محمده خودكيت ويز در و رجـال قـريدر جمع بن ـخصوصبهان مردم ش نـشان دادهيهاشـم

وكردهكاست، همه را متوجه و نگاهينهيآيه ويت بنـيبان اشراف مفاخر عبدمناف ت عبـدالمطلبيـثيحي ننـدهكاياحصوص،خـ بـه هاشـم

ا،پوليبيتيو ابوطالب باشخص،تيشخصيبيدار اعتبار، عباس پوليبي ابولهب مردĤب،م است پهلواني حمزه جوان،چه.خواهد شد نيو

و هم همسرش شخصيه با جوانك است محمدتنها و هم ثروتيتي، هم خود و شجرهي نافذ دارند بايبني قابل، ايهاشم ويد از ن خانه شاخ

م و بر ساكبرگ برافشاند افيه .ندكه

ا همه آيب» برومنديپسران«ن خانهي در انتظار تا از و خـانوادهيرون به خاندان عبـدالمطلب و دي ند و اسـتح محمـ و اعتبـار امك قـدرت

.بخشند

.نبيز!ن دختر بودي نخستفرزند

. خانواده در انتظار پسر استاما

.هيرق: دختر بوديدوم
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ني شدت انتظار و شديافت . دترياز

.لثومكام:يسوم

و عبداالله آمدنددو ا. ردندك افول،دهيا ندرخش بود، امي بزرگي مژده. پسر، قاسم اكو سه دختر،ن خانهينون در و هر .سه فرزند است

ميپ مادر و سنش از شصت عزير شده است و پدر، گرچه دخترانش را نا امـ،دارديز م ـي ـگذرد و و انتظـاريـ بـا احـساسات قـومش از

شريخو . استكيشاوندانش

پاك،جهيخدايآ امي فرزند، شده استكيان عمر نزديه به ضعي خواهد آورد؟ .ف شده استيد، سخت

ام؛يآر و اي شور به آخريد در و التهاب رسين نقطهين خانه جان گرفت وين شـانس خـانوادهين آخريا.دي اوج  عبـدالمطلب اسـت

اميآخر .دين

باز هم دختر...اام!

. را فاطمه گذاشتندنامش

بنيبني خانوادهو شوق از شور به وياميهاشم و دشنام زمزمه.يامك دشمن...ه منتقل شد فر ها و هكيمرد.» ابتر شدهمحمد«:هكادهايها

خوي زنجين حلقهيآخر هم» چهار دختر«ياش است، خانوادهير خاندان !نيو

چه بازيتقد! شگفتاو و قشنگيزير ويميزندگ. رده استك را آغازيبا ميه رسالتش را برانگكيدر طوفان محمدگذرد شوديخته غرق

پ  ميو ميامبر و فاتح قركشود و ز،لبقباو) طلقاء(اش شده ران آزادهياسي همه.شيه و سـاي همه به رهيـجز اش بـر سراسـر شـبههير فرمانش

شيم و ميهايرتو امپراي چهرهرشيمشگسترد و آوازهي عالم را زم خراشد مياش در و آسمان دريپين و و در دسـتكيچد ي دست قدرت

و سرشار از افتخاراتيد خكيگر نبوت بنيه در بنياميال و نميه و عجم ا. گنجديهاشم، در دماغ عرب مد؛امبر استيپمحمدنونكو نـه،ي در

ش  و عظمتكدر اوج و اقتدار مكيوه و عبدالمطلب،كيدرخت.ندكتواند تصوريه انسان و هاشم ده اسـت، بـريه از نو روئكه نه از عبدمناف

.وه، در حراكريز

مو چه زميگوي سراسر صحرا را، م...راينيم؟ افق تا افق چه مـي تارينده را تا انتهايآي همه زمان را،يم؟ درازنايگويو رد،يـگيخ فرا

.فرا خواهد گرفت

.ن مرد چهار دختر داردياو

پاما سه تنشان وي نه، . مردنديش از خود

بكينون تنهاكاو .نشيتركوچك دختر،كي؛ش نداردي فرزند

!فاطمه

نوي مفاخر خاندانش، وارث اشرافي همه وارث خاكينيت نه از و پول،كه پدكو خون ويايدهي آفر؛ استيوحيدهيه و جهـاد مـان

و اند  ويانقلاب وي انسانشه ز…ت و عبدمناف، قر محمد. روحي متعاليها ارزشي از همهييباي بافت به عبدالمطلب و عـرب،ي، نه هكـش

پيخ بشريبه تار و موسي وارث ابراهووند خوردهيت و نوح عيم است او،و فاطمهيسيو . تنها وارث

».بترالأهوك شانئإنّ. نحرأوك لربوثر، فصلّكالكنايعطأانّإ«

و شتر قربانيپس برا.محمديا،ميردكعطا» وثرك«توهب .نكي پروردگارت نماز بگزار

تونهيك دشمن همانا، !است» ابتر«واهم،توز
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بي او با ده پسر ابتر است، عق و تويم به و دنباله است، رايوثر را دادك دم چنيا. م، فاطمه در عمق وجدان زمان» انقلاب«هكن استين

ميپد !ديآيد

ملا»دختر«كي نونكا ميها ارزشك، مـي وارث همه؛شودي پدر و ادامـهي مفاخر خانواده و تبـاريـتي سلـسلهي گـردد  بـزرگ،يره

مكيا سلسله و بر همهيه از آدم آغاز بي راهبران آزادي شود مي تاريداريو و بـه ابـراهكيخ انسان گذر مـيند و موسـيم بـزرگ ويرسـد

ميسيع بهدونديپي را به خود و آخريممحمدو حقير راستي، زنج»ير عدل الهيزنج«نياين حلقهيرسد .است» فاطمه«قت،ين

.ه در انتظار پسر بودكيا دختر خانوادهنيآخر

ميه دست تقدكدانديممحمدو .ندكير با او چه

نو مي فاطمه !ستيكهكدانديز

ايآر مي در اكن ميچننيتب، .نندكين انقلاب

ايادر ميچننين مذهب، .نندكين زن را آزاد

او اين مذهب، مذهب ابراهي مگر نه و اويم است  ند؟ينان وارثان

زميترو بزرگ. نندكه در مسجد دفنك را حق ندارندي جسدچيه ه حرم خداسـتكيان خانهيا،عبهك.ن مسجدالحرام استين مسجد

بكيا خانه؛ها سجدهي همهيم خداست، قبلهيو حر و به فرمان او بريدست ابراههه و خانهم بزرگ پكيا پا شده است امبر بزرگ اسـلاميه

و  بر» آزادي خانه«نيا ردنكآزاد» رسالتش«افتخارش و طواف سو است و سجده به ايامبران بزرگ تاريپي همه.آنيگرد آن نيـخ خـادم

ه؛اند خانه پي اما دريامبريچ . دفن شودجا اين حق ندارد

و مدفنشكرا بناآنميابراه وينجاآنرد و مدفنشكرا آزادآنمحمدست و تنهايخ بشريدر طول تار.ستينجاآنرد  تـنكيت، تنها

خويد تا در خانهي را برگزيكي، اسلام از نوع انساني خدا. برخوردار استين شرفياز چن دري خاص ؟يك. عبه دفن شودكش،

.ز، هاجرينككي زن،كي

مي به ابراهخدا ـ خانهن پرستشيتره بزرگكدهديم فرمان هميو بـشر.نكـن زن بناياي نار خانهك- مراي گاه انسان را باي ـت، ديـشه

.ندك هاجر طوافي برگرد خانه

گمي ابراهيخدا م م، سرباز اينامش را از مكي.دين امت بزرگ برگزيان هكي موجوديعني.زينككيهمآن، مادركي؛ندكي زن انتخاب

. بوده استي عاري از هر فخري بشريها در نظام

ا،يآر مي در اكن ميچننيتب .نندكين انقلاب

ايادر ميچننين مذهب .سازندين زن را آزاد

.ل از مقام زن استي تجلنيا

.رده استك فاطمه را انتخاب،مي ابراهينون باز خداكاو

خو، به عنوان وارث مفاخر»دختر« فاطمه، با و صاحب ارزشي خاندان و ادامهكاينيها ش، و اعتبـار پـدر، جانـشي شجرهي ان ني تبـار

.شوديم» پسر«

پاكگوربهه ننگ دختر بودن را تنها زندهكيا جامعه در وكيمكردنش و. بـود» قبر« نامش،ردكيم آرزويه هر پدركين داماديبهتررد

چهيه دست تقدكدانستيممحمد .رده استكر با او
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نو مي فاطمه .ستيكهكدانستيز

و ستاكوچك با دختر محمدخ از رفتاريه تارك استنيا و از نوع سخن گفتنش با او ازيرعاديغيهاشيش فاطمه در شگفت است اش

.او

و خانهي خانه علك استيسكفاطمه تنها. نار هم استك محمدي فاطمه پ،يه با همسرش اوي در مسجد ا هم خانـه امبر، با ن دو ي ـانـد،

در. كندميو فاطمه را به هم باز محمدي هم، خانهيروهو دو پنجره روبكنديم از هم جداي خلوت دو متركيخانه را چـهيهر صبح پدر

م دي گشايرا و به مكوچك خترد .دهديش سلام

م هر به سفر مي رود، در خانهيگاه و از او خداحافظي فاطمه را مـكـ اسـتيسكـني فاطمه آخـر.ندكيميزند و.نـدكيه از او وداع

م مك استيسكاولين گردد، فاطمهيهرگاه از سفر باز مي خانهدر؛روديه به سراغش ميفاطمه را و حال او را .پرسديزند

ميپ«:هكح داردي تصريخي متون تاري برخدر و دو دست فاطمه را بوسه .»داديغمبر چهره

و نوازش دختري از تحبتر بيش، رفتار گونه اين ميپدر«. داردي از جانب پدر مهربانش معنيب هـم دختـرآن«؛»بوسدي دست دختر را

راكوچك .»ش

محي رفتارنيچن غ بر خانوادهي انقلابي ضربهكي،يطي در چنان و روابط رايپ«.ط بوده استيمحيرانسانيها غمبر اسلام دسـت فاطمـه

سيسومكيهاشمچين رفتاريچن.»بوسديم و و تودهاي بزرگان پيپ» مسلمان« مردمي ستمداران را بـه عظمـت شـگفت فاطمـه غمبريرامون

ويگشايم پين رفتاريچن بالأخرهد به همهي از جانب و انسان انساني غمبر ميهميها ها و اوهـام تـاركآموزديشه يو سـنتيخيه از عادات

م.ابندينجات تحكآموزديبه مرد و جباره از و فرعونيت جبروت آايت خشن ميش در برابر زن فرود و به زن اشاره ويه از پستكندكيد

جديحقارت قد و به قلهي زندگيه تنها ملعبهك،دشيم شي باشد، و حشمت انسانك بلند آيوه !دي فراز

پك استنيا مـيـ از فاطمـه تجل،»ريـخطمأموريت«كي،»فهيوظ«كيچونهمبلكه،يپدر محبتيبه نشانه غمبر، نه تنهايه وكيل نـد

نيچننيا مين :ديگويز او سخن

آسيمر:ندا چهارتنن زنان جهانيبهترـ خديم، .و فاطمه،جهيه،

ماي االله از خشنود- ميت خشنود به خشم و از خشمت .ديآيشود

هري فاطمه خشنودي خشنود- و هـره دخترم فاطمه را دوستك من است، خشم او خشم من؛ ه فاطمـه را ك ـبدارد مرا دوسـت دارد

و هر .استردهكنيند مرا خشمگكنيفاطمه را خشمگهكخشنود سازد مرا خشنود ساخته است

بكهر. از تن من استيا فاطمه پاره- هر،ازارديه او را و بك مرا آزرده است …ازارد خدا را آزرده استيه مرا

تنيا پكهمه اك دارد غمبر اصراريرارها چرا؟ چرا ديه در برابر مردم او را بستاكند؟ چرا اصرار داردكشيش ستاكوچكهمه از دخترنيه

وييو همه را از محبت استثنا به وياش ا بالأخره آگاه سازد؟ برني چرا ت»يخـشنود«و» خشم«همه مـيـكفاطمـه اكيه و ي لمـهكن ي ـنـد

چر» آزردن« اارا تني درباره او مكهمه  ند؟كيرار

بس»چرا«نياهبسخپا خطيها، گرچه و آير است، روشن است؛ تاريار حساس و ي وتاه چندماهـهكنده، عمريخ همه را پاسخ گفته است

اي فاطمه آشين دلهرهي پس از مرگ پدر، راز .ار ساخته استك پدر را

 پدرشمام

ميهمتنهانهخيتار ميهم»انكودك«از.م هسته»ها بزرگ« متوجهشهيهمبلكه،ديگويشه از بزرگان سخن .ندكيشه فراموش
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ويم.تش در طوفان گذشتي طفول.ن طفل خانه بوديتركوچك فاطمه سو ابني طبر. مورد اختلاف استيلاد و  ابن هـشاميرهياسحق

پ و مروج ردهكش از بعثت را نقليسال پنجم وك برع،يالذهب مسعود اند دقانهيميعقوبيس، سال پنجم پس از بعثت را نه ق؛ ي ـرا گرفته اما

.»يوحلپس از نزو«:ديگويم

پكات موجب شده استي روااختلاف شيه اهل سنت پنجم و .نندك خود انتخابيعه پنجم بعد از بعثت را برايش از بعثت

به محققان وامنيا مي مباحث را حقيگذارم تا به خود فاطمه.نندك فاطمه را روشنيقيلاد حقيار دارك ما و پـقتيم ازيفاطمه، چـه ش

چه بعد از آن و .بعثت متولد شده باشد

اچه آن مكن استي مسلم است در.ه تنها ماندهكه فاطمه در همان زيكودك دو برادرش و هكـن خـواهرش،يتـر نب، بزرگي مرده بودند

مكوچكمادر غيابي شد به خانهي او محسوب و فاطمه به تلخيالعاص رفت نو.ديچشيبت او را رق سپس به اميبت و رسكه ه بـاكديلثوم

ا دندركپسران ابولهب ازدواج و مك استين در صورتيو فاطمه تنها ماند پيه و در صورت دوميريش از بعثت را بپذيلاد  اساساً تا چـشم،م

خطهب. در خانه تنها بود،گشود و سختيهر حال آغاز عمر او با آغاز رسالت و شدت مبارزات شير و ساكييها نجهكها ي اش بـر خانـههيه

رن. غمبر افتاده بود هماهنگ بوديپ بجپدر ميداري رسالت و دشمنيشكي خلق را بر دوش تيد و مادر  محبـوبيمـار شـوي دشمنان خلق را،

و فاطمه با نخستيخو ا انهكودكيهان تجربهيش را داشت دنياش از و زندگين ويا ميو خشونت زندگه اندو طعم رنج .شناختي را

مكوچكاري بس چون بي بود آيتوانست آزادانه ايرون و از اميد مي همراهيان براكن مـكي با پدرش استفاده و ه پـدرش ك ـدانـستيرد

بگك ندارديايزندگ دريه دست طفلش را و او را و بازارها وچهكرد به نرميها مـشهيهمبلكه؛دهد گردشيو آرامي شهر دري تنها و رود

مينهيكويموج دشمن  و خطر از همهكي شهر شنا پ ند ميسو در و دختريرامونش راككچرخد و سرگذشت پدر آگاه بود او ه از سرنوشت

.ردكيرها نم

همكديديم بارها م، مهربانيچون پدره پدر، و آنانياي در انبوه مردم بازار به نرم ستد به سختيميرا و آنان او را ويميخواند راننـد

به است  و دشنام او را پاسخ جز بيگوينميهزاء و و او باز تنها همكيند و صـبور، آهنـگ جمعـ س، اما مـيديچنان آرام و سـخنكيگـر نـد

ازيخو پايگيمسرش را و در بيرد و هم ثمر، اميان، خسته دا گوكودكگريچون پدران پكياركازييان، مـيه به خانه باز گـردديشه دارند

وياسايبيكتا اند سرد خوك سپس بر .ش باز گردديار

ميخيتار وكيه روزكندكياد و را در مسجديه به دشنام ايمـكي گرفتند، فاطمه خردسال با فاصـلهكتكالحرام ويـ تنهـا ستاده بـود

و سپس همراه پدر به خانه بازگشتينگريم . ست

شكيز روزينو و دشمن راكوچكي را بر سرش انداخت، ناگهان فاطمهيند گوسفي مبهكه در مسجدالحرام به سجده رفته بود  خود

آنيبه پدر رسان و و سپس با دستد روكوچكيها را برداشت و پايو مهربانش سر و بـه خانـه بـازكك پدر را و او را نـوازش نمـود رد

.آورد

همك مردم، ايه ضعيشه و درين دختر لاغراندام و تنهاكف را مينار پدر قهرمان وكيمـي طفل، پدر را پرسـتار چگونههكدنديديش نـد

و در سختيم و رفتار معصومانهينوازد به او لقب دادنديميمهربانش او را تسلو ها با وجودش، سخنش ).مادر پدرش(هايبأ ام: بخشد،

و سختيسهاي سال شدي در درهيو گرسنگياه و عبدالمطلبي خانواده. ابوطالب آغاز ،) با دشمن سـاخته بـودهكجز ابولهب( هاشم

ويجمع دسته و مرد اكودك، زن ب. شدنديو سوزان زندانكخشين درهي، در بـه قرارداد، و شي اشـراف قـري نـام همـهه دست ابوجهـل

و در آوكنوشته شد شديعبه :خته

بنيس نباكچيه بنيد با و بر رابطهي همه.عبدالمطلب تماس داشته باشديهاشم آن.ده استيها با آنان چ از آني نخريزيها چ د، بـه يزي ـهـا

آنينفروش ن د، با ...دينكها ازدواج
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ايباهانيا و سختي فقر، گرسنگيين زندان سنگ چندان محبوس بمانند تا تنهايد در به بتان تسليي زندگي، وكمشانيا .ا بـه مـرگيند

بايا اينان همه شيد بكن آ»ن دارنديد«هكشند، هم آنانكنجه را جدكنانو هم به مذهب عل» اند آزاده« اما،انددهيد نگرويه رغم اخـتلافيو

مك دشمنان مشتري گانه جبههي، در برابر محمدبانشايركف نمكيشان، از او دفاع و اگر اسلام را اينند و ناچار بـدان مـان ندارنـد،يشناسند

به پا شناسمي را محمد و بيكند اينظريو بهيو حقيگويمچهآنمان او به و و آرزوهايپرستقتيد  نجـات مـردميه بـراكـييو اخلاص

ا بسيا.ندمان داريدارد از ار ارجينان و محافظهفكر روشنمندترند علهكيارك ان زبون ترسو امي همچون وي بن ه، بـا ارتجـاع مخـالف بودنـد

درينويو انقلابي مترقيدئولوژيا بين را و قريهودگيافته بودند پلشي اوهام  عـرب را بـايو طبقـاتيو نـژادي اشرافي نظام اجتماعيديو

عكيملي تحلي اسلامينيب روشن و در ويو سلامت بدنيت اجتماعيو موقعيو شرافت خانوادگيه از ثروت پدركآنين حال، برايردند

و دردسريت زندگيامن پي برايشان محروم نشوند نيشان دريايش ماكد، و ابولهب و ش ـنار ابوجهل رشكـف هـمي نجهكنده بودند ،دشـانيران

و و عمار سميبلال و م...هياسر لب ردندكيرا تماشا نميو ايبه اعتراض و در عقي دشوار،يهان ساليگشودند و مجاهدان راه شـاندهياران

و خانواده سرگرم زندگ  و خانه و بازار و خود در شهر ويرا در حصار تنها گذاشته بودند و جناك بـا سـرانيحتّ بودند يت همـاهنگ ي ـفـر

همكيم و گاه راهبينان سنتيا!يدست ردند و پ.ردندك بازيهجا گذاشتند پكروان مسلي بعدها حقيو مذهبشان از پيقيروان وي شخص غمبـر

عليان راستيعيش حسين و و فاطمه و عمار زيو ابوذر و و همـهين و انـصار در اسـلامي مهـاجري نب نيهـا نخـستنيـا! شـدند تـر بـيشن

پك پس از آن حتّيهك بودنديمسلمانان پا»هيتق«غمبر دورانيه اعيانيرا اكلامافته به مف«نيرد، آن»دي ـاصـل و تـا مـرگ از وفـادار ماندنـد

.دست بر نداشتند

چه شگفت موجودنيا : استي انسان هم

اي وقت من در روحينويماني آتش و نهضتيها مشتعل مر در جامعيخطيشود پايه آغاز و مـي آزمايشود و انتخـاب و هـريش رسـد

ميسك تكشود تا خود را امتحاني ناچار و معيلكند صريفش را با خودش قاطعانه و با خود بين سازد و يهـايشـگفت گـاهآنا شـود،يريح

حق، عظمتيآدمي ويژه و و ذلت قدرتها، ارتها آشيها ها .شوديمارك نهفته در درون او،

سهك،كن حصار هولنايادرن،نوكا و پريو سختييو تنهايوت بر سه سال گرسنگك صبر ،نـده اسـتكافيني سـنگيهي سـايشانيـو

نك هستنديسانك ايه مسلمان و در و در حساسم شدهيسهي انسانيين انقلاب بزرگ خدايستند يسانكـخ اسـلام بـاين لحظـات تـاريتر اند

علمحمدچون همهمو اصحاب مهاجريو و و شاد. دردصف و راحت سـك،يو در شهر نوش  ـي ـاه جاهليه ابر و ب و ارتجـاع ويدرديت

خيشرميب مهبيهايهمه زده است، چهري بر سرش باكخورنديچشم و؛»1ديـپليدسـتها«و» آلـودهيهـا دامن«ه مسلمانند  در مرتـع امـن

مي. فكراني از اين مقولهي روشن درباره) Les Mains Sales(كتاب سارتر1 و اعجـابي(گويد اين است كه داستايوسكي و سارتر هم با چه شـور

مي هرگاه در گوشه«:كه) كند اين كشف بزرگ را تكرار مي ».هايشان بدان آلوده استي مردم جهان دست شود، همه اي از زمين خوني به ناحق ريخته

ت و جامعه، در فرهنگ اسلامي ما، نه به صورت يك در صورتي كه اين نوع و حقوقي از جنايت  بلكـه، يكي از سخنان بزرگان،»جمله«لقي اجتماعي

و اعتقادي رايج است و بديهي مي. به شكل يك اصل كلي و جنايت قرآن كريم، هنگامي كه هلاك قومي را بيان كاران را بـا كـساني كـه كند، مرتكبان

بو به عمل آن  و منعي ننموده ها راضي مي ده مي مولي در نهج. برد اند، در يك رديف نام ولـي.ي صالح را فقـط يـك مفـر پـي كـرد فرمايد ناقه البلاغه

و فرمود خداوند اين عمل را به همه  و هـم نامه ما در زيارت» فعقروها فأصبحوا نادمين«:ي آنان اسناد داد دستانـشان ها، وقتي قاتلان شهدا را با پيروان

مين مي لع و خواهند بود نيز ملعون و هستند و به آن راضي بوده و شريك جرم مـي كنيم، كساني را كه اين مصيبت را شنيده و لعـن«. دانـيم شماريم

»االله امة سمعت بذلك فرضيت به

بي. اكثريت در انجام فاجعه دستي نداشتند. كار نبودندي اقوامي كه هلاك شدند، تبه پس همه و گوشه طرف بودن اما و با سكوت و خودپـاييد گيـري

و انحراف در جامعه دست داشتند  و شيوع ظلم و قوت يافتن و راسـتي، دسـتي. خويش، در پديد آمدن آن و دفاع از حق زيرا براي جلوگيري از آن

شـعيب بـا شـگفتي. هـزار از نيكـانو شصت هزار از بدكاران من صدهزار از قوم تو را نابود كردم، چهل: خداوند به شعيب پيامبر گفت. بلند نكردند 

و خدا فرمود: پرسيد و دم بر نياوردند: چرا نيكان؟ با. اينان بدي را ديدند مي)نهي از منكر(كنند مبارزه نمي»ها زشتي«قرآن كساني را كه خواند، كافر

و اش نمي در شگفتم از كسي كه ناني در خانه: گويدو ابوذر مي  كچگونهيابد » مـردم«ه شمشيرش را بر سر دست به اهتزاز آورده است، بـر در حالي
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ميراحت خو ويش آسوده و تماشاگر در؛اند گر فاجعهيا بازيچرخد ديد» بطن هفتمشان« گرچه و ونين دارند  واقعاً«داران را دوست دارند

ا.»اند روشن بنيبنيهان حصار، خانوادهيدر و و زندگيهاشم و آزاديعبدالمطلب، سه سال از شهر گـاه. انـددهيـ نـان بر حتـّيويو مردم

بي مگر مرد،ي، پنهانيشبمهين آي بتواند از دره چيرون و دور از قرد و منتظـران زنـداني بـرايك خـورا،و جاسوسانـشانشيشم  گرسـنگان

و خويا آزادها احتمالاًيبدست آرد به آنان ناني، از سر مهربانيا دوستيشاوندي، جايگرسنگ. برساندي، پنهان قكديرسيميي گاه به ي افـهيه

س« م»اهيمرگ به خود ا ام.گرفتيرا . بر آن صبور بودند، بودنددهركآماده» مرگ سرخ«يه خود را براكنانيا

درك ـوقاص آبيبن سعد مـ بوده استي حصارجا اينه خود شبكرده بودكتابميبيه چنان گرسنگكندكي نقل زيـچ،يكي در تاريه

و ملا آنياختيب؛ردمك را در راه لگديميتر و بلع ار به دهانم فرو بردم همدميرا روكو هنوز دانـميزگار گذشـته اسـت نمـه دو سال از آن

! بود؟يچ

ميشرايطنيچندر دري، بركافتيتوان پي خانوادهه ميشخص چه چي ولو تار؛گذشته استيغمبر نيزيخ هم .ندك نقل

بن خانوادهياي همه اه ها، تنها و گرسنگكيميه سختكن خانواده استيخاطر  همـه را مسؤوليتغمبر شخصاًيپ.و فقرييو تنهايشند

ميفريه از گرسنگكيكودكهر. دست داردهب بياد بكيماريزند، هر بييدوايه از ازكـيا مـرديـيزنـ خورده نالد، هر ساليمييغذايو ه

فيهمه سختنيا و هر چهرههب شارو شيه سه سال گرسنگكيا ستوه آمده است ايو زندگي روحي نجهكو و سـنگين دورهي در  سخت

ا را در خود فرو خور و با و رنگ خون از آن برده است و برق نگاه ان محمدوشد تا در برابركيم،همهنيده و در وفاداركارك همه را ويند

جلياي عشق، فتوت نشان دهد، همه، همه ايو نمودهاهاوهن و و زندگي روح رقي آدميمان و وي بر قلب حساس ميق .گذاردي اثر

پيميكي از تاري، هرگاه طعامكشيب و آن را به دست ميرسد ايغمبر و دختر خـودش از همـهكن قوم پخشيدهند تا بر ند، سهم زن

بركشيب. زتر استيناچ ب تا آنكناميجان آنان ج نشود، . نخواهد بوديارهيها را

ا محمدي خانواده و دختريخد،ن حصاري، در دك،لثومك امو خواهرش؛ش فاطمهكوچكجه است رقگـيه بـا خـواهر ه، عـروس ي ـرش،

و پس از بعثت، برا  و تحقيابولهب بودند پي آزار زي اشـرافيه جوانكا عثمان ام. غمبر دستور داد تا پسرانش هر دو را طلاق دهندير ويو بـا

رق ثروت به همسريمند بود، و از نظر اجتماعيه را پلي گرفت رقي، رفتار و به حبشه هجـيد ابولهب را پاسخ گفت وكـرته همراه عثمان رد

 
مي: گويدمي».بايد بشورد«گويد بينيد نميمي. كند شورش نمي و سرمايه«: گويد شورد؟ نمي كنم كه چرا نمي تعجب و طبقـه بر استعمارگران ي اندوزان

و خانواده و كساني كه نان مرا ربوده حاكم مي».اند هاي اشرافي هـر.ي مـردم مـسؤولند ام، همه يعني وقتي من در اين جامعه گرسنه.»مردم«:دگوي نه؛

و هم آن كه  بينيـد كـه ايـنمي.و گذاشت كه او ببرد» نان خودش را چسبيد«كه سير است، در گرسنه ماندن من دخيل است؛ هم آن كه نان مرا ربود

و سارتر كجا؟ و سخن داستايوسكي  سخن كجا

و تحمل سخت اين است كه با آن هم و جهادي كه از ابوطالب در دفاع از پيغمبر ديديم و پـذيرفتن ترين ساله شرافت روح، اخلاص، هاي مقاومـت

مي ترين ضربه سنگين و ده سال تا لحظه هايي كه در دوران ضعف اسلام از دشمن خطرناك و حتـّي حيثيـتش، رسيد و زندگي ي مرگ، با تمام هستي

ن پيشاپيش همه و سه سال تمام زندگي مرگي مجاهدان بار در آن زندان سياه، به اختيار خويش اسـتقبال كـرد تـا بـه خستين، در برابر خطرات ايستاد

و دنبالـه  و عزيزترين شخـصيت مكـه، از پـسر جـوان بـرادرش دفـاع كـرد و با اين كه شيخ قريش بود و يارانش وفادار بماند ... روي او شـد پيغمبر

بر مي مي» كفر ابوطالب«خي از نويسندگان اهل تسنن، كه از توانيم بفهميم كه ي تا كجـا از مرحلـه) وكم، از بغض عليو شايد هم بيش(گويند سخن

و نيز برخي از محققان دانش» دين«راستين كه پرتند مي» دين ابوطالب«مند اهل تشيع چـه) وكـم از حـب علـي شايد هم بيش(خواهند اثبات كنند را

مي قرينه وجوي كوششي در جست  و نقلي آن. كنند هاي عقلي و گفت، چيز ديگـري دين مگر غير از و عمل كرد چه ابوطالب در آن ده سال نشان داد

آن. است؟ اسلام، عمل است  و بزرگواري روح خواهند گفت و اخلاق و حميت انساني و محبت پاك و خلوص دل چه ابوطالب كرد، از آزادگي بود

و انگيزه همو بلندي انديشه و و ددمنشيي دفاع از حق و ظلم و پستي و دشمني با زشتي .هاي جاهلي دردي مظلوم

آن نيست؟ مگر اسلام براي همين» اصول دين«ها جزء دانم؛ مگر همين نمي مي ها نيامده است؟ كس عملش خوب اسـت، افكـارش فلان«گويند ها كه

ا بهاست، تمام زندگي عالي است، خدماتش گران  و راستي است، اما در درون قلبش ايمان ندارد اش هم وقف و عقيده و، غيـب»يمان ال گوهـاي جعـ

مي ها مگر اشعه اين. بيماري هستند ميي ايكس دارند، يا ايمان را راديولوژي  دهند؟ كنند كه از درون خبر
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بيه زندگكلثومك ام ره اش و سعادتش را فدايهم اكمانشيايخته بود و گرسنگكرده بود، وينون حصار و وفادار ماندن بـه پـدر بزرگـوار

و آزاديقهرمانش را در راه عق آس،يده بيبخت در منجلاب خوشيودگ بر دري در خـانوادهيو برخورداريدرديو و عتك ابولهـب بـه،ينـار

.ح داده استيش مرتجعش ترجي بدانديشو

ا روزها به سختي در شبيمين حصار و خ گذرد سايسيمهيها اكاهش را بر سر و هفتهيميوه گسسته از زندگكنينان و ماه زند ها ها

و روح خستهيندكويها به سختو سال ن ام، بر تن هميا خو رومند پيدردان ميشاوند ميغمبر گام و .گذرندينهند

م،غمبريپي خانواده اي در ميس خانواده بار سنگيرئ. خاص دارنديشرايطن جمعيان  دخترش.شدكين سرنوشت تلخ همه را بر دوش

بك ام ره لثوم، سامانش و از خانهيهم دي خانهبهيشوي خته و دختر سه سـاليگرش فاطمه، دختريپدر باز آمده است  است خردسال، دو

سي و در،زده ساليا دوازده و روحيضعي حال با مزاجنيعو و سخت عاطفيف جه سخت فرتوت، در حدوديخد،و همسرش؛ي حساس

و گرسنگيهايه سختكهفتاد سال سه سال حصار و شي ده سال رسالت همسرش و مـرگ دو پـسرش،كو و دختـرانش نجه مداوم همسر

ش مرستاند را از تنش بازيي را از او نگرفته اما تواناييبايكهر چند و پگه روي را هر لحظه ميش .آورديش

او بي گرسنگمحمدين حال، گاه در خانهي در مي چنان خدكردكيداد ويه زنـدگكــ ماريبي خورده ساليجهيه  را همـه در ثـروت

ا و خيچرم پارهـ داده است محمدنون همه را در راهكنعمت گذرانده بود آب مي را در .ر شوديگ رد تا دندانكيس

و مادر نگران فاطمهي فاطمه وكـفشين فرزندش، دختـر خردسـال ضـعي آخر، خردسال حساس، نگران مادر بود، ه عـشق او بـه پـدر

.زد همه بود مادرش زبان

خوكجهيحصار، خد هاي سال آخري از روزهايروز امكش را احساسيه مرگ و و فاطمه نـارشكلثـومك رده بود، در بستر افتاده بود

و پدر، برانشسته بودن جي تقسيد .رون رفته بوديب،رهيم

و اثر سختيخوردگ سالجهيخد بيو ضعف حسيها را در تن و با آهنگكمارش :آلود گفت حسرتيرد

ايا اش اجل لحظهكـ اميتين روهاي مهلتم دهد تا و بميره بگذرد و شاد .رميدوار

:ان گفتيگرلثومك ام

.ست مادر، نگران نباشينيزيچـ

چيخدا، براهبيرآـ نينيزي من و من بر خود نگران ه. ستميست، زنيدخترم، دمي چـشيه مـن در زنـدگكـرايش نعمتـي از قـريچ

هيدنيه در همهكبل.ده استينچش زنيا رسكيرامتكبهيچ دن. ده استيدم، نرسيه من ه همـسر محبـوبكـن بـسيا مرا همـياز سرگذشتم

و از سرنوشتم در آخريمنتخب خدا بسياتم اوياوين گروندهيه نخستكن به و مادر گروندگان …م

مكي در حالسپس :رد ادامه دادكيه با خود زمزمه

ت توانم نعمتينما،يخدا و الطاف اينم، خداكرا شمارهو ها دكنيا من از به دليه ن دار تو شتابم بيتنگ ايستم، اما ن چـشم دارميـش از

به نعمت مكيتا .سته باشمياشيبخشيه بر من

سيهي خانه، سا در و و اندوهك مرگ خدي سنگيوت امين بر سر و خكجه و فاطمه پكمه زده بوديلثوم يا غمبر درآمد، با چهرهيه ناگهان

ايتابان از ام و و قدرت روحيد گويو توفيمان شـيو گرسنگييسه سال تنهاييق، وين روحـي سـنگيهـاهنجكو و اراده ، جـز شـجاعت

اتر بيشمانيا تي بر . نداشته استيو روح اثرنن

پايرهيتهاي سال خدياني حصار و و آزاديافت ديجه نجات مسلمانان به چشم و وفادارش را و دختران بزرگوار و.دي همسر محبوب

قرين توفيغمبر نخستيپ .ردكش تجربهيق بزرگش را بر
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ببي را نمـيو لذت زنـدگي، آسودگت داده استيخ مأمورير تارييتغيه مرد را براكيري تقداام بـيتوانـد در چهـره او دوينـد؛ درنـگ

مي ضربه .وبدكي سخت بر او

به فاصلهيو خد ابوطالب و فاصلهيدكيازيمكي جه، هر دو، ردهكـم را بـزرگيتـي محمدابوطالب،. رنديميمي از روز آزاديمكي گر

و  و جد مهربانش عبدالمطكبود و مادر و مهربان لب را با نوازشمبود محبت پدر مـ العـاده فوقيهايها د رد؛كـياش جبـران  جـوان را محمـ

و نگهيپشت ب بان خديو براوددار و در آخر او بوديياركجهي او در دستگاه خدمحمده در ازدواجكافت وكيش پدريجه براي با د رد  محمـ

هميپ و شخصيچون سپر غمبر را و با نفوذ حي بود و تمام وكتيش از او حمايو اعتبار اجتماعتيثيت و سـخت حتّيرد وي سه سال حصار

رايگرسنگ ش محمدهكخاطر او بودهب. نار او تحمل نمودك در حصار و پكـيكنـا هوليها نجهك از قتل محيروان عـاديـه وم ك ـاش بـدان

ايم و ميتر نون ابوطالب، بزرگكشدند مصون بود وينيم؟ تنها حاميگوين، چه و رومند و خطر  شـهري نـهيك مهربانش را در برابر خشونت

.از دست داد

زنيخدو جايه تقدكيجه را، به وي خصوصي در زندگ محمدهكييهاتي محرومي همهير د. ده بـودي بخـشي داشـت او را بـه  محمـ

و چوپانيميتيوپنج ساله، پس از دورانستيب دريو سختياش خدكو فقر، چهيجهينار و كي ـوپنج ساله، هم با عشقا چهليل ثروتمند

م ايهمسر آشنا و هم با همهمكينمايشد و و هم در او از سختكف درد و زندگير مي فقر دري پناه و هـم كي ـنـارش از محبـتكجست

م هميدوست برخوردار و و حما مبودش را از محبت مادر، در نوازشكشد .داديمي او تشفي بزرگوارانهيهاتيها

و طوفان سختكدبعو و تنهايه بعثت آغاز شد و خطر و دشمنيكيهاو سالييو هراس خشكشاكوينه و خد انتيها جـه بـوديهـا،

وحيه از نخستك دربه مرگ، گامي، تا لحظهين تماس دركگام و وكنارش و در تمام لحظاتش بـا او همـراه بـود و روحش با او آمد نار دل

ايتمام زندگ و اي ثروتش را به او بخشيو همهياركو فدامانيو عشق اكياميد، در به بيه نين همه، .ازمند بوديش از هر وقت

همي حام محمدنونكاو هم اش، و اش را از دسـت مـادر فاطمـه بـالأخرهو،بخششتين تسليتر اش، بزرگن گروندهيدردش، نخست دم

را؛داده است .و فاطمه مادرش

شيسخت شدكو شدينجه پ.دتر و بي ابوطالب رفته بود ونهيكدفاع در برابريغمبر، و بغضنهيكها قرار گرفته بود  صبري ها از مشاهده ها

ايداريو پا پ محمدمانيو ريو بشهيروانش و ن.غمبر سخت تنها مانده استيپ. تر شده بود رحميدارتر و در خانـهيـ در شـهر ابوطالـب ست

.جهيخد

ميهينكنياينيو سنگي معنتر بيشنونكا فاطمه ه خـواهرانش بـهكـي بـه هنگـاميو. اسـت» هـايبأام«:هكندكي شگفتش را احساس

آو،شان رفته بودنديشويها خانه :هكخته بوديبه دامن مادرش

ه ايگريدي گاه دوست ندارم خانهچيـ مادر، من نم.نمين خانه برگزي را بر خد.شومي مادر، من هرگز از شما جدا يجه بـا لبخنـديو

:ش پاسخ داده بوديسرشار از ستا

مياـ نيگوين را همه و ما ميند :و فاطمه با اصرار. م، دخترم بگذار هنگامش برسديگفتيز

هك نه، من هرگز پدرم را رها نخواهمـ سا.ردكس مرا از او جدا نخواهدكچيرد، .ت مانده بودكمادر

مكاو چنكندكينون فاطمه احساس رسيه اويپ. دارديالتن به رسالتش هنگاميا. انه نبوده استكودك خواستكيمان تـريجديمان او

شنكشده بود  خويه ايده بود پدرش، دعوت :رده استكن آغازيچننيش را

قريا خري گروه ه، من در برابر خدا.ديش، خودتان را باز بيچچي شما را از نمينيز .ردكتوانمياز

ه فرزندان عبدمناف،يا بيچچي من در برابر خدا شما را از نمينيز .ردكتوانمياز
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رايا  ... عباس بن عبدالمطلب، من در برابر خدا تو

...ه، دختر عبدالمطلبيصفيا

ميا هيخواهي فاطمه، هرچه از ثروتم بيچچي بخواه، اما در برابر خدا تو را از نمينيز و شـوق.ردكتوانمياز وو فاطمه سرشار از شور

: پاسخ گفته بودياستوار

آريآرـ اي، ايزتريعزي، .ين داعيتري گرامين پدر،

و شخصي او را در برابر بزرگان قر شگفتا، بنيهاتيش بني بزرگ و م،عبدمنافيهاشم  دختر خردسال؟كيند؟ او را؟كيبه نام خطاب

م آن و تنها او را از وكودكاحساس. خودشي ان خانوادهيهم تنها تكك دختري محبت عاشقانه انه ه هرگـز عـروسكرده بودكراركه بارها

و پدر را رها نخواهد بهيرفته تبد رد، رفتهكنخواهد شد ميو مأمورمسؤوليتكيشود، رنگيميجدي مان آگاهانهيپكيل .رديگيت

و سختيهان ساليعمر او با نخست هاي سالنينخست شي بعثت و تويها نجهكها اأ رسالت و فاطمه از همهم د فرزنداني ست ، از محمـ

مصيتر تحمل سختي فرزندان براي همه وبتين شاكييهايدن بار سختيشكها و خـود بـه ستهيه رسالت بر دوش پدر نهاده است تر است

وين سرنوشت آگاهيا نپدر دارد آي عمر با نگرانين روزهايجه در آخريخديروز.زيو مادر مي از به او رو :هكندكينده

منـ چه،مك دختر، پس از و فردا.ديديه خواهكها تو ميپايارم در زندگكمن امروز زييان و دو خواهرت رقيابد و نـاركه، در ي ـنـب

ام شوهران مهربانشان آسوده  و و تجربهك اند خ لثوم سن مياش و هـا، آمـاج رنـجيدارد، اما تو فاطمه، غرقـه در سـختيالم را از او آسوده هـا

.و روزافزونياپيپيدردها

گوك فاطمهو درييه مين رسالت پدرش سهميدن بار سنگيشك خود :دهدي بر دوش گرفته است پاسخ

تايقريپرستبت. مطمئن باش، غم مرا مخور مادرـ قركجاآنش، طغيه بخواهد به ميش را شكيان و و در آزار تاي نجهكشد  مسلمانان

بكجا آن به پيرحميه بتواند ميو قساوت پذيش و دل مسلمانان در و جان ايرود و فاطمـه سـزاوارتر»ليجلي نجهكش«نيرفتن شـاد بـاد،

اكاست  شيه پ«ه نعمتك را بچشد، به آن اندازههنجكن و» امبر بودنيدختر و بـراي ارزانيبه و اعـزازي برخـورداري شده است  از محبـت

.افته استي اختصاصيو

رسيتوزنهيكوي دشمن، از مرگ ابوطالب پس خويازي گروه.ده استيبه اوج و انـد، غمبـر بـه حبـشه پنـاه بـردهيپكي ـشان نزدياران

زيگروه شي در ب نجهكر مه ها قرييو تنهاي سخت.برنديسر و آزار ايش شدتيو فقر و ه پنجـاه سـال از عمـرشكـ محمدنونكافته است،

حيم و .ندكيمينش، تنها زندگيگغمكامان شده است، با فاطمه، دختريبيها ضربهي همهاتش سندانيگذرد

نير، پسري نه، دست تقد…اام اي را به ويز، با داشتن پدر، چه نقشكداندينميسكن خانه آورده است  بازد؟يميه در پس پرده

.يعل

بايد در خانهي نبايعليآر و بپرورد، اما ازي پدر ببالد باكدريكودكد و در خانه ار فاطمه ا. پدر فاطمه ساخته شودي شد نيسرنوشت

اكودك اي، با سرنوشت و پين پدر . شگفت دارديوندين دختر

راك داردخيتار و پر از ابهام، طرح طوفاني اسرارآمي در آرامش.كندميار خودش مي در انديز و بـتيـه فـردا برانگكپرورديشه يهـا زد

و سنگ و قومي اشراف نگهبانانسخت و تبعيو انحصارطلبتيت و آتـشكشـ ض، را فرويو تضاد دريت دربـاريـب روحانيـفريهـا ند  را

بم آتش ويگاه پارس ركميعظي نگرهكراند و امپراياخ هول را در مدائن فرو دريورتزد و اسـارت را در رم بـه و خـون ريـ شهوت ويـا زد

ا بزرگ دلين همه، در انديتر از و ع ها زنگار سنتشه و بند و چـر ادتها و اسـاط خرافـهكهـا و تعـصبير پوسـيهـا و عاطفـه ده و هـا هـا

و بشوشد را، همه، بتراي متعفن ضد انسانيهادهيعق ويو بگسلد  آلـودهيو در فضا،ندكرا واژگون سازد، عوض» افتخارها«و»ها ارزش«د
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و مفاخر اشرافيها به افسانه و نژاد و حماسهي تبار و قدرت غايهات و خا قساوت و پرستش و همـهكرت و بـت و خـان ويـچو خون ز

و خودآگاهيو برابري از آزاديها، موجكزيچ و جهاد و تودهي برانگيو عدالت بي زد و همي گمنام و تبار را بر خداوندان نيزميشهيفخر

ب و و سنگ قبرهاي پوسيها استخوان،خي تاريجاه برشوراند و سلسلهيريده و طلا،يتيها خته حيخيتارغ و حري از خون و ت مـردمكات

و سلسله اك آغازيا بنگارد هرك» چوپان مبعوث«نين آخريند از وارثان و تاج» شهادت«ازياهجبكيه را،»فقـر«ازيبر تن دارند و عمـر

ميهمه بيا در و سر آوردهه دان نبرد ويا در تعلياند ايم خلق و در خطيا در زندان ستم دريخ، فاطمه نخستير تارين رسالت و ن آغـاز اسـت

بهيار، تاركنيا .ازمند استين»يعل«كيخ

راكودكه دست مهربان فقر،ك استنيا به خانه عموزاده]با[ ابوطالب  تـا؛ت آلـوده نگـردد ي ـرد تـا روان او بـا جاهلبـمي داشتن پدر،

وحكيهنگام ويميه پي از نخستيرسد، و شودميه بعثت آغازكيا تا از لحظه؛ام حضور داشته باشدين بي، دراي در مـتن حـوادث و فتـد

و رنجي ورهك آبشهيو اندهاشكشاكها اي خط مسؤوليت تا در هجرت؛ده شوديد ها خيها تا در صحنه؛ندكفايرش را و و احـد وي بدر بـر

حن  و ويروزيپي نندهكني تضم…نيفتح در… انقلاب اسلام باشد »يخانـدان مثـال« تـا بـا فاطمـه بـالأخرهو نار فاطمه، بـزرگ شـودك تا

پديانسان و تاريت را دريخيد آرد .ندكم، آغازيار ابراهكي ادامه نو را،

 هجرت

شيزده سال سختيس و و حصار رسكمي نجهكو مبارزه به سر و فاطمه از طفوليه و در حـصار، پدر،يپا ت، پابهيد و در خانـه در شهر

و سختيك خشنيها فش ضربهيبا جان لط  مح مبارزهيهاينه مي جاهليط وحشي در و با دستكيت را تحمل ش پدر قهرمـانكوچكيها رد

هميو تنها .نواختيميچون مادرش را

مد. آغاز شد هجرت به رق.نه رفتندي مسلمانان ني خواهرش و در آخـرك،ز با عثمانيه به هجرت حبشه رفتـه بودنـد، رفتنـد و،ه  پغمبـر

نكابوب تركميز پنهانير ام. ردندككه را و خواهرش مكو فاطمه پكـشي از اشـرار قـريكـي ناگهان.ه خارج شدندكلثوم از غمبـريه در آزار

به آنان رسان،ار داشتيبسي سابقه مري خود را و از زميب به سختكد .وفتكنشاني بر

تنك،فاطمه سه سال زندان در دره بر سلامتش اثر گذاشتيضعيه اساساً و اف داشت ديبسين حادثه صدمهيه بود، از و در طـول ي ـار د

ايشكنه درديراه تا مد و ازيد نقيحو«ن دنائت وي چنان اثر،»ذيرث بن و عل خصوصبه بر مسلمانان ه تا هـشتك گذاشتي شخص پغمبر

م ناركه،كسال بعد، در فتح و او را در فهرست اسامك او را فراموش علكيسانكيرده بود ميزير زش از خونيرغم پرهيه ه خونـشانكـ در

و گفتكاديرده بودندكرا مباح آوكيها اگر بر پردهحتّيرد بيعبه .ديشكخته باشند

اكستينيتصادف حيه علكن .ردك اجرايم را

دركغمبر مسجدش را بنايپ. اندنهي در مد نونكا و خا نارش خانهكرده است و در و برگ درخت خرما، و شاخ نـه از درون اش را، از گل

و هم .نيمسجد،

شو«.ردكرا اعلام»يمان برادريپ« مراسم سپس .»ديدر راه خدا دو نفر برادر

و عثمـان بـرادر،كلـمبن خطاب برادر عتبانبن عمر؛ريزهبنر برادر خارجهك ابوب؛جبلبن برادر معاذ،»بانهيغا«،ابوطالببن جعفر

و اوس …بن ثابت

منيا من،«ـ .»ن برادر

علحمدم .ي برادر
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دكي مي بار عل چهرهي ان همهيگر، از م محمدناركدريها، عليگي قرار دكييرد؛ بهي گام  مـادر،فاطمـه. شوديمكي نزدمحمدگر باز

عل، ابوطالب؛رده استكي پرستار محمداز،يعل دريو علـ؛ بـزرگ شـده اسـتي علـي در خانه محمدو؛ بوده است محمدي حام،ي پدر

خدمحمدنار فاطمه، دختركدرو بزرگ شده است محمدي خانه و در دامن و پـسر؛جه، مادر فاطمهي، ديعمو پرورده اسـت ، فرزنـد محمـ

ا،محمد . شده استمحمدنون برادركو

دكي بي گام عليگر ازياسـلام بـرايو در بلنـد محمده در سرگذشتك برسدين سرمنزليبه آخريش نمانده است تا ش مقـدريپـش

.اند ردهك

خوي همچنان در وفا فاطمه و در خانهيبه عهد نييو تنهايي پدر دامن پارسايش مانده است اك را رها و ميرده است ؛دانندين را همه

و ابوبيه خواستگاركي از هنگام خصوص به پك عمر ردير را و خـاص داريه فاطمه سرنوشـتك اصحاب دانستندي رد، همهكغمبر قاطعانه د

پكدانستند نميبرغمبيه .ديگويمشورت دخترش هرگز پاسخ خواستگاران را

خوياو پروانه؛شيخويز برايعزي بزرگ شده است؛ او را برادري با عل فاطمه مي عاشق بر گرد پدر ايتقد.نديبيش دونير سرنوشت

ازكودك  عمر در طوفانيهان سالياند، هر دو از نخست نداشتهيونديپتي هر دو با جاهل؛هم گره زده استهبي خاصيبه گونهيكودك را

ز،اند ردهكبعثت رشد رويو در .انددهيير

علي چه احساس فاطمه به علي نسبت ديري چه تصوي داشته است؟ و پر از عاطفهي وارهي از فاطمه بر و شجاع آو قلب بزرگ ختـهياش

 است؟

بكا است تصور بتواند، امنكمم .ش عاجزندانيلمات از

پيم چگونه اكرايادهيچيتوان احساس و بـرادر، اشـترايمان، عشق، حرمت، ستايه از عقكش، مهـر خـواهر خويـ در دويشاوندي ـده،

ويهايها سختت در تحمل رنجكروح، شر حبه لحظه گام،به سفر بودن، گامهمبالأخره سرنوشت و برخوردار بـودن،اتيلحظه، در طول راه

ايمه سرچشكياز و الهام محبت تريو  رد؟كب شده است، وصفيكمان

بيعلپس مجوپنستي چرا خاموش است؟ ني سال از سنش و فاطمه رسيگذرد ا نوزده سال؟ي نه سال؛ده استيز هنگامش

عليدهي عق به پ. روشن استي من منظور مكغمبريفاطمه خود را وقف و همهيره است، خود را مادر پدرش رايدختر.اوي ارهكداند

اك آويچننيه به دامن پدر گوكختهين ايمي عل چگونه،ردكشيتوان از او جداينمييه ازيتواند از علمحمدن خانه ببرد؟ او را ي بخواهد؟

ا ايخود در شرحساسن . استكي زهرا با او

دري نخستيغمبر برايپ.غمبر آمديپيشه به خانهيعا.ردكريي وضع تغ ناگهان و سرشـارين بار، همسري آخريو برا، عمرشن بار  جوان

و شوق زندگ .افته استي تازهيشور

مكمك فاطمه خديه زن جوان پدرش، جانشكندكيم احساس و جانشين ميجه، نه در قلـب پـدر، در خانـهين خود او ـ هرچند ي شود

ب .كشيپدر

مينيعلو اسكر مقرريه تقدكياه لحظهكندكيز احساس مرده هام. رسديت فرا .چ ندارديا او

ازكيپسر و سراسر جوان محمدي در خانهيكودكه عقاي بزرگ شده و نيـش را در راه مبارزه و فرصـت ه ك ـافتـهيده گذارنـده اسـت

چايبيزيچ ا.به دست آورديزيندوزد، دني او در دركييهاياركا جز فداين امحمداهره هـدرك محمدمانيو . نـداردياهياچ سـرميه اسـت

.چيه. رانهيفقي زندگكي اثاث خانه،كي حتّيه؟ نه،يسرما
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ميع در پكمينيبين حال، او را ز،نارش نشسته استكغمبر آمده است،يه نزد به افيو سر س،ندهكر زك با و شرم ويخويبايوت يش با

م .ديگويسخن

 پسر ابوطالب؟يار داركچهـ

و آرامكي آهنگبا مه از شرم نرم .بردي شده بود، نام فاطمه دختر رسول خدا را

:درنگيبغمبريپ

.و اهلاً مرحباًـ

:دي در مسجد از او پرسفردا

؟ي در دست داريزيچـ

.چ رسول خدايهـ

و؟كه در جنگ بدر به تو دادمكي زرهـ

پـ .ش من است، رسول خداي آن

. همان را بدهـ

پيعل و به و زره را آورد .غمبر داديبه شتاب رفت

و با بهايپو .ندكد را بنايجدي آن، زندگيغمبر دستور داد تا آن را در بازار بفروشد

به عثمان در[غمبر اصحابش را فراخوانديپ.ديخر» درهموهفت چهل« زره را : عقد، خطبه خواندي جلسه]و

پ،فاطمه« فر،غمبري دختر و »…به واجيضهي بر چهارصد مثقال نقره، طبق سنت قائمه

به سپس ايها گاه ظرفآن.ردكدعا» صالحيهيذر« آنان را و جه. بودين جشن عروسي خرما را آوردند : فاطمهيهيزيو صورت

.لويزكي،ي چوبي اسهككي دستاس،كي

علي آغاز محرم سال دوم هجردر مديبي، به خانه بردييا خانه،نار مسجد قباءكنه،يرون شهر و زهرا را .افت

و عمويس،حمزه عليپيدالشهداء، قهرمان بزرگ مجاهدان و مدك، دو شتريغمبر و مردم .ردكنه را همه دعوتيشت

پكي همراهيعليه عروس را تا خانهكسلمه را خواست ام غمبريپ و و سپس بلال اذان عشاء را گفت ي غمبر پس از اذان بـه خانـهيند

و در حالي رفت، ظرفيعل آكيآب خواست مياتيه و سـپس خـود بـا آن وضـو،خواندياز قرآن و داماد از آن بنوشند  دستور داد عروس

و بر سر هر دو پاش گركخواست برگردد.ديگرفت ـ نخسيه فاطمه مك استيتن باريست .شوديه از پدر جدا

اغمبريپ مكني او را با :دهديلمات آرامش

نـ ايرومندتري تو را نزد .امعه نهادهيود،نشان در روحيو بلندتر،نشان در اخلاقيو برتر،نشان در دانشيتر بيشو،مانين مردم در

���
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مايفصل دوم زندگ» محمديعهيود«نيا نونكا و تقدكيش را آغاز وديزتريعزير برايند و سـخت انسان، رنجيعهين يا تـازهيهـايها

م .آورديارمغان

اميرق.ه استكم تاجر، ابوالمعاصي نون در خانهكانبيز و پكه ايلثوم درين در خانهيش از ون پسران ابولهب و راحـت بودنـد عمت

ديكيسپس  و ام ثروتي صحاب، عثمانيبه خانهيگري پس از و رشـديو فقـر در خانـهيه از آغاز با سختكا فاطمه، مند آمدند  پـدر زاد

اك اثكيا خانه؛ آمده استيعلي نون به خانهكرد، زه تنها و و فقرياثه .نتش عشق است

شديعلي در خانهي زندگيسخت هم؛ آغاز ا.شهي اما دشوارتر از ا؛اش را داردشهيـهميها مسؤوليتنون همانك فاطمه دريـاامـ ن بـار

دكي جوان،يبرابر عل ميه به او و امروز در چشم همسرينگريروز در چشم برادر م. ست نين چنـيـا همـوارهي علـيه زندگكدانديفاطمه

م و اندهكدانديخواهد ماند، نميشهي همسرش جز به جهاد و مردم هياندي خدا و بي خاليها گاه، جز با دستچيشد رون به خانه بـازي، از

دري از خانهتر بيشفاطمه. نخواهد گشت  راجا اين پدر ا مسؤول؛ابدييم مسؤول خود تهي همسر بودن يبختـه از خـوشكـيدستين مرد

و از زندگيجد .تر بزرگيتر است

م فاطمه مكي دستاس مكپزد، در خانهيند، نان دكيار و بارها او را بكانددهيند ميه از آب و عظمـتكـيو علـ…آورديرون ه جـلال

م و گذشته از آن، او را به چنديفاطمه را ميشناسد مين مهر دوست و اكـييو آزارهـاي زنـدگيهايه سختكدانديدارد دهيـديكودكـزه

سياست او را ضع ا، استاختهف وكياركوين همه سختي از ميه مي بر خود روا .برديدارد رنج

هميروز :ديگويميدرد با لحن مهربان

مكيا انداختهي خودت را چندان به سخت زهرا،« بسك خدا خدمت.يآوريه دل مرا به درد نصيارياران و.رده استكنيب مسلمي را  بـرو

.»ندك بخواه تا تو را خدمتيكيز رسول خداا

مفاطمه .رودي سراغ پدر

م؟ك دختريار داركچهـ

…نمكبيبه تو سلامآمدم

علو چك گفت شرم داشتمي برگشت، به . بخواهميزيه از پدر

هكيعل رايه سخت به پ.ردكياريجان آمده بود، فاطمه اي همراه فاطمه نزد و خود از جانـب وكـو سـؤال را مطـرح غمبر بازگشت رد

بيپ و قاطع، پاسخ داديغمبر :درنگ

اسبه؛نهـ نميخدا، شكبخشمير جنگ را به شما چ1م اهل صفهكه و مـ.ه به آنان بدهمكابمينيزي را گرسنه بگذارم وي فقـط فروشـم

م . بخشميبا پول آن گرسنگان صفه را

و دست خاليعلو . بازگشتنديو فاطمه سپاس گفتند

شوبش و و زن پيش آرميخويو خالكخشي در خانهي شد و آنيدند ازكـيت بـه سـؤالك هـر دو سـا،ه به خواب رونـدكش از ه

مكغمبريپ .دنديشيانديرده بودند،

به پاسخيپو عزكيغمبر تمام روز را به مكنيزتريه .ديشيانديسانش داده بود

و در صفه1 و ساماني نداشتند پ اهل صفه، اصحاب مهاجري بودند كه در مدينه، خانه ميي مسجد و اينان از پيش يغمبر ي باختـه آهنگان پاك خوابيدند

و ابوذر در ميانشان بوداسلام بودند .و مردان بزرگي چون سلمان
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پناگهان و ؛غمبري در باز شد

علك سرديشب شب،يكي از تارتنها، ميه . لرزانديو فاطمه را دربستر

اكديد روك نازيان دو پارچهيه ودهيشك خودي بر مچاند بكيون بر سرشان ميشند پاهاشان مـيرون و چـون پاهـا را پوشـاننديماند

.سرهاشان

:ر دادو دستيزي گذشت مهرآمبا

تـ .ديان نخورك از جاتان

: افزودسپس

رايخواهينمـ چد شما ازكنمك خبريزي از  است؟د بهتريردك از من درخواستچهآنه

اـ . رسول خداي چرا

به من آموختيئه جبركاست»يلماتك«آنـ تينكحيپس از هر نماز ده بار االله را تسب:ل و ده بـار و ده بـار حمـد و چـون بـهيـبكد، ر،

سيبسترتان آرام گرفت تيد، سينكريبكو چهار بار و بيد سو سه و سه بار تسبيار حمد …حيو

دكي اي بار دكي.ن درس گرفتيچننيگر فاطمه »!او فاطمه است«:هكرد آموختكاش را خبريه تا عمق هستك نرم،يا گر ضربهي بار

مك بودي درسنيا پ،نيچننياييهاا درس ام. فرا گرفته بوديكودكاز.دانستيه و به آموختن ني تعلياپي همواره .ازمنـد اسـتيم گرفتن

ن» فاطمه شدن«. است» شدن« درس؛است» دانش«ن نه درسيا باك استيا»عهيود«نيا.ستيآسان و پـروازيهاد معراجيه يهـا بزرگ را

علو بالامگبه را گامييماورا و رنج باشد، عظمتي در بال بايعليها ها اوكد با او قسمتي را و ويخ آزادي در تـاريريـخطمسؤوليتند

و انسان تايه تسلسل ابراهك استيا واسطهي او حلقه.ت دارديجهاد به حس محمدم خي تـاريبخـش انتهـا نجـاتيجو انتقامين تا منجي را

نب واسطة. وندديپيم !و امامتوتالعقد

و مقامات فاطمه است مسؤوليتهانيا ـيها اما ارزش.ها پ» فاطمه بودن«شگفت خود فاطمه مغمبر را ناچايـ اكندكير شاگرد«نيه بر

و صحابيو بگ»يي استثنايژه ازي نباي آرامش زندگيا لحظه.ردياش سخت و شدن«د او را و محر.باز دارد» رفتن خات،يوم رنج و نياكآب

باك استيدرخت زيه وحيد در و براي بروير نور آني آزاديد و آغاز هركـ باشـديا»بـهيطي شـجره«و عدالت ثمر دهد چـون هـمكيـه

تاي واقعيا پرومته زم»ييآتش خدا« مأمورند به و همچـونيرا از آسمان به انسان بخشند و حق«ن آرند با»يقـياطلـس بـيـ،  بـاريراسـتهد

زمنيسنگ خوي تمام وين را بر دوش .»ستنديبا«ش نگاه دارند

باك استنيا و چونهمهكي آموزش؛د در آموختن باشديه فاطمه همواره و هوا وكـم؛ستيـنيافتنيـانيـپا» درخت«ي غذا برا نور رر

.مداوم است

و داماد شگفتنديااتنه.ارك خدمتي به جا لمه،ك مكن عروس باكتوانند بفهمنديه آن رد، خوشكيتوان زندگيم» لمهك«ه و بخـت بـود

سيرا نوش و و خورد شديد !راب

با چونهملماتكنيا اي باران و تنها سرين بذرهايه از برتركيا تشنهن دو نهاليد ببارند و برو؛اند زده انسان بودن ي نـدا.نـدي بنوشند

سكي در دل تارمحمديناگهان آنيوت پر معناكو ا آن شب، بر سر آب بوديها، بانگ :ن

������ ��� �� �� ��� �������� ����� �������� �� ����
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او دوي از و عاشق تشنه،ن رو تر  ست؟يككخايتر بر
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علكستينهودهيب ويه از وك، مرد جهاد ـكوشش ذكي خواندرهكار به و چانهكر عادتكه و تنها با لب اش بـدان مـشغول رده باشد

ن بيباشد ـ اجوپنستيست شن»حادثه«ني سال بعد از :ه گفته استكانددهي،

اكا از آن هنگامخدبه« تايه به من آموخت تركن درس را »ام ردهكنكنون

صفحتّي«:پرسنديمي شگفتبا »ن هم؟ي شب

تأيعلو صفحتّي«:ديك با همي شب .»ن

نو اي فاطمه مكين درس زندگيز با ا؛ردرد تا درك خـدمتيه بـه جـاكـي آسـمانيلمـاتك.به نام او است»هاحيتسب«نيو ار ك ـار، او را

به عنوانكيلماتك؛ردندك مدديدگزن .به دخترش ارمغان داد»يسوعريهيهد«ه

پاخود و برگشتيبه و داد . خود آمد

ميبس، دختر محبوبش، بر فاطمه غمبريپ ا. گرفتيار سخت پيه، در قرآن.ن رفتار را از خدا آموخته بودياو ديبه اندازهيامبريچ ، محمـ

و انتقاد عتاب ه.ه است سخت نشديها ها پيچه، به اندازهيامبريچ و نـه بـه انـدازهينه مي او در چشم خدا محبوب بوده اسـت انيـ او در

.مسؤولخلق خدا

ا«: شاندلي گفته به و مشيمان، در اوج پروازش، از سطح ستايعشق و معشوق در انتهايها  سـراپا، صعودش در چـشم عاشـقيگذرد

مي غرقه اي سرزنش و مكاستين هنگاميشود .»دهديه دوست، استحقاق بخشوده شدنش را، در چشم دوست از دست

پ چونهم باركي م فاطمهي غمبر وارد خانهي هر روز به پرده.شودياش درنـگ ابـرو در هـميبـ. دار افتـد، نقـشيميا ناگهان چشمش

وكيم كهشد مي بگوي سختبي آن .گردديد ننشسته باز

م فاطمه چدايم.ندكي احساس م.ستيند گناهش اه توبهكدانديو گلتاش چه؟ بلافاصله پرده را از در مياق و بـراكينش  پـدرشيند

نيم و پولش را به مديفرستد تا آن را بفروشد ا.ندكنه انفاقيازمندان و خشنيگن همه سختيچرا  ابوالمعـاص غـرقي نـب در خانـهيز؟ر

و تجمل است، رقيد خواهراننعمت اميگرش، و و راحت بودندي شه در خانهيهم،لثومكه در او؛ ثروت وي خانهل فرزندان ابولهـب تـاجر

ديكينونكا راكده استيو هرگز فاطمه نشن،و مجللي عثمان اشرافي در خانهيگري پس از ترنـد بـه ار مـسنيه از او بـسكـه خواهرانش

ز و . رده باشندكنت سرزنشيثروت

شاز و دكداستيپ، فاطمهيا دربارهي،غمبر با فاطمهيپ رفتاريوهي لحن سخن ديه فاطمه و دختران ويگر است .گريديگر

هكن،كاركفاطمه«ـ نمي براياركچيه فردا .»ردكتوانمي تو

ايم استياچه فاصلهدينيبيم مكي با اسلام،ن اسلاميان اشكي«ديگويه حسك قطره مي بر  را ند، گناهانكين آتش دوزخ را خاموش

دركاگر از ريف و بياها و ستارگان آسمان ابانيگ و دوستيم، باشدتر بيشها ها به ثـوابي ذات گناهان فرد را در آخرت تبد،يعليآمرزد ل

اك رفتهيسانكسرهلاك(»!ندكيم دنيه در نمين مكاينندكيا گناه چ.ننـدكيم و !) ابـديتيل جنـسيه بـه ثـواب تبـدكـ ندارنـديزيـ چـون

آنكمضح عل دوست«:هكاست! خداوندكنا وحشتين گفتهيا،تر از عص، در بهشت استيدار عل؛ندكاني ولو مرا ، در دوزخيو دشمن

.»ديولو مرا اطاعت نما

وجاآن در علك دو تا دستگاه حساب و دستگاه ـ دستگاه خدا و عقاب و خـدا اخـتلاف حـسابي علـ.ـ وجـود نداشـته اسـتيتاب

جديضق. اند نداشته ا غمبر فاطمهيپحتّي. بوده استيه سخت حاكنياش را از و در برابـر حـايم بر هستكه در برابر عدالت م بـر جهـان،ك،

بكياريبتواند و از ميمأ، نجاتش دهدهراهيند با.ندكيوس نمكبهجاآن بودن محمددختر.د خودش فاطمه شوديفاطمه جا اين.ديآيارش

بهيم آكتواند آنيارش و ويبـازي نـه تقلـب در امتحـان، پـارت؛نيـايعني» شفاعت«و. باخته است،و اگر نشد؛»فاطمه شدن«يهم براد
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دري در محاسبهيو باندبازييپاشيوخو قوم و دست بردن و عدل خدا ديردن اطرافكو وارد» اعمالي نامه« حق ي مخفـيا درهايواريان از

.به بهشت

او مي فاطمه و هم به همهيپ.ددانين را به او آموخته است وه اساس حسابكگونه شفاعتنيا.غمبر، هم و تابكها ييهـا مسؤوليتها

ب استقرار آن آمدهيه مذاهب براكرا مه اند بت،زديريهم بتآن. استي جاهليپرست سنت را ها تيـ جنا.شـمرنديمـ»االله نا عنـدئشعفا«ها

و هزاكيم آن،يارك ثافتك رانردند پو پيا شتريريگاه عزشيبه و لات ديگاه بتيو مكوچكايبزرگيها گر آنكيشان نذر و گـاه بـا ردند

و زاريآم لمات تملقك و التماس و دوستيز اويو ابراز احساسات پ تنهـا نـهمن. دنديطلبيم» شفاعت«و اخلاص خود، از امبر را ي ـشـفاعت

و معصوم شفاعتبلكهدارم، قبول  ن امام را وحتّي؛زي را و مجاهدان بزرگ را م… شفاعت صالحان زكـ معتقـدم حتـّيم؟يگوي چه ارتيـه

حس«،»كخا« مكز گنهين»نيتربت ايار را و و اندكگونه استن بدانيبخشد اكي انسانيشهيه در روح به وي بـزرگ انـسانيهان نمونهيه ت

ميا و انقلابييتغيشد اثريانديمان و تـرس نـد، ضـعفكي، انسان را دگرگون م ـگذارديميردهنده پل هـا و و بـتييدگراي ـهـا ويپرسـت هـا

و بردگيپرستتيشخص ميها و زور را در او ا.شدكي زر فضيهان سرچشمهي از و و اعتقاد ي بخشندهيها انونكوي انسانيهالتي معرفت

ش و و اخلاص و ثبات م،تيوه معنوكروح جهاد بيگي الهام و ميهاش او ارزهرد و ارزشي نو مـي انسانيها بخشد وي را در او قوت دهـد

غريهايماريب و راي اراده و عادت بدك،زه و م،انديه عوامل گناه ميمي در عمق وجدان او و او را انسان بزرگ طبيراند و  اسـتيعـيسـازد

م گذشتهيهاه لغزشك به گذشته وياش متعلق بوكيي»او«شود ننوكاد،ه در گذشته دين و .گر نخواهد بوديست

حسك قهرمان حر، و جنا از دوزخ غلامان خانهنيربلا، به شفاعت پلكتيزاد و و با چندگام، خود را بـهي نجاتيديار دستگاه ستم افت

حرين قلهيبلندتر حقي قهرمانان و و انسانيت .ديت رسانيقت

به شفاعتو عاك؛ فاطمه شد محمد فاطمه، وس؛است» نجاتيستگيشا«سبكلمه شفاعت در اسلام نيـا.»ستهي ـنجات ناشا«يلهي نه

باكفرد است شفيه بگيد شفاعت را از و سرنوشت خود را بدان عوضيع تغيعني.ندكرد شاكـر دهـد ييـ سرشتش را چنان ر ييـتغي ستهيـه

و آر را،يسرنوشتش باشد ميشفاز فرد آن نميشف؛رديگيع به فرد بـچ عنصريه.دهديع آن را و هـيارزشـي آلـوده از،يوفنـچ فـوتي، بـا

پ؛گذردينم» صراط« اي مگر ويجهان زندگ«نيش از آن، در خكو تلاش و و خدمت ع،يو شـف.، فن عبور از آن را آموختـه باشـد»انتيار

ايكي ا ك ـشوديمي انسانعيشفنيحس.»يپارت«كينه؛ن آموزگاران استي از و ويه عـشق دي ـمـان بـه او و و اد او  را مجاهـدياسـتان او،

را؛پرورد بك او ويها راههيه در رايهاا در راهي جهل سردرگم است و و ذلت زندگح امن و لذت و آبـاد«هك،يت رونـد،يمـ»يبـه بـاغ

پكرانديميسرگرم، به راه  شيهكاشنهوگر). امام(آهنگ استشيه او در آن روييايميچ اثر  اگـر بـر نخواهـد داشـت،ي گناهان آدمي بر

ن و سرشت او اثر و شناخت .ندكشعور

هيه من براكنكارك فاطمه،ـ نمياركچي تو !ردكتوانمي فردا

و قانون اسلام مستثنينمحمد حتّي. بوده است محمد» مثال«فاطمه ن.ستينيز در نظام عدالت خدا ديـبا. اسـت مـسؤوليز مقـاميـ او

قريزنيروز. پاسخ بدهد، هر قدمش، هر سخنشيبرا بايغمبر شـنيپ. رده بودكيه مسلمان شده بود، دزدك،شي از د قطـع ي ـد، دسـتش را

قريها خانواده. بر او سوختدلشان از مردمياريبس. نندك ـي بزرگ قبيتريه اشرافكش ـ آن را ننگـيلهين ه ك ـشـمردنديمـي عـرب بـود

به طلب شفاعت آمدند. اش همواره خواهد ماندهكل او.نزدش ح از بنهاسام«به.رفتي نپذ.ندك از زن شفاعت،م خداكخواستند تا در برابر

ز، اسامه؛متوسل شدند»ديز پيپي خواندهه پسركد،ي فرزند و ميغمبر بود و پسرش اسامه را سخت دوست و محبت خـاصيغمبر او داشت

به اسامه  وي خصوصيهياسامه با سرما.خ معروف استي جوان در تاري او نسبت و نزدت پكي خاصيكيمحبت به و سـابقهيه ي غمبر داشت

و فدا و پدرشياركوفا خدك خودش و سپس مولايه غلام خوي از جانب قر غمبر،يپيجه بود و از جانب و،شيش اي از نيـ خواسـت تـا

ب و عتابيو پغمبر با لحن.ندكد، از او شفاعتيش ببخشايقري چارهيلغزش را بر زن :ز پاسخ داديآم قاطع

ممحمد اگر دختر. ندارديهرگاه قانون در دست من باشد، فرار گاه. با من حرف مزن اسامهـ م،بودي، فاطمه .ردمكي دستش را قطع
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مچرا به نام فاطمه؟»محمددختر«انش،كيزانش، نزديعزي ان همهي از و چرا ؟

ا پاسخ مكيمگر هنگام.ن چراها روشن استيبه اكيه دعوتش را خطاب مرد، مكيشاوندان نـزديـخوي ان همـهيز يان اعـضا ي ـش، از

م خانواده خوي خردسال را اختصاصاً برنگزي ان دخترانش، فاطمهياش، از و تنها او را مخاطب دعوت بزرگ ش به اسلام نساخت؟يد

ويبه تصرفاطمه، آسيمر:خ انسان استي ممتاز زن در تاري از چهار چهرهيكي،يح شخص خديم، دريه، و .فاطمه: آخرجه،

 در آخر؟چرا

تي زنجي حلقهنيتر املك نيخ، آخري تاريها دورهيو در همه، موجودات، در طول زماني امل، در همهكر و وياء، آخـريـز در انبين، ن،

.ني جهان، آخريفاطمه، از زنان مثال

عي مر رزشا به آسك استيسيم و پرورده؛ ارزش و ك ـسـتايبه موسـ) زن فرعون(هيه او را زاده رده؛ ارزشكـياريـه او را پـرورده

بهيخد راك است محمدجه به فاطمهكياريه او و و پرورده استك،رده .ه او را زاده

 ارزش فاطمه؟و

م؟ي بگوچه

بهيخدبه علمحمدجه؟ به حسي؟ زي؟ به !!نب؟ به خودشين؟ به

ايعل قركيميو شهر، زندگيگو روزمريرون شهر، دور از زندگيبيا نون در خانهكو فاطمه، يلـومتريك، هـشت1»قبـا«يهي ـننـد در

پك استييجا همانجا اين. نار مسجد قباءكنه،يجنوب مد پ غمبريه آني در هجرت، به شهر وارد شودكش از و علـكي،ه  سـهي هفته مانـد

و ميروز بعد از خك از رس، شد ارجه به پغمبر از،دي در قباء بي نخستي براجاآنو سپس مدن ايار وارد و اسلام آزاد را در ن شـهريـنه شد

راكاديبن و مسجد خود پيه خانهكرد و مردم است و تاريري خدا .خ را آغاز نموديخت

ميعل!يچه تصادف شگفتو به قباء دريو فاطمه، باز از شهر و ه در اسلام سـاختهك استين مسجديه نخستك،نار مسجد قباءكروند

و خانه مانيميشد، مدت رايخوي ند ميبنجاآندر،است» عترتي خانه«هكش و تـاركياد و فاطمـه در اسـلام آغـازيه بـا علـكـيخينند

ازيم مجا اينشود، هميعني؛رديگي سر مـ.ه اسلام سر گرفتكجانا از پيو سپس به شهر وارد و در مـسجد ديشـوند واريـد واربـهيغمبـر،

م،غمبريپي خانه م.نندكي خانه اي تشابه دويان ا»آغاز«ن و تطابق و تـشكآنين دو واقعه با هم، براي، ويع راسـتيه بـا اسـلام ن آشـنا اسـت

پ«داستان م»غمبريپي خانه«و» غمبريمسجد هدهنده استانكت،داندي را نه منطق را، لااقل احساس را به ميو اگر .آورديجان

علكغمبر دشوار استيپي برااام راو فاطيه خوكمه نبينار ازيو علـش سـخت اسـتي فاطمـه بـرا چـون هـمزينيعلي دور.نديش

ويوي در خانهيكوچك .رده استكيمي زندگي، با

ـيانونكا ب محمديه روح خانهكن دو ـ دور از او، ايه سـختكيا رون از شهر، در خانهيند و ويزيمـان سازشـيو فقـر، بـا عـشق بـا

سروهكش به ويه از آغاز طفولكيعل. برنديم مند دارند، وكشمكو سپس،يو سختييهاتنت، با فقر ريكش و و جهاد پاينه و يداري ـاضـت

ميو تحمل زندگ درايكودك حتّيويو جوان، بار آمده استهك عبوس عقكشاكش جز و جهاد گذشته است، روحـيش  اسـت سـختيده

بيجد و زندگيشهياندي، پارسا، ثي خانه و و آسودگو لذت مـيسـيه تنهـا از تلخـك استيا ذائقه؛يروت  بـا عبـادت،يو.شـوديراب

مي.ام اين حدسي است نزديك به يقين، كه من زده1 و اي غير از خانه گويد كه در آغاز زندگي، علي در خانه تاريخ ي معروف كنـوني منـزل گرفـت

و نشانه. بردجا فاطمه را آن و ديگر نقاط شبهو در سفري كه تابستان امسال براي تحقيق در آثار زندگي پيغمبر و مدينه جزيـره هاي عصر وي در مكه

در سـنگي ديـده مـي، كـه از آن هـم تنهـا تكـه»خاتم«، نزديك چاه»دار فاطمه«اي را نشانم دادند به نام جا رفتم، كنار مسجد قباء، نقطه بدان و شـود

آن. تواند جز همين خانه باشد پيداست كه اين خانه، نمي.اي وشهگ .اي داشته باشد، محال است جا خانه زيرا قبول اين احتمال كه فاطمه شخصاً در
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وكخلوت، تف و مبارزه خو گرفته استكر ن.ار و پارساي عصارهزيو فاطمه شيي رنج و تحمل ه پدرش، مـادرش،كييها نجهكو فقر است،

علاو خواهر و برادرش، ويشكهكميها، در سالينش، خودش و ده بودند بـر جـسم عمي روح وي ضـعيذاشـته بـود، تنـگقيـ اثـرات ف

دليرقياحساس و ايق و ركوي، باز سختيعلي نون در خانهك حساس داشت و و فقر مـيار ي روحـينـه علـ. فـشردياضت او را در خود

اكاست به و شر زندگيه نه فاطمهي روزمرگيهايو سرگرمي خانوادگين خانه، شور و و شعفكيسك ببخشد زا آغـي عـاديهـاه شوق

عل بتواند او را به وجد آورديو نوعروسيزندگ زميو دكني را از آسمان به و از عمورشاند، و جدين سخت و بيق به .شدك رونياش

ت تنها پنو و مهربانه با نوازشكغمبر استيها شخص ويها هركيلماتكها شـيدام صراحكه و امينيري شـهد و و شـراب روح ويـ، د

مين خانه موجيادر،عشقند دريانگي بر و اكزاند عزيام .زديريمي از شاديا زش جرعهين دو

ن غنبر خود آگاه استيپو ايبه عزياز باكيزين خاندان مكيميزندگ» دوست داشتن«ه و مـكـهر«:هكداندينند دارد،يه او را دوسـت

هريزندگ و مك ندارد، و علـ فاطمه».1 استين خود زندگيا،دارديه او را دوست مـياش را . درسـت مثـل خـود؛آوردياش را نـزد خـود

و برگ درخت خرمايا خانه و شاخ د،و درش از مسجد،از گل ي از خانـهيكـي هـم،يروهو دو پنجره روبـ.شيخوي وار خانهيد واربهيو

ديعل .محمدي از خانهيگريو

ا پنيو و قلب دختـر: هم باز استيه بروكو قلب استديهاچهيدري هم، بازگويروه روبيرهجن دو و هـر صـبح بـه.يقلب پدر

ميرو :شوندي هم گشوده

و خندههر« و پرسش آ، صبح سلام ».ندهيهر شام قرار روز

او مكيان است پنجرهي از پيگويه مورخان بيند ا،استثناءيغمبر هر روز، مي جز ميام سفر، سراغ فاطمه را و بر او سلام .گفتيگرفت

م چرا باي دختـرانش، تنهـا خانـهي همـه حتـّيو،شكيشاوندان نزديخوي صحاب، همهاي ان همهي از ويـ فاطمـه د در مـسجد باشـد

گوكچنانآن» او؟ي وار خانهيد واربهيد وكيييه دي خـانواده. فاطمه اسـتي، خانه محمدي خانه. خانه بودكي خانه است، يعنـي،محمـ

دركيا خانواده حسيعلآنه و و فاطمه مادر وي پدر است زبالأخرهن پسر ! دخترنبي،

ب«و»عترت« حدك،»تياهل و آنيه در قرآن تث ميكهمه بدان پل،شوديه ازكپايدي از و عصمت و بـاكيميآن نگهبان شده است ند

هميه براك استيادگاريقرآن دو  و خانواده استيهم،ها گذاشته شده است صرها ونسلعيشهي مردم، در ا ك ـهـر.ن خانه رايـه ن خانـه

به استدلاليم هك ندارد،يازينيلامكيهاو بحثي نقلياه شناسد مينميچ نقليه اگر .ردكيبود، عقل آن را اعتراف

دي در مد نونكا ايعاي وار خانهيد واربهينه، بيها ثمره؛بنا شده است» خانه«نيشه، در مسجد، و اينظي بزرگ پير پوين  بـر شـاخياپي ـند،

:فتكش

زيحسحسن، امين، .لثومك نب،

شديديخيتار ا.گر آغاز پديهان ستارگان، افقي با طلوع وي، براي زندگي معنمحمدي برا.دار گشتي تازه يبـرا اسلام حجـت ادعـا،

!زيچ ت، همهيبشر

و اندكي سوم هجرت، سال . پس از ازدواج، حسن آمديسال

پيپانه،يمد خويان انتظار ويامبر اي نخستيه براكغمبر،يپش را جشن گرفت ويه هرچـه شـنكـين شانزده سال سختين بار در ده بـود

ويشك و زشتيكده بود، آزار بود خينه شيو و خبر عزيي نجهكانت و مرگ اياران ـ شـي نون با مـژدهكزانش راين زنـدگيري حـسن، طعـم

و روح خستهيم مشا چشد .شودي نوازش

»شرح بخاري«آغاز1
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مي از شوق وارد خانه،جانيه سراپا مـيونـد علـيپين ثمـرهي نخـست.شودي فاطمه رد، در گوشـش اذانيـگيو فاطمـه را در آغـوش

همبالأخرهو،ديگويم مو، فقيوزن مدي سرش بر ميران .ندكينه، نقره انفاق

مكي ميحس.گذردي سال .رسدين

.افته استيغمبر دو پسريپنونكا

و طاهر، نمانندك خواسته بودريتقد پيز.ه دو پسرش، قاسم بايرا پسران ميامبر .بودنديد از فاطمه

پي ادامه مي نسل .فاطمه باشد! فاطمه: ست در انحصار دخترش باشديبايامبر

نم.زينيعلو ازكيا ست در سلسلهيباياو م محمده بري آغاز نه در معنـ.نار ماندكشود د تـداومي، علـي مگر د محمـ و ر روح، اسـت

و نيوارث مي؟ در نژاد ا محمدستيبايز و دري را ادامه دهد ب نسليتوالن دو روح، په ها ذريهم علمحمديهاهيوند خورند؛ در  حضوري،

ذ و در ا.زينمحمد،يعليهاهيرداشته باشد سكو ايماينون حضور هر دو در دو؛ار اسـتكن دو طفـل آشـيـ معصوم در، هـر سـه،محمـ

ميايمايس :نديبين دو

 را،يعل

وفاطمه  را

!راخود

مريتقد اكگذاردي را سپاس خوين دو را جانشيه دويا؛ردكشين دو پسر عليپي ثمره،ن .اندو فاطمهيوند

ـ فاطمه، و مي همه مام پدرش تياصحاب و ـكيرار م ـك ـدانند عزيتـركوچـك«ننـد و زيـنيو از علـ»ن دختـرشيزتـرين دختـرش

.شتر محبوب

؟يعلو

ن،اش، برادرش پرودهپسرش، عزيو از فاطمه .زترشيز

علكي مهريها رشته ب محمدويه مه را بيپيهم د،ي مـادر علـ.اند هر دو از عبدالمطلب سرزده.شمار استيوندند  را از هـشت محمـ

و پدرشكيمي مادريسالگ بي از هشت سالگ محمد.ي پدر، ابوطالب رده است و.بـزرگ شـده اسـتيعلي در خانهيلگساجوپنستي تا

تايز از طفولينيعل پكيمي او را مادرهجيخد. بزرگ شده استمحمدي در خانه،ي سالگوپنج بيستت و .يغمبر او را پدريرده

خوي متقابلكي نزديها ونديپچه .يمتشابهيهايشاوندي،

قردو  هم،ينهي انسان

!»گريدكي«دو

پذي نندهكن باوري نخست؛يعل و و نخستي رندهي اسلام او است و تنهاكين دستي دعوت او ب محمديها، در دستييه در غربت عتيبه

پ به و با هم پيدراز شد ويمان پاوند خورد اياپشيز آن پس، همواره و در قلب مهلسيش خطرها و سختهكتاد زيها تايها .مرگ…ست

ـ طفلككوچك از بعثت،شيپ سيه بود مـ شش هفت ـ او را تنها بـا خـود بـه حـرا و او را، درخلـوت تأمـلياله ويـعميهـا بـرد ق

شبيهاشياين و روز شگفتش در ميها ها .آوردي انزوا همراه
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دي جز مهتاب سكده بوديره، بارها گوكه، در و  تنهـا،يوه حرا، مـردكبه بعثت، بر بامكي نزديها رمضان ساليهاشبيايوت مرموز

نشيستادهيا ميو،ستها ز. زنديا آهسته قدم گريگاه در و گاه سـر بـر آسـمان بلنـديها بان احساسير باران الهام، سر به  مرموزش فرو برده

گوك و مييداي اعماق مجهول آن، ناپدرييرده مينگرد، انتظاري را وكي را چيشد و در همهكنديبيميزيا ن حـالات،يـايه او خبر ندارد،

سايكودك دري، چون .نارشكه، با او است؛ گاه بر دوشش، گاه

شبكغمبر،يپيا ده ساله، در خانهي بود، هشتكودكو ايه شدت وارد و مادرش خدمحمد:اق پدر !جهيو

خاكديد ميمكه دارند به و و برمينشيافتند زيخينند و چيزند هم.نديگويميزير لب ه. هر دو با به او توجهكچيو در. ندارنـديدام

مي در آخر پرس.شگفت ماند پينكيد چه :غمبر گفتيد؟

مـ پ من مأمور شده.ميخواني نماز بهكام اسلام را به مردم ابلاغيام تا و آنان را خوييتاكينم و رسالت راوتـ،ي علـيا.ش بخوانمي االله

مين .خوانميز بدان

و در خانهيكودك، گرچه، هنوزيعلو و سراپا غرقه در محبتكيميدگزن محمدي است خردسال و بزرگوار ند اوسـت، امـايهايها

. استيعل

آريانديب او بايا.ديگوينميشه، به دلش راهيمان او و سپس ع. ابديد بر خردش بگذرد خو،ن حاليدر و سال راي زبانش لحن سن ش

:دارد

مي اجازه بدهـ ايد با پدرم، ابوطالب، در و با او در مي سپس تصم.نمكار مشورتكنيان بگذارم .رميگيم

ا درنگ از پلهيبو .اقش بخوابدتها بالا رفت تا در

علكستينين دعوت، دعوتيااما ـ هر چند هشتيه ـ آرام بگذاردي را م.ا ده ساله بيانديتا سحرگاه بدان و ميشد .مانديدار

ايها آن شب، در پردهچهآنازيسك ميمغز شنيپايا صبح، صدا ام. خبر ندارد،گذشتين طفل بزرگ سبكدنديش را و مـصممكه بار

اييپا و بر درگاه پتن آمد اياق شيغمبر و با لحن زكودكنيريستاد عليانه، اما منطق و استوار :، گفتيبا

دـ في من ني در آفر دم خدايد. ردمكركشب با خودم اكنش من، با پدرم ابوطالب، مشورت و پكرد، د از ي ـرسـتش او با نون، من چـرا در

به من بگويو .ي نظر بخواهم؟ اسلام را

و او گفتيپو ايو از آن پس، همه.رميپذيم: غمبر گفت پي لحظات عمر را در پين و و وفايمان و در پرستش خدا و محمديوند نهاد

و پارسايدوست آيي خلق و با صدها رشتهيتي روح، پي شگفت شد و و اندي پنهان ايونديپ محمدو قلبشهيدا با روح و ن را همـه ي ـافـت

و خوديم مشيبدانستند و هزاران اشعهي از همه رايي نامري شناخت علك مهر ميميه از جان او بر ا.ردكيتافت حس يه روزكـن بوديو

شدك پكي محبتته روحش از ويه هيورزيميغمبر به به بيد، ازكـردكـآني هـوايسخته جان آمده بود، دلش ي زبـان خـود او، انـدازهه

و عاطفه به :ديسپر. بشنودياش را نسبت

عليدخترش زهرا،: ترند دامشان در چشم رسول خدا محبوبكن دو،يااز ؟يا همسر او

ـ در حاليه در برابر پرسش دشوارك غمبريپ اكي قرار گرفته بود زيه از » انتخـاب محـال«كيـيه او را در تنگنـاكـيا انـهكرين سؤال

ـ پاسخيگرفت، لبخنديم و مهربان داشت بكه احساسكافتيي معصوم چيرد درست و بـا.ه در دل داشـته اسـتكـ اسـتيزيان همان

گوكيحالت مي از توفييه : گفتبرديق لذت

پـ پش من، از تو محبوبي فاطمه، و تو، عزيتر است، !يزتريش من، از فاطمه

حسكاو و آينون حسن و ثمره وجوينهين، نوادگانش، عزيتر محبوب«اتيحيد عز»زشين .ن جهانياي، در همه»ن محبوبشيزتريو
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آنيه تارك غمبر،يپ ار خ، و تصمداهمه از ميه و قدرتش سخن قيگويم و و خسروان و قدرتيد حا صران آنكمندان  از همـهم بـر جهـان،

ميشمش ميرش و دشمن از شدت غضبش عيهراسند دليسخت عاطف استين حال مرديلرزد، در ازكي، با تپديمين موج محبتيتركمه

دسكيو روح صمي صداقتته از نوازش نرم و هيو لطفيتيمي، به مي، .ديآيجان

تاكه دشمنان با هم ائتلافك،نيحنكجنگ هولنا در زيتن چونهمرده بودند گير شمشي واحد، او را در و نـابودشير و تـاكرند ننـد،

و آستانهكش نمي ست رايرگ ششكز او اس شاندند، و چهليهزار در گرفت و غنائم  از جانب دشمنيمرد. شماريب؛گريهزار شتر، گوسفند

وستكش ممحمديا«: گفتخورده آمد اي، در اسيان داين و خالهييران، ».1 توانديها ها

ش3شمريابو ابن2منذربن اگر ما نعمان«: سپس افزودو چنمير داده بودي را به بزرگوارين هنگامي، در و تو از هـر.ميشان چشم داشتي،

.»ياند بزرگوارتر ردهكشايه پرستارك

زنو فرك را آوردندي سپس ميه پياد و گفـت؟ شانهي داريچه نشان غمبر گفتيپ.ميامبر شمايزد من خواهر ن اثـريـا: اش را نشان داد

بريه وقتك استيدندان وك تو را .يبه شدت گاز گرفت،ي بودن شدهيتو خشمگ ول گرفته بودم

وهب چنان و خاطرهيدايها اد محبتيهم برآمد و دخترانش مايكودكاميايه و در ايش در صحرا طاي ـان و،فـهين  او را چنـان آشـفته

اشكردكزده جانيه همكه و تمام فرزندان عبدالمطلب را و گفت سهم خودم را مكا در چشمش گشت ردا در مسجد حاضـرف.بخشمينون

و پس از نماز درخواستتايشو خويد تا تصميي را در جمع بلند بگوند و طا؛نمكشاوندانم را در پاسخ شما اعلاميم خودم گـريديهافهي مگر

پ  چن. نندكيروياز من اكنيفردا و با و،يش عاطفين نمايرد تنحتّي همه را آزاد ساخت ردنـد بـهكه از دادن سهمـشان امتنـاعكـراي چند

.ردكي راضهنديآيها وعده

ن در و خانواده چني خانه ب.ن استيز سيدر و و فرمانـدهيرون، مرد رزم و در خانـه، پـدرياست و ابهـت اسـت ويو قـدرت  مهربـان

صميخو نرميشوهر و آنك، چندانيميو ساده ـ مـكتكه در آن عصر تنها زبانكهاه زنانش ايفهمي را خوب و را ي ـدنـد دن زبـان  محمـ

و در تمام عمر هرگينم هي دستزدانست نكيچي بر سر ـ بر او گاه گستاخك از زنانش بلند مكيميرد و آزارش و او در همهيردند ي دادند

آنكيعمر، تنها مورد و به تنبه بر آنيها سخت گرفت ـ آن هشان پرداخت به علت و سرزنشك هم و آزارهـاه بر او سخت گرفته بودند هـا

نميو فقر را در خانهيدست همه تنگنياهك اكتوان تحملي تو ـ آنكن بوديرد به خانهكها قهره از و ب رد و كيدر؛رون خفتيشان نرفت

نكانبار بايميه ويش از و او نردبانكده بود و غله پر بود ميمياه و بالا و گوشهيگذاشت رايا رفت ار دوم بود، همـويه در طبقهك از انبار

مكيم و و نردبان را برميروبيرد خاشتدايد ويمكو سپس بر اكيخفت آن.ردكين زندگيچنني ماه ـكگاه تا عكه زنانش ن حاليه در

م ايورزيبه او هم عشق و هم تسيدند ـ ايمان داشتند و در برابر مخكن رفتار، از شرم آرام گرفتنديلم شدند ايـه ك ـرده بـودكريه او آنان را

و دن ويد،ينكا را انتخابيطلاق را .رافقرا مرا

جزي همگو .ح دادندي را ترجيـ دوم4تنكيـ

نميو غزد تا خود را مرمويوشكي هرگز عجيغريو موجوديرعاديو و عكبل؛ديها بنماب در چشميب  بـودنيبه عادحتّيس،كه بر

م م تنهانه.ردكيتظاهر وحيبشرمن«هكديگوياز زبان قرآن و فقط به من مك،»شوديمي چون شما هستم غكندكيه همواره اعتراف بيه

ـ دايهي بني طايفه1 آن اسد، كه حليمه ـ از و اين طايفه، يكي از طوايف بسيا اي كه او را شير داده بود ميها بود .رفتر بيله هوازن به شمار

.ي ساسانيان در شرق عربستان نشانده پادشاه معروف حيره، دست2

.ها در شمال عربستاني رومي نشانده پادشاه غساني، دست3

و به نكبت مرد.و اين يك تن نيز محمد را به دنيا فروخت4 .اما دنيا او را نخريد
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جزينم و مچهآندانم چيبه من گفته و زندگيزيشود از و در رفتار مـش همـهيوگـو گفـتوي خبر ندارم هـاد تـا در چـشميوشـكيجـا

و فوق شگفت ن آور مكالعاده جلوه و و جلاليوشكيند دكرايد تا ابهت دله بشر .ندكها دارد

ويرزنيپيروز چيآيمي نزد آنيزيد تا از او و عظمت بپرسد؛ شنكها همه خبرها ميه از او ه تـا ك ـنـدكيده بوده است چنان در او اثر

و مييميخود را در حضور ميابد و زبانش مـكغمبريپ.رديگيلرزد شـينـد شخـصكيه احـساس و وكت ويوه او را گرفتـه اسـت، سـاده

پ ميمتواضع بيآيش ميها مهر دست بر شانههد، و با لحنيش صمكيگذارد، و ميميه از خضوع نرم :ديگوي شده است

قرـ چه خبر است؟ من پسر آن زن گوكاميشي مادر، مسه و اندازه.ديدوشيفند و عاطفه و عمق د رقت قلبي بعد احساس زيـنمحمـ

.ز استيانگ شگفت

م در خانه، چنان خود گاه پاكشيرا فرو و مييست عاكآوردين و تفـاهم مـيشهيـه دسـت احـساس .ديرسـي نـه سـاله، آسـان بـه او

ميها دست وي تعب.ديبوسي فاطمه را م«: داردي خاصيژگيراتش در محبت، عليعمار پوست ازيان دو چشم من است، و مـن  از مـن اسـت

اسيا، فاطمه قطعهيعل .»…ت از تن من

حسكاو و .نينون حسن

امحمدهك آه، مي با .ندكين دو طفل محبوبش چه

همك خصوصبه؛ فرزند دوست استيو ع. پسر داشته استيشه آرزويه و حرمتكن حالي در به دخترانش محبت مـيه دهـدي نشان

نك نميه در تصور مرد امروز ايا سرنوشت تنها برا گنجد، اميز و پسكش دختر نگاه داشت پير بازنون از تنها دخترش، دو و داسـتيافته است

باك ايه دوياي دوستدرا ام. داشته باشدتن دو را سخت دوسيد : آورده استيه همه را به شگفتك چنان استكودكن

شدي وارد خانهيروز پ بچهيو از وقت هر روزچونهم؛ فاطمه و ساعتيها !دا شدند هر دم

عليد. شد وارد و اسيد فاطمه م هر دو چرتشان گرفته و و حسن گرسنه است چيگريت و ن. ابديينميزيد عزكامديدلش ويزتـريه ن

بكنيتر محبوب و پاورچ.ندكداريسانش را مي شتابان به اكيشين خود را و او را دوشـيـه در صـحن خانـه رايستاده بـود رسـاند و طفـل د

.ردكنوشاند تا آرامش

ميه با عجله از در خانهكيروز به گوشش خورديحسي نالهيهان صدا گذشت، ناگي فاطمه و بـه خانـه سـر.ن دريشكـ برگشت و د

مكيحال فيلرزيه تمام بدنش فراد، بر سر به سرزنش، :ديشكاديطمه،

نمـ گركيداني مگر تو ميهيه  دهد؟ي او آزارم

پكـ حارثهبنديزبن اسامة ايه اويش از مكادين از ـ نقل پهكندكيردم ب داشتم، در خانـهياركغمبريبه و در ي ـاش را زدم، رون آمـد

مكيحال زكزدم، متوجه شدميه با او حرف چيه ميزير جامه و آن را به زحمت نگه چ دارد، امي را پنهان دارد را.ستيا ندانستم هكحرفم

چيادميسزدم پر به خود گرفتهكستين  رسول خدا؟ياه

هه چهرهكي در حالغمبر،يپ شوياش از و تاجان دته شد، جامهفق محبت و حسياش را پس زد و .اندنيدم حسن

گوكي در حالو غياييه ميرعادين رفتار عكهيم توجيخواهد براياش را و در نميند آنين حال هكـيرد، با لحنـيها برگ تواند چشم از

ميهر احساس آنيبه او حق گوك چنان داد، مييه :زند، گفتي با خود حرف

پياـ و پسرهايهاسرن دو مني منند . دختر

هيه صداكي سپس در حالو ميش بكيگرفت، با آهنگيجان نميه در :د، ادامه داديآيان
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اي خداـ ميا، من ا.دارمين دو را دوست وي تو !ه دوستشان بدارد دوست بداركيسكن دو را دوست بدار

د به عاك قول م محمداگر«:يالشاط شه بنتيتر پاي دام دخترت سرچشمهكهكدندركي را مختار وك نسل دام دامادت پدر اهلكت باشد

ميت شرفت، همان را اختيب ».1رده بودكش انتخابيه خدا براكردكيار

علانكودك و سي زهرا خوكي پدر،كي پدربزرگ،كي، محمديماي، در و وي دوست وكي ـشاوند خـانواده ويـرفكيـ سرپرسـت ق

ميخويباز هم او. ردندكيش، احساس خوتر بيشبا و مادر صمي از پدر و ديروز.و آزاد بودنـديميش آشنا ه سـجده را ك ـدنـدي در نمـاز

تاكيطولان شدي موجب شگفتوه از حد گذشتكجاآنرد، پيـوبه. همه و طبـق دسـتور خـويغمبـر در نمـاز سـريژه هميع بـود شه ي ـش،

مين مردم را رعايترفيضع .ردكيت

حيهك پنداشتند ويپيا ادثها وحيش آمده است رسيا سجنيحسگفت. دنديپس از نماز از او علت را پرس. ده استي در ه بر پشتمد در

و او عادتيپر ن. هم تا به سجده رفتم بر دوشم بالا آمدجا اين.ه در خانه بر پشتم جست زندكرده استكد .نمكـاشه دسـتپاچهكامدي دلم

تاكصبر .ديانجامبه طول چنين اينامه سجدهكن بوديا.ندكمي رهاخودشردم

عيپايآ بب، اصحابي همه خصوصبه مردم،يه همهكن حال، عمد ندارديغمبر، در و به چشم اكنندي بدانند ن دو طفل را، حـسنيه او

رايو حس و پدرشان و مادرشان را ازيب،ن و تواناي قلب، ظرفكيچهآنش مييت  دارد؟ي دوست داشتن دارد، دوست

او انيگرنه چرا در برابر جمع مكهمه فاطمه را روكيرام و ميند؟ دست ايش را بوسه ميهمه از او ستانيدهد؟ در مسجد دركيش نـد؟

ا  و محراب بانيمنبر و شياهمه، پكن غيل، و عاطفهير عاديوند ايخوي روح ميش را با به همه نشان نيـاخـصوص بـه دهد؟ين خانواده،

دكيديق دنه ميهاشي ستاي بالهر حسيافزايش و به حسن عليد، نسبت به و نسبت به زهرا نيخـدا:هكين، نسبت رايـز او را،يـا تـو ا آنـان

آنياويدوست بدار، خوشنود و خشنوديها، خشنودا هريخدا.توي من خشنودي من است هركا آنكه او را، به ازارد، مـرا آزار ي ـهـا را،

هرك و مركرده است به …رده استك تو را آزار ازارد،يا

ا دهايقنيا و دوست داشتن همه ابراز عاطفهنيرا؟ و ها و نشان دادن احساس به اعضاژهيها ن خانواده، چرا؟ياياش

مياي همهفردا ا.ديگوين چراها را پاسخ اياي اعضاكياكين خانواده،يسرنوشت .ن چراهاستين خانواده، پاسخ

.غمبر بروديپبگذار

علي قرباننينخست حسي، فاطمه، سپس وي، سپس حسن، سپس ز…ن .نبي در آخر

حسكي پنچم، سال ايسال پس از باك آمد،ين خانواده دخترين، در ميه بايد و بيآمد حسيد ميفاصله، پس از .نبيز: آمدين

.لثومكام:گريدي دو سال پس از او دخترو

امنبيز پ دخترانيها اسامنيا؛لثومكو نيخود .ز هستنديغمبر

ويممحمد»سك همه« فاطمه دارد،يآر .اش»سك تنها«شود،

رقيميميونبيز و اميرد، و نكه ميلثوم او م ام؛مي ابراه؛دهديمي خدا به او پسر،رند؛ در سال هشتميميز .رديگيا سال بعد او را هم

و تنها فرزندمحمدنونكاو مكي است و فرزندانش.طمهفا؛مانديه از او . فاطمه

ب« استنيا پياهل .»غمبريت

 171النبي، بنات1
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پو حسي عشق و اكا.رديگيمين باز فزونيغمبر به حسن و تمـام لحظـات شدهمحمدين دو طفل تمام زندگينون اريـه در اختكـراياند

به آنان مشغول است .دارد

ب هرگاه مي از خانه هريآيرون به و دركد و مدكجا و بازار مهكنهيوچه همي قدم ايكيشهيزند، ني از ز بـر دوش خـوديـن دو طفـل را

.برديم

مس منبري مسجد، بر بالا در و خلق سراپا گوشنديخن ب،شان مسجد استه صحن خانهكشيها نواده.راند و بـر تـني از در رون آمدند

پ  م. قرمز رنگيراهنيهر دو زميراه و ميرفتند پ. خوردندين بهيناگهان چشم آن.ها افتادآنغمبر هكـديـد.رديها برگ نگاهش را نتوانست از

ميم؛رونديم راهبه زحمت و بر ن. زنديخيافتند آن رد، شتابك سخنش را رها.اورديطاقت و وكها را بغل زده از منبر فرود آمد چنانهمرد

دكودك به منبر بالا رفت، و حيانش در آغوش، بازگشت مرتيد مردم ويزده انگرند بني از نآني روحيتابيهمه رومنـد بـه شـگفتيچنـان

اكيخواست از مردم عذرخواهيمييگو،ردهك حساسايو. اند آمده رايند تا آنيش سخن خـويهاه به خاطر بچهكن برش را بـا و ي ـهـا ده

.نديرده است بر او ببخشاكشانيرها

به نرمه بچهكي حالدر پيها را رويو مهر گذيش :اشت، گفتش بر منبر

وكموالأمانّإ«: بزرگي راست گفت خداـ ا.»ةٌم فتنكولادأم به مكدميد،ن دو طفل افتاديچشمم زميه قدم بر به و مـيدارند افتنـد،ين

ب و برداشتمشانك تا سخنم را قطع؛اورمينتوانستم تاب .ردم

م.گر دارديدين باز حالتيحسيها نوازشييگو و رقت عاطفه از حد ميها شانه. گذردي شدت وكـيمـيگرفـت، بـا او بـازيش را رد

ميم سيد، پاهايشكيخواند، دراز منهيش را بر مياش مكودك.»نكدهنت را باز«:هكخواستينهاد، از او گشود، بر دهانش بـاي دهانش را

و شوق مرياپذن وصفيشور مي بوسه و از دل ـ با آهنگيزد هيه از اشتكيگفت و مياق ـيلرزيجان د

». او را دوست بدار؛ من او را دوست دارمايخدا«

جاكي از. دعوت داشتيي روز بي با چند تن يسـالانش بـازه بـا هـمكـن افتـادي ناگهان چشمش به حـس، در بازار. رفتنرويارانش

و دست بچهيغمبر جلويپ.ردكيم و خواست نوهيها ها رفت بگش را گشود ا.ردياش را من گوشهي بچه از پيگريبه آن گوشه و غمبـريخـت

مكيالحدر  مكيه او را دنبال و رسيرد دكيد، گرفتش،يخنداند به او و دست زي دستش را پشت سر طفل گذاشت اش،ر چانـه ي ـگرش را

و شوق بوس و گفتيسپس با مهر :دش

حسيحسـ و من از حسكرايسكا دوست بداري خدا…نين از من است ستند، ي ـنگريمـيمراهـان بـا شـگفته.ن را دوست بـدارديه

ديكي رويشان به و گفتكگران :رد

بب غمبريپ اه به نوهكني را ميچننياش و هرگز او را نبوسيند، بخدا من پسركين اكغمبريپ.امدهي دارم و خـشونتيكشخـن همهيه از

:روح بدش آمد، گفت

نبكيسكـ .نديه مهر ندارد مهر

مو شب روزها ويها شيمآمدند و فاطمه، مـيحيهان جرعهيترنيريرفتند و خـاطرهينوشـياتش را وي سـختيهـا تلـخ سـاليهـاد

ازيشانيپر ميو فقر را .بردياد

پيخ جنگ و مزرعهيبر پيهوديراكفديش آمد به و فاطمهيغمبر بخشيان، به فاطمه داد و او آن را اكدند افته بود،يكودكنون چهاركه

تهي زندگ از خشونتيكاند شديدستيو . رها
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پكم فتح نيه و فاطمه همراه پدر و همسر قهرمانشيش آمد مك،رومند به دست داشت، به و شاهد بزرگكه پرچم عقاب را نيتره رفت

ديروزيپ و از شهر زادگاهش و خاطرهكداري اسلام بود و ناخوش زندگيها رد ماي خوش آن:د نمـوديـه تجدكـش را در و مـسجدالحرام

اكنار خواهرانشكدري، زندگي پدري ها، خانه حادثه دكه نينون  ابوطالـب، قبـر ابوطالـب، قبـر مـادرشي دره.»مولـد فاطمـه«ستند، ي ـگـر

…جهيخد

پ؛بازگشت و خوشيو رضايروزي سرشار از و غرقه در افتخار از.يبخت ت، و سـايآسـايمكاندك دشمنان، انديهانهيكپدرش اشهيد

خ.ره گسترده استيجز بر سراسر شبه و و خندق و احد مي شوهرش در بدر و فتح حنكبر و ويه كيـهكـ نواختـه اسـتييهـا من ضربهين

ت ضربه و انس .مندتر استز ارجي رستاخااش از عبادت جن

ايپكيو رنج،ي سراسر سختي زندگكييها فرزندانش، تنها ثمرهو و و تنها ادامهيوند سراپا عشق و خـودش،يهيذري مان، پدرش،

و خانوادهكقلب عترت  .غمبريپكپاي انون خانه

گو؛يآر و تلخ رنجي پاداش همهيي فاطمه فضيها و ويهالتيها به .اند دادهيش را

بچه آن سنيايش از همهي او را اكودكهكن استيا،راب ساخته استيها و جان پدر را سيچننيان او، دل مين و او توانستكيراب ه نند

ـ ازيبـيعنـيه از زنـان متعـددش،ك مردند،ي دخترانش جز او، در جوانيه همهك نماند،يش پسريه براكاست حرمان پدر محبوبش را ش

خدپسهكيزده ازدواجيس ازيافت، جز ابراهينيچ فرزنديه،ردكجهي از شـكـي مصريزينكم، ايرخوارگيه در ـ نـون بـا فرزنـدانك مـرد

و حس  زنيمحبوبش، حسن اميو و شكلثوم جبرانك نب و طعم ديريند اين راكنان،يدار باي نچشي عمر، جز تلخيه در همهكام او ده است،

ح  و لذتيشهد اك خصوصبه آشنا سازد،رددايه زندگكيكپايهاات مكه نينون عمر پدر از شصت و و احـساس ا ي ـگـذرد، ن ي ـازش بـه

. استتر بيشوقت فرزندان از همه

و بر چهره مهريزندگ ميريشي فاطمه لبخندي بان شده است و گرداگرد خانهين ويبختـ از خـوشيا فاطمه را هالـهي زند و افتخـار

و فاطمه، برخوردار محبتك و شـورير پدر، عظمت پرافتخار شـويناپذ وصفيها رامت فرا گرفته است حكـيو شـوق، اميـه از و ديـات

ه ردهكانش برپاكودك وازيودجاند، در و تحقق همهكسعادت و احلام روحي مال و زندگي آرزوها .ندكيمي چون او، نشسته است

پنيااما دريها همه، آرامش و طوفان و هولنايس.ديرسش از طوفان بود بركاه وي انهيآشي باد دهندهو و .اوي خانهي نندهك راني او

. در بستر افتادغمبريپ

.زدي نتوانست برخگريد

مدها چهر ازكپاينهي ناگهان در چشم او همه عوض شدند، لبيكو خوب، و هراس سيرنه ايز شد؛ و اخلاص را از شـهرياست، مان

پي برادريها مانيپ. راندمحمد و .، باز جان گرفتيلي قبايها ماني گسست

نميدغمبريپ .رانديگر فرمان

و حفصه پدرانشان را خبريعا.فرستنديميعلدنبالهب .نندكيمشه

مي صداروزيد مكشنوندي عمر را راك ابوبيز صداو امر؛خوانديه در محراب پدر نماز .ر

ا سپاه علي اسامه، در جرف و ويستاده است حريهاني نفريتّحرغم اصرارها نمك پدر، وكيت  اعتـراض بـهينـار صـداكند؛ از گوشه

اايه پدر، خود پرچم فرماندهكانتخاب اسامه . بلند است،ستش را بسته

چه شنبه پنج« امروز و اش.»يا شنبه پنجبود ميها از چشمكباران تا.ديباري پدر ب« دستور داد و لوح چيداوريقلم ه بعدكسمي بنويزي تا

هذكاهويه.»ديمن گمراه نشواز ميردند، نگذاشتند، گفتند او نكد، گفتنديگويان نيازيتاب خدا هست، .ستي به نوشتن
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دنوكاو نمين ديعاي در خانه.ديگويگر پدرم سخن علي وار خانهيدهواربيشه، لبي من افتاده است، سرش بر دامن ش دارديهـا است،

م ميها با چشمتر بيششود،يبسته :زنديش دارد با من حرف

ايدمن بنيگر تاب من«او. را ندارميچارگيهمه در.»مادر او بودم«من.است» پدر ايااگر او مرا  ها تنها بگذارد؟نين شهر با

مك من خواندي در چهره. از همه نگران من استتر بيشرد،يگي را از من برنم نگاهش چه فاطمـه،. دلـش بـر مـن سـوخت.شمكـيه

و محبوبيتركوچكدخترش،  .ن دخترشيترن دخترش

روكم به من اشارهشچبا خميرد، سرم را به اكردم، در گوشم گفتك صورتش بيه ميمارين .رومي مرگ من است، من

مصي را برداشتم، بدبخت سرم و داغ ماندن من پس از پدر، نزديمص؛ان شدموه ناتكنان بر سرم هجوم آوردندچبتيو  بـودكيبت بودن

.ندكقلبم را پاره

مياچرا منين خبر را تنها به من اكدهد؟ .ها همه عاجزترمنيه در تحمل آن از

پر.نگاهش را به من دوخته است چنانهم او اما، ـكوچك دختريشاني دلش بر ـ سـوختيطفلچونهمهكش  بـاز. به او محتاج است

مي دنبالهييگو.ردكاشاره :ديخواهد بگوي سخنش را

پك من،ي بود، از خانوادهي خواهيسكني نخست؛ا تو دخترم امـ به من خواهي من خواهيه از و .وستيپي آمد

: افزودسپس

پكيستينخشنود ايشوايه ، فاطمه؟ين امت باشي زنان

اك استيا دام مژدهك.يت بزرگي تسل چه مصيه بر آتش هم، بپاشديبت آب سردين ن پـدر، چـه خـوبيآفـر. خبر مـرگ مـن؛نيجز

.يت بخشيد فاطمه را تسليباچگونههكيدانيم

مك دانست آنيه چرا از با ان ايهمه، من .ن خبر را بشنوميد

راوننكا و نوحهيه بگركام افتهي توان آن .نمكم

����� ������ ������ ���� �

��������� ������ ���������� �������

: باز پدر چشم گشودناگهان

اـ : بخوان. قرآن بخوان. شعر مخوان،ن شعر ابوطالب است در مدح من؛ دخترمي فاطمه،

» مات أو قتل أنقلبتم علي أعقابكمو ما محمد إلاّ رسولٌ قد خلت من قبله الرسّل، أفإن«

آنيا ست مگر فرستادهين محمد( پكگونه فرستادگان از آيه شدكايا اگر او مرديش از او بودند؛ به عقـب برمـ،شته و بـه ي ـگردي شما د

م )؟دينكيارتجاع عهد باستانتان رو

: گاه گفتآنو

پكرايند قومك خدا لعنتـ رايه قبر .سازنديمگاه عبادتامبرشان

مي ستايش پيغمبر است كه فاطمه اينشعر ابوطالب در1 : كند جا تكرار

ميي تاب مردي كه بر چهره سپيده و پناه بيوه ناكش از ابر آب .زنان طلبد، فريادرس يتيمان
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گوكي در حال،گاهآنو مييه :ندكي با خود زمزمه

جاك مستبدان خودي براايآ  ست؟ينييامه، در دوزخ

: ادامه دادو

زمكمي قرار داديسانكي آخرت را ما براي آن خانه«ـ چيه در پليدسترهين و نجويديو ني نخواهند و .»نندكند

چك استمدارانيس مسد،ي بنويزيه نگذاشتند ميه شفاهكخواستندياز او چه ؟يسي بنويخواهي بگو،

و گفتي در آنان نگردهيرنج :ست

مچهآن است از بهتر را من بر آنم،چهآنـ به آن .ديخواني شما مرا

چيمچنانهمهك در پاسخ آنانو چه ميگفتند :ح دادي، توضيسي بنويخواستيز

چـ سه وصي من شما را به ميز :نمكيت

جزكل، مشر اوـ .ديالعرب برانرةيان را از

هـ راي قبايندگي نمايهاتأي دوم، مك چنانهمل …ديريرفتم، بپذيپذيه من

!… سومو

»وتكس«

علها آن به عل؛ستندي نگري ناگهان خوي سر در انديو و با غم سايشه داشت سـ.ت بـودكش . شـديوتش طـولانكسـ.ردكـوتك پـدر

اشكو نگاهش دوختياش را به گوشهيها چشم مكه در مي غوطه و خكشيخورد ميا الش نقطهيست، در .ها رفتندآن.ستينگري را

فراز ا: اد زدمي درد . پدريوا اندوها بر من از اندوه تو

بو : از آن خواندم، در جوابم گفتيو آسودگييه رهاكيدرنگ، با آهنگي او،

نياندوه« .»ستي بر پدرت از امروز

بسيها لب شد پدرم .ته

پكييها لب وحيه ميام بركييهالب؛گذاشتي را مكودكه بر دخترش، مـينگـاهش مـدت.زديان دخترش بوسه و ي ـنگري مـا را ست

. از حلقومش خون آمد.خفت سپس فرو

س سرش پيپييگو؛ن داشتيو سنگكنا وحشتيوتكسيعل. بوديعلينهي بر شـيعا. غمبر مرده استيش از و شه بر سر پدرم خم د،

د .گريزنان

.يآر،يآر

سيها لحظه  دعا، بر سر اسـامه گذاشـته بـود، بـه دو پهلـو افتـاد،ي ه، به نشانهكاويهاوت مرگ گذشتند، ناگهان دستك وحشت، در

تيها لب :ان خوردكش

الأيف الرّيلإ .يعلق

شديچ همه .ز تمام
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.ا ابتاهي. ابتاه

 ربا دعاهاجاب

.ل ننعاهي جبريلإ

ب ناگهان هي در شديرون مي شهر با ترد.اهو بلند و هراس شنيفر.ستيگريد مكدمياد عمر را پ:ديگويه غمبـر نمـرده اسـت، او مثـلينه

مكبه آسمان عروجيسيع پيه بگوكهر.گردديرده است؛ باز ميد .زنميغمبر مرده است، گردنش را

شد. گذشتي ساعت چند و عمر، وارد شدنكدم آن دو، ابوبيد. آرام زدك پدرمير روپوش را از چهرهك ابوب.در و رفـتيگر.نار او.ست

.هم رفت

بهيعل وك دست پكار غسل شديفن .1غمبر

پاا ابو،همسرم مكلحسن، بدن مي پدرم را و م.ستيگريشست خويري بر تن او آب و بر جان ازيپ،مـردم.ش آتـشيخت امبرشـان را

ب  و مردم و اصحاب پناهشان،پناهيدست داده بودند و ام،را عل رهبر مهربانشان را و وك، همهيا من راچيز همهس ردمكناگهان احساس. مان

اك اشهر،نيه ما دو تن، در دني در غرين .مياب ماندهيا،

د.ها عوض شدند چهره. دگرگون شد چيز همهبارهكي و مي از در نـصب شـده» صـداقت«يني بـه جانـش،»اسـتيس«.بارديوار وحشت

پك،»برادران«يها دست.است ميدكي» مواخات«مانيه با ميگر را خويفشردند، از هم دور و به هم نزديشوند ويخوخيشـ.كي ـشاوندان ت

درياشراف بكت، پم،جان پدرينار تن و امي رسول خدا مر مردم، جان دوبايامبر .رنديگيه

آن هولناكحادثهو من،يعليبرا پك است تر از چيبتـوان غمبـريه جـز مـرگ و توطئـه نـه از طـرحيمد.ميشيـنديابيزيـم بـه و هـا هـا

ميبسيهاشكشاك و برايار پر . شده بوديباره خالكيي ما هستيشد

سا ننده بر چهرهك نگرانيه هراسكي بزرگمان، در حالي عمو عباس، افياش و با لحنكه و آهنگي معنينده بود، آمد زده بـه وحشتيدار

:ردك خطابيعل

پد«ـ آريستت را بش بي رسول خدا با پسرعمويند عموينم، تا بگوكعتي با تو نكعتي رسول خدا و افراد خاندانت بيرد، عـتيز با تو

وكيم اچنند دانجاماركنيون »…گري شد

د«ـ ايگريچه؟ مگر » است؟يار طمعكني را هم در

.» دانستيفردا خواه«ـ

ا.ردك احساس خطريعل و گذشـتي برق چونهمن احساس،ي اما د. در دلـش جـست د.ز بـوديـر لـبيگـري درون او از غـم ، محمـ

پيخو و سرمايو همه،امبريشاوند، پدر، سرپرست، آموزگار، برادر، دوست، اي افتخار و و هستيه و احساس او قادر نبـود بـه. بوديعليمان

بچه آن اي در ميرون خو.شديندايبگذردين خانه زياو روح ميها دستريش را در و لرزانش احساس مكي سرد پيرد، غسل به غمبريداد، او

و من به فرزندانش، فرزندانم .مشغول بود

زي هفت ساله، حس حسن و ام نب پنجين شش ساله و دكيان خردسالكودكنيا؛لثوم سه سالهك ساله  جـز،گـر سرنوشـتيه پـس از او

به آنان ارمغانيك . ندادينه

و مسند احمد بن حنبل، تصريح دارندي ابن سعد، سيره طبقات ابن1 .هشام،
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بو دري در پياند تا جانش گرد هم آمده) انصار(غمبريپياران مدني،»هيسقف«رون شهر، مين انـد ردهكاحساس. ننديان خود برگزيغمبر را از

مك و ابوعبكو ابوب انددهيچيا خود نقشهيبرا)شيقر(يكه مهاجران و عمر آن ده خود را رساندهير و پك اند ردهكها را قانع اند هغمبر گفتـيه

ازيشوايپ«است پيه جانشكاند ردهك؛ استدلال»اندشيقران باين خويغمبر پيد از نت. غمبر باشديشاوندان ه انتخـابير در سـقفكجه، ابـوبيو در

.شده است

نيدلچيه اكست بفهمدي قادر مكه و آگاه فاطمه چه .ندكينون، رنج با جان حساس

به عشق نيبسمحمد فاطمه و مشتعليار مكتاسيتر از احساس دختر رومند ايه پدرش را عاشقانه دوست ن دختـر مـادر ي ـدارد؛ چـه،

ن هميپدرش و و تنهاز بود غمت رنجيش، تسلاييدم غربت و هميها ها ن دختـرش، فرزنـدير حـصارش، آخـر ي ـزنج رزم جهـادش، هـم ش،

اش، تنهـا، تنهـا بازمانـده، تنها فرزندش؛ پـس از مـرگي آخر زندگيهاو در سال، دخترشنيتر دوم عمر پدرش، خردساليمهينكوچك

ويچراغ عترتش، عمد تناه ذربالأخره خاندانش عليهاهي تنها مادر فرزندانش، .اش اش، فاطمهيش، همسر

وو مي طعم زندگينار پدر، هنگامك فاطمه، از آغاز عمر، در دامان مادر دكديچشي را  پـدرش،يگر از ثروت مادرش، آرامش زنـدگيه

شيانش اثر خواهري انهكودكنشاط و و سنش از شصتك نبود؛ مادر فرتوت ويبختو خوش1پنج گذشتهو سته شده بود يابيـامكـو ثروت

فقيجايزندگ و به ضعف خيمحيتوزنهيكويو سخترش را و بيخويها انتيط و خديش و پيگانه داده بود آنيجه، ه مادر فاطمهكش از

و همسر همي، نخست محمدباشد و بزرگن هميتر گام  رسـالت؛ رسالت را آسان بر دوشش نهاده بـوديزان رنجيه بار سنگك بوديدرد مردن

سي جاهليگر روشن اسي قربانيهاانبه انسييدن آتش خداياه، بخشيت و نجات مردم يدار بـردهي نظام اقتـصادير در بندهاي شب زمستان

ف ا.يپرستبتيركو زندان وشهيـ شگفت برپا شده اسـت از انديه در درونش طوفانك است محمد سره مشغولكينون، مادر فاطمهكو هـا

پيبخت خوشوي ماوراء زندگيها احساس و در حري، و گستر از رنج دامنيقيرامونش، مادر فاطمـه بـه.و خصومتيپرست مادهيهانهيكها

و انقلاب رنج و محمديها ها و انقلاب، در رنج محمد مشغول است پشيخويها ها و به خدا و مـردم خـويـ، دريام و فاطمـه درسـت ش،

و نوازشيهاه به محبتكييها سال ميها مادر مكندكي پدر محتاج است، احساس به و پدرش ي انـهكودكيهـاو نوازشيها حبته مادر

ن ربك،»مهراوه«. ازمندندياو ـ و مهر زييالنوع تنهاه تنها با رنج ـ و زندگيو اندوه و تنها چهل سـال مـرگكترمشيسته است ش با او، تنها

و خانهكمشتر همكيا بوده است خوابـهكياو جاذبه»يخانمانيب«كيرده بود، سرنوشت واحدكهمي خانهه هر دو را شاوندشان ي ـهـم

ب  ديگانگيساخته، و غربت در زندگي با ويگران مييشان رانده، تنها»باهم بودن«بهچهآن، دركه از شـركـيدلـ«ديـوگيشان بوده است، ت

م و غم دوست غذا ازكپرورانديميرد، عشقيگيرنج مكيو لذتيبخت خوشباچهآنه پديه از دوست ميبرد بسيآيد عميد، و پـرقيار تـر

ـ.»تر است اخلاص و عرج احساسش ميديرا به روح» مانيا«و» دوست داشتن«هكروح در اوج لطافت ـ هنگـييگر در خود هكـيامابـد

ايند زندگيبيم به دوست نكثاري را و خويرده به برياز دوست را خوآش خويايشاونديورده است، مي با دوست در جان نـدكيش احساس

باك آنه مك احساس نكيند زندگيبيه و دوست ويرده است شاينيكي را پاسخ گفته است،ياز دويست؛ هريكيد هر دركـ است، اما دام

آنكعيجهت آن.ستينيكي» عشق«و» دوست داشتن«هك؛ستينيكينه،.يگريدس مو فاطمه، پدر را يه دختـر ك ـداشتيچنان دوست

مك صمينيكيورزديه با پدر عشق و خلوص احساسيميست؛ وكيت به پييه نسبت ه بـاكـيريناپـذو وصـفيوند نا گسستنيافته بود،

م شيكوير از سختپيها سالي رد زادهكيروح پدر در خود حس و و هراس درآنيه پـدر قهرمـانش قربـانك بوديا نجهكنه و همـه بـود

غريوطن خو  خويش و در شهر بيب مانده بود ويش خودرگانه مي جمع و در خويش تنها همونشايان و ب دانش و ويزبانانش گسسته زبـان

رويها درگ جبههي با همه  و بتيرودرر و دريپرست جهل و شكشمك، و بردهيوخ وحشيش با و زراندوزان تـوزنهيكدارانو اشراف پست

زيپل بكييي خداين رسالتير بار سنگيد، در و دركيتنه و در راه بـيـ از اسارت تـا آزاد ازشس، و در صـعودش از حـضيـ ضيهمـراه،

و به رواي1 و اگر روايـت تي چهل خديجه، هنگام ازدواج با پيغمبر، چهل ساله بود و فاطمه در سال پنج پيش از بعثت يا پنج بعد از بعثت؛ وپنج ساله،

ـ بپذيريم، فاطمه  ـ كه مورخان شيعه قبول دارند مي اخير را وپنج تا هفتاد بـه سـر هاي شصت كند كه وي در سالي خردسال، در ايامي با مادر زندگي

و اين سال مي و پيري. آن خديجه نيستهايي است كه ديگر خديجه، برد و رنج و كاروان تجارت، فقر نشسته است و ثروت .به جاي اشرافيت
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ب،1وهستان نوركيه تا اوج قلهكمكي تاري دره و از،گامهمي تنها خنهيكو جانش و جمود انديو ازيانت و تـنش و ذلت توده دردمند، شه

و ضربه  و قومي آزار آنكي خصم مجروح و براه بر سيبخت خوشيها مبعوث بوده و نجايو بآنتادت ميها بكيش از همه تلاش شيرد،

م خوياز همه او را و به او از همه نزدكشاوندانش،يرنجاند راكيه هتر بيشتر بودند، او م از بيمه و اوكيمـيگـانگيآزردند و كي ـردنـد

وحكيروح دردمند تنها، از سويسو التهاب ايي، از و سوي آتشيماني طوفان عشق و از و جوان، قـيين  بلاهـتييو از سـووم خـصومت

و از سو بيي تنهاييخلق سويسكيو آنيشكييو از زم«هكريخط» امانت«دن بار و ويآسمان ازوهكن از» زننـدي سـرباز م ـدنشيشكها و

پكيلماتكي انهي تازييسو غياپيه بي از ميب بر جان بر«نوازند،يتابش مـكو اگر و سـنگ را ذوب»ديـآيوه زننـد از هـراس بـه زانـو در

ز…ندكيم ـ در ايو او ـ هر روز آن آتشنير باران مكهمه رنج به ميه مشتعلش ساخته و هـر روز صـبح، بـر سـريان خلق  هـر رانـدش

ميرهگذر تنها فر ب» صفا«ي تپهيزند، بر بالاياد و و رام بيمردم خفته مـيدرد را پيم خطـر و و در صـحنكيامش را ابـلاغ م ـي ـدهـد نـد

قر»ي دارالندوه«نارك،مسجدالحرام پياشراف و سيش، گنيصدوسيش چشم بكدريبكو اند بت ـيو يــ صـلا انـده معبود مردمكروح

و ندادهيميداريب پاي آزاديد و در وي، تنكان روز، خسته دليوفته، با و و دستيرلبي مجروح و تهـييهاز درد، ، بـه خانـه بـازي آواره

پيم و در هيگردد پيياهوياش و در و استهزاء، زنيا شش خانهي از دشنام و و همـهياي ستهكشي خاموش دوي هـستي ام، همه تن عـشق ،

.چشم انتظار بر در

ضعيكه دختر فاطمو دريپا ف، پابهي خردسال، ازيها وچهك پدرش، وينهيك پر و اهانت و استهزاء  شهر، در مسجدالحرام پر از دشنام

م،آزار آشكيا پرنده چونهمافتد،ي هرگاه بيه فرزندش از و دندان مرغان وحشايانه و در چنگ خوار گرفتار شود، تنهـا، جانوران خونيفتد

پ  زشكربر سر پدر ميد، با تمام وجودش او را در و با بازوان ترديگير بال مكوچكرد رد، با سـر انگـشتانيگيش، قهرمان تنها را در آغوش

ـيلط و مهربانكفش پا اند مجسميه نوازش و دست پدر ميش را التيها ند، جراحتكيمكـ خون از سر بايام اش، مـرد لمات طفلانهكدهد،

ـ  ـ تسل خدالماتكه حاملكرا مي است ايت و مين تنهايبخشد به خانه موآي دردمند بزرگ را و در و پدر دردمنـدشيرد، ان مادر رنجور

و جاذبهيموج مي از لطف و عشق بر و در بازگشت خونيانگي مهر مـيزد، و او را بـهيـآين پدر از طائف، بر سر راهش تنها بـه اسـتقبال د

عزكودكيها تلاش و آنيانه ميو آوارگيشانيپرههم زش، از و دلش را به اشتكي به خود جذب خويهااقيند مي تند دريش گرم و سـازد

سه سال در  و پدري غمگي خورده نار بستر مادر سالكحصار زندان، و گرفتارش، گرسنگيد رنجن و تنهايده شـماريبيهايو سختييو غم

م  و عموكيرا تحمل و پس از مرگ مادر پيند راي زندگي ناگهان خلأ در، بزرگوار بك پدر و هـم در خانـه، بـايـه هـم در رون تنهـا مانـده

ب  و شور و محبت ميانتهاياحساس و براكيش، پر و زندگكيميه سخت تنها مانده است، مادرك پدرشيند ايو هستيند و مانيو عشق

م  و با محبتش، عاطفهيو تمام لحظات عمرش را وقف پدر ميساراوي پدري سازد و با پارساينمايراب اييد اويو به رسـالت پـدر، مانش

ن  ميرا و افتخار و با رفتن به خانهيرو اميعلي بخشد و شرف او، به او ميو انتخاب فقر حسيد و و با حسن زيدهد و راين ازكنبش، پدر ه

د سه دختر بزرگش را و و داغ مرگ دو پسر خردسال شيپسر محروم بود عزنيترنيريده بود،  پـر رنجـش را بـهي زندگيهان ثمرهيزتريو

ميهديو هكها استنيا.ندكيه بيجدهيه در طول ي تـر از عاطفـهكيـ نزدييهـا ش، رشـتهاي در سراسـر زنـدگيعنـي،وهشت سالستيا

شديفرزند ا دتر از عشق، خالصي، و غن،مانيتر از ارادت ع،تر از دوست داشتنيو بهيو در نيـزرين تارهـايـايته از همـه بافمهن حال

و عمق وجدان فاطمه آفرييماورا پي، در جان و تن پدر و او را با جان .وند داده استيده است

تن رشتهياي ناگهان همه،نونكاو به بايها و فاطمه بيغ مرگ گسسته است و زندگ«چنانهم او،يد .»ندكيباشد

انيو سنگ هولناك چه نا،ن ضربهي است ضعكز بر دل اكين دختريا؛ف فاطمهيو تن به پدر، با به پدريه تنها با عشق به خاطر،مان و

و زنده بود .پدرش بود

و كنارش حرا، كوهي گردن.ي گودي واقع شده است مكه در دره1 و تابش نخـستين پيرامونش حصاري از كوه، افراشته، كه پس از فرود آمدن وحي

.نام گرفت» جبل نور«پرتو پيام، 
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پك نبوديتصادف باكردكغمبر، در بستر احتضار، احساسيه نيت بگويد تسليه تنها او را راكـ بخشدييرويد، او را ه بتوانـد مـرگ پـدر

اكتحمل و نيند ايخوكي نزد مرگي رو تنها مژدهين و صميش بود وك،ت خاصيمين پيدي زودتر از همهيه به او خواهد .وستيگران

طبكيان ضربهيترنيگه فاطمه، با سهمكآنيبرا و رقتيتركعت در توان خود داشت، ناگهان به دردنايه ين حالـت متلاشـيتـر بـارن

به اندازهكيا ضربه؛د آمدز بر او وارينيگريدي اما ضربه.پدر او را بس بود شود، مرگ به انـدازه.»د نبوديشد«ني نخستيه اگر آني لااقل

شايعم و عميق بود پيبي دومي ضربه.ر مهلت نداديدست تقد.ترقيد . فاصله نشدتر بيش چند ساعت. فرود آمديل اويدرنگ در

اكيميچه فرق».غمبر انتخاب شده استيپينيبه جانشيگريدسك« جايند وكن ابوبينشن دير باشد بيگريا عله؛ . نبوديهر حال،

پ. روشن شد چيز همه غديچرا پكخم،ريغمبر در بازگشت از حج وداع، در رفتنـد،يمـييغمبر، بـه سـويه هر دسته از مسلمانان همراه

آنكي را بر سر جمع معرفيعل و از ولاكها اقرار گرفت رد اويه عليولاوت هميت .دن مترادف

همچرا پي در مدين سفر، هنوز ميمكيوهستانك در خم راهي دوازده نفرينه نشده، گروهيغمبر وارد شاكين ـ علينند تا او را رايد هم

ا. نندكـ ترور رويغديه پس از واقعهكن توطئهيو ايمير هيدهد، با آن رابطه دارد؛ چه، در و بـايـني تصادفياچ حادثهيام انتخابات ست

.1داردطهآن راب

پو مكغمبري چرا مييه قبلاً خبر و دستور آنيابد ه،ها را از سر راه بردارند دهد اكـيشـود؛ در حـاليدامشان افـشاء نمـكچي اسم نيـه

ويه تاركخصوصبه.ستينيكوچكي حادثه پياوكنجكخ از شدت علاقه وي اصحاب به بيغمبر يويها را در زندگن حادثهيترتياهمي،

ن مبه دقت .دننكيقل

غو اصحاب بزرگ ساليخوردگه خود با سالك،كن جنگش، تبويغمبر، در آخريپچرا و ـاير نظاميخورده ر نبودنـديه مرد شمشكش

ستر بيشو اي بودند تا جنگياسي عناصر ميـ به رايرومنـد خـارجينيهايروند تا با رومين جنگ و خطـر مـرگ هكـ در شـمال بجنگنـد

ميقوارياحتمالش بس علندكي است استقبال ميو علكي را استثناء و ميند مديهوديو طعنيعليل قلبيرغم و منافقان، او را در نه نگـهيان

م دارديم ت«:ديگويو مدچهآنيرا براو من تري در م ردهككنه آيام به من، منزلت هارون نسبتكيستينيا راضيگذارم؛ ه منزلت تو نسبت

جيبه موس آن باشد، پكز علكيدر حال» ست؟ينيمبرغيه پس از من شميه و قهرمان نامي مرد و پـرچميها جنگيشر و فـاتح بـزرگ دار

پيها غزوه  غمبر است؟ي مشهور

بچرا ميماري در آني مرگ، سپاه به روم نه فوري جنگ انتقامكييهم برا فرستند، ؟يو دفاعي،

دك ابوب چرا و و عمر سير و ماستمدايگر بزرگان اكـ،ين سـپاهيدارد؟ چرا بر چنـيران با نفوذ را هم اعزام ن بزرگـان سـربازيـه در آن،

هي اند، اسامه ساده به فرماندهي جوان ميجده ساله را آنكيو امارت سپاه شخصاً نصب و از انتقاد شايش فرماندهايه به علت جوانكها ند

مكرا مح ميشدت خشمگ به ردندكيوم شاشودين ملايستگيو ـ و سال را نه سن ـ ميركرا  ند؟كياست اعلام

آنو ب چرا وكيمرراكتو مرگ اصرار دارديماريهمه در تب و نفرحتّيند بني دعاها آنكتكحريزوده ها تا سپاه و هـم»وخيش«ند

علكتكحر و باز هم مدينند مي را در  دارد؟ينه نگاه

و قلم خواك،ين لحظات زندگي در آخر چرا و گفت اغذ چ«: ست هم»ديهرگز گمراه نشوهكسمي بنويزيشما را و چرا ه امروزكهاني؟

ويا نگذاشتند نوشته،ار آمدندكبر سر رويپحتّي از او بماند بيش هه او و وكاهويهم در افتادند و او را آزردند ردنـدك اهانـت حتّيردند

 
ه به1 و در سرتاسـر شـبه. نگام، پيغمبر در اوج تسلط سياسي خويش است خصوص در اين و جزيـره، بـه آخر عمـرش اسـت خـصوص در حجـاز،

و از آن بهرهي مدينه، دشمني نمانده است كه چنين توطئه بالأخص منطقه  تواننـد اند كـه در ايـن ايـام، مـي تنها نيروهاي داخلي. برداري كند اي بچيند

. نه دشمنان خارجيجانشين قدرت پيغمبر شوند؛
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فرازهكشيهاو به زن مي پشت پرده پياد م غمبيزدند آخر وصير و دوات براكتيخواهد و قلم بيند آنكد، پرخـاشياوريش و را ردنـد هـا

به خشم گفتياراني و او زنيهم: وسف خواندند ازن وبهترشما ها آنند ش بگذارند؟يها خواست تا تنها سپس از

وصي لحظات زندگين آخردر سه و سومي گفت شما را  را خاموش ماند؟يت دارم؛ دو تا را گفت

و او نتوانست از بستر: بلال گفتيا وقت چر گيبرخنماز است بيي بگورايعل:تفزد، نيايد و ناگهان آن دو پيد غام دخترانـشان بـهيز با

پ و ديسرعت آمدند سه را با هم در مقابل ويغمبر هر كهد سه را مرخص،ديوگبيزيچبي آن .ردك هر

؟…؟ چرا… چرا؟…چرا

پو ايتر غمبر در سختي چرا نين و ضعف و تنهايام جنگ همدو قدرتييرو نيشمن، اميشه و ميرومند و مطمئن بـهيدوار سخن گفت

و توفك آخر عمري در روزها؛ندهيآ ايه در اوج اقتدار  همه هراسان بود؟نيقش بود

ب چرا پيماري شب آغاز و مدتيشخدمتش، ابوموهي مرگ، تنها، با به قبرستان رفت نيها با گورها به، و بـا حـسرتكـيجو خاموش يرد

: گفتكدردنا

ازكد،يياسايبخوش . استبهترن قومياه حال شما

به مرگ نزد چرا مكي هرچه مكتتر بيششود،يتر سيها پاره«چونهمها فتنه:هكندكيرار روي شب گريدكـي آوردند، سر در دنبالياه

م »…رسنديفرا

من چراياي نون همهكايآر سيها پاره ند،يگويها را پاسخ مي آن شب پيرسـند؛ علـياه پشت هم پاي، دفـن و ي ـغمبـر را ان داده اسـت

ن راياصحاب بزرگ .ز دفن حق او

به مسجد آمدهي از سقفها آن خله خويولايفه خطبهياند تا ويت به خانهيپي خالي از خانهيعل…ش را بر مردم بخواند  فاطمـهي غمبر

م تايباز سوپنج بيستگردد و عزلت دردناوك سال سكت .ندكزاهش را آغايو

اينيه سنگك فاطمه استو پيبيهان ضربهيو خشونت باياپيرحم را .ندكد تحملي بر جان ناتوانش

تيبرا عزيترو محبوب،گاهشهيك او، پدرش، خوي علـ؛زش رفتـه اسـتيـن و تنهـا ويـ، بـرادرش، همـسرش، دوسـتش شاوند آشـنا

شي غمگ.دردش هم و وينشه خان ستهكن همييگو. او تنها مانده استچونهمن شده است آنكين چند ساعت،ي در ب باره همه بـا گانـهيهـا

ديمد.شدند آنينه نم گر .شناسديها را

او اي اسلام؟ بايه فاطمه، از آغاز طفولكيمانين پريخردسالي همهتش، و هميشانيو ضعف گام پـدرش، در راه پـا گـرفتن آن جهـاد،

همك و سختيشكهاين مجاهدان سختيگام نخست رد، و حصار زندان شيد، فقر دكو و تمامينجه ش را همه وقـف جـانايو جوانيكودكد

ا شيرد، با پاهاكن نهاليگرفتن و پ نندهك خرد و مهاجران راسـتيش مجاهدان نخستيشاپياش، اين رايـن و سـنگلاخ وكن راه سـخت وفـت

و با همهكگران همواريديبرا و احساسش، تلاشياي رد و توان پكمان ايرد تا گيام پدرش در و راسـتيـن جمـع پـا ويپرسـتو حـقيرد

و تقويدآزا پيو برابريو عدل ميوند برادريو ااني در و بي خلق استوار گردد بين امت جوان و يهايماريبيه جرثومهكـيآگاهيتوان

خوك قبيهنه را در عمق جان ـ در و آگاهينيضهش پنهان دارد و عصمت انسانيرومند دانش آن»يرسول امـ«هك رودي، بر راهيو عدالت

م آنيرا و بكه او سفارشكندكچنان برد و سنت نهاده .ودرده بود

پايدي همه. رده استك سقوط چيز همهييگو، فاطمهينون، براكااام و و باروهاهيوارها و برج آنكييها ه شـده همـه رنـج بـرآورده با

.خته استيبود، ناگهان فرور
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تعي اسلام، در سقف سرنوشت مييه عليب؛شودين تنيحضور و چند و مقداد و عمار و ابوذر ايو سلمان اكا. ناني چون يها همگنينون،

و خشميگغم؛اند فاطمه گرد آمدهي در خانه ا.كنان علنيچرا ا وفادار ماندهيها به اشنياند؟ آخر قبها نه از ـي لـهيراف و خزرجنـد  اوس

مدك تينه عنوانيه در و تباريو و نه از خاندانيره ـ قرياصيها داشته باشند حيو خانوادگيت خونيه اشرافك،شيل شـانيت طبقـاتيـثيو

و موقع آن و تودهي خلافت رسول نمايه هواكده باشدي بخشيها را مقام آنتي اشـرافي ند وك» اجمـاع«هـا پرسـت بـر آنيـ ننـد هـا را بـاا

بهيا سرمايو ضرورت خوني طبقاتيهاو تعهدي خانوادگيها ونديپ ايكيه، منـدوريني اجتمـاعيهـاو گـروهياسـيسيهـان جنـاحيـ از

غريهكانديسانكهانيا. شاندكب اك سلمان چونهموندبيا و ابوذريرانيه و عماره از صحراك است ويسـيزيـنكه مـادرشكآمده است اه

و پدرشييقايفرآ تميبي افرادايويو بدويمني است و بي، مردميو مالين طبقاتكتشخص و و محروم مي ساده و ثم خرمـافروشيپناه،

.است

پهانيا عزي در چشم و محبوب بودنديغمبر، ا ام.ز بيبه خوار،ه او رفته استكنونكا هـا ارزش. انـد شـان بازگـشتهيشگيهميپناهيو

. شده استدوباره عوض

علكاهانيا مديعل. نداردي پناهينون جز اه از امروز باز نو شدهكيا هنهكيها نه، در نظام ارزشي خود در يجـوان.ن اسـتينچنياند،

س ش(وچند سالهياست ته)وخيدر برابر بي، و دستهيدست، قبياسيسيبند دسته دري، اسـتواري دلاور،، دانـشيش تقويها؛ ارزشيالهيو

بي بلند، آگاهيشهيراه، اند و شمشينظيو قدرت و تمام اندوختهير سخن پيه در وفـاداركـييهـا اش خطـر ر؛ و ك ـامبر اسـتقباليـ بـه رده

دركييرهايشمش و خونجه دنهيكه از دشمنانكياريبسيها هاد زده است ـيتوز ـ بـه فرمـان امروز شدهيم شدهيه دوستان تسلكروز انـد

ريپ . استختهيغمبر

و ناخودآگاه ارزش آن اي حسد دوستان را برانگ،ها، خودآگاه و دلاياركن فدايخته است و ريناپـذي دشـمنان را آشـتي نـهيكهـايروهـا

و هر دو را در حمله به عل محيساخته است و تحقيومكو اويـت او، تهمت و تنهـا گذاشـتن بـالأخرهو،ر و هـم، محـروم سـاختن دسـت

.رده استكداستان هم

خوكييوقت متر بيششي روح از سطح زمان و از ظرف تحمل مردم زمانيگي اوج متر بيشرد مـ،نـدكي رشد » بـودن«.شـودي تنهـا

زيسنگ و و پر غنين و سبكپويها»بودن« او،يبا تهكو و ميخود تحق گران را خودبهيديو زشت ـ هر چند خود تواضعكير وكند ـ نـد

خ گاه آن ـ و دوست نفهودآگا دشمن ـ با هم در پايبزرگتيردن شخصكمالا لجنياويو ناخودآگاه صرردنكماليا همي حق دستح او

مكشوند، اشترايم همگاهآن. ابنديي منافع ـركف دوست هم، و خـلأهكـو همراه هـم اركاش را آشـي وجـود عظمـت وجـود او، حقـارت

ميم و رنجش ميسازد ـ بر آن بايدهد به خود نزدير شخصيا تحقيل او،يا مسخ فضاياركانشود تا آور رنـجي سازد، فاصلهكيت او، او را

منيو آزاردهنده را بد  نم.ان بردارديگونه از آني خود را به او ب تواند رساند، او را اكشاندكقدر عقب و در ه بـاكن تلاش استيه به او رسد

م وشوديدشمن همراه پكاشترايو با مي منافع درد،نكيدا ايوبكبه دشمن پيحتدن او مياج و ناچـار بازكيدا مـي چـهيند وي دشـمن شـود

و خدمتگذاريمأمور را .ظلمه» آماتور«گان او

علك استنيا . شودكوچكديبايه

مك استنيا بنينيبيه ـياميم علكه و خصم و انصارند ـ همهيه دشمن مهاجر ميجا تبلو عمر يعلـ«است،» ابوتراب«يعلهكنندكيغ

وحك.»خواندينماز نم داياتب خويي، جامع قرآن، پيو بنيشاوندان امهياميغمبر ان اسـتي ابوسـفي ان است، خانـهين دختر ابوسفيالمؤمن اند،

درك ـيپنظره مي خانهچونهمغمبر هرك خدا در و و حرام است ـ محل امن عام است دري، علـ…ه در آن پنـاه آورد در امـان اسـتكه

اكمحراب مسجد، علين چه خبريشته شده است؟ مي است، چهكي در مسجد چه ي داشـته اسـت؟ مگـر علـياركرده است؟ در محراب

م  خوانده است؟ينماز

اكدانديميسك هر و خندقي قهرمانيها ضربهينهيكهانيه چريچننآهك است… بدر و سر بازيكن .رده استكن شده
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علكهمي دوست؛ستوداام و خندق، همراه بنيعل،يه در بدر پيمايه بناركيه به ميامي آمده است، با ز. شوديه هم آواز يرا هنگاميچرا؟

آنك زيه بزرگان نامكهاه به مي اصحابند، در خندق سر علكافير و بينند به وحـشتكزنديميا وهفت ساله ضربهستي، جوان ه دشمن را

فرندكافيم تيو برريبكاد ميشك از قلب مسلمانان پيده و ايشود ميچننيغمبر او را عل«هكديستاين  در نبرد خندق، از عبادت جـنيضربت

تكراييها ها را، همانآن.»مندتر استو انس ارج و همانيبكه از دل اكييهار گفتند و نجـاتيه از و سـود بردنـد به شوق آمدنـد ن ضربه

في و ميافتند تحقيخرافتند مكي بذري پنهان،ندكير و وجدان ناخودآگاهشان اكي حسد در عمق و مـيارد وكين بذر بعدها رشد بـي آن نـد

م كه مي خود بدانند، سر و برگ و شاخ و انديزند و تمام روح مشهيدهد سايشان را و در ميپوشاند ريگيه و شه در عمـق استخوانـشانيرد

.افشانديم

ركه ابوبك،بريخ در و برايگيا برمر پرچم پيرد مي فتح قلعه و پس از تلاشيش شيبسيها رود مـيسته برمكار، و عمـر ويگـردد رود

پيسته برمكش و ميگردد به دستيگويغمبر مـكدهميميسكد فردا پرچم را و رسولش را دوسـت ويه هم او خدا و هـم او را خـدا دارد

...رسولش

بايمي پرچم را به عل فردا و او را شگفت قلعهيآن قهرمان دهد ديكيها ميگري پس از اكشي در هم ميند، و مـردميگشاين قلعه را د

بيبرا مه غارت به قلعهيدرون هجوم و او ميدي برند .برديگر حمله

و اصحابك بدر، در احد، در سِكيباركه بزرگان حينه خود را هم از نظر ميت اجتماعيثيو هم و ردهكرا فرايشمردند،ي برتر ا ي ـاند

و ترسان نشستهي نااميا گوشه علد و م چونهمياند، و باد در صحنه پري برق و در شيشانيگذرد ليك تـازه تـشيا، جبهـهيست قطعـكـو

حن پرچمهك،»فتح«در.دهديم و در و معتبر چنان از تنگهكه باز در آن هنگامك،نيدار است و بانفوذ ميحنيه رجال بزرگ هكـدزنيگرين

فري تمسخرآميا ان به قهقههيابوسف ميز مكطورنيا«:ندكياد دريگريه ي، در دهانـهيا، چـون صـخرهي، علـ» احمر خواهند رفتيايزند تا

م .بندديتنگه را

رويشمنيا ميك،يارويشرها در دشمن هميآفرينه و در دوست هم ند و .رزم، حسد، حقارت صف

دركن استياو و دوست مكيه دشمن فضيه شخصكي هنگام؛رنديگي جبهه قرار و علي،لتيت ا. مطرح استيا قدرت ن اسـتيو

مك به دشمن محتاج هميه دوست و هر دو به دوست، و دشمن مك شود ا؛شونديار راه آن حقارتكن استيو دري علـيهـاه عظمتكها

ني مسلمش را ناديهالتي؟ فض چگونه. نندك جبرانيعلريد با تحقيبا،د آورده استيآنان پد و اگر ناجوانمردكده گرفتن، طرح ديـپليردن

بكفيها را هم تحر باشد آن و نكهي توجيگريدي گونهه ردن و و اگر پستيردن پليز تهمت زدن، ايديو ن حـد نباشـد، تنهـا در برابـري تا

س ارزش و در برابركوتكها تي شمرد بتوانيا نقطهچهآنردن جاا بتوان نمود، وكـه در تـوان هـست مبالغـهكـا هر و بـزرگ نمـودن رده

ت همه وكراركجا و عمر باشد، حقّكا اگر انصاف در حد ابوبيو… نمودنيوهكراياهكردن حق غصبيا، برا ردن، امك را اعترافيعلر

:ردنكقت او، مصلحت را عنوانيحقردنكماليو پا

آريعل«ـ »! بر او بگذرديچندا هنوز جوان است، بگذار، امي؟

و پارساي، اما او مرد شمشيآر؟يعل«ـ س؛و دانشيير است چي از »!شجاع است اما علم جنگ ندارد! داندينميزياست

خيآر؟يعل !!ندكيمي شوخيلي، اما او

نيآر؟يعل خي، اما فعلاً مصلحت اسلام پيها او در جنگ. دشمن دارديليست، خبزيها غمبر از خانوادهي عصر و بانفوذ رايليرگ هـا

انهيكآن.شته استك نميها هنوز گرم است، مصالح .ندكيجاب

خ؟يعل مي ستايلي او از خودش (ندكيش مي نماتر بيشجا اين حقارتيها عقده! ).شونديان



89صفحه فاطمه فاطمه است

خ…ا ام.ن شتر را بر راهش استوار خواهد رانديا،اگر زمام خلافت را به دست او افتد«،يآر؟يعل ».1 بدان مشتاق استيلي او

اينتجه؟ينت ميجه علكشودين بنيه به دست ميوبكهيامي هم و هم به دست عمريده بنك،شود همياميه دشمن و و.يصف علـه است

پ به دست عمر ميعثمان هم بنيروز به دست و هم خوك،هياميشود و .شاوندان عثمانيه دشمن عمرند

منياو ميها همه را فاطمه خوب نينش خانهكياو. شناسديداند، خوب و.ستين ناآگاه  فاطمه راه رفـتن را در مبـارزه آموختـه اسـت

ويتبلدر سخن گفتن را و جوانيكودكغ به سر آورده دري را در مهد طوفان نهضت زنكيـاو. است زمانش گداختـه اسـتيسي ورهك را

اكيزن؛مسلمان است از،يخلاقه عفت پك استينون، چند ساعتكا.ندكينمي مبريتماع اج مسؤوليت او را مـيه از دفن در.گـذرديغمبـر

علي خانه بني او، وي با چند تن از عزيهاشم و پياران محبوب روي در سقفچهآنينفي اند، به نشانهه به او وفادارند جمع شدهكغمبريز يه

و سرپ بيچيداده است همكيعتي از مهه خلدر. خوانندي را بدان بيت خـويولايفه خطبهيمسجد و از مـردم ويش را خوانـده عـت گرفـت

سكعمر،  بيارگزار مياست، تلاش رايديند تا چند ناهمواركياندازه پكگر پايه مانده است از وكحيش بي برگيومت و راه را .دبوكرد

رئبن سعد ويه مرد بانفوذك،س خزرجي عباده، و بـه نـشانهير را نپذك، خلافت ابوبه بودي انصار در سقفيداياندك بود ان،ي عـصي رفتـه

تريمد بككنه را به قصد شام و رس. رون رفته استيرده نكديناگهان خبر ت«مهيه در غيبه جن»ب گرفتار شدهير و ردهك ـان او را تروريو انـد

سوكرايجن حتّي به شليه به نام شناختهككي او و و رجز رده است همياند ازك را فصه پس  سـروده اسـتيح عربـيترور سعد به زبان

م !نندكينقل

ني قبا وضع آنيل هنوز معلوم  فاطمهي انون خطر است، خانهكچهآنرند هست، اماير را نپذك خلافت ابوبيه برخك ست، گرچه احتمال

آنيآر. است .انون خطر بوده استكها، همواره ومتكحيفاطمه، براي روز، خانه، از

مينه، تاري در مد نونكا سه نقطه دكا،غمبـريپي نارش، خانهكو، فاطمهي مسجد، خانه:اريبسي با تأمل؛شديانديخ به سـينـون وتكگـر

اكو شگفتا؛رده استك سهيه هميدبهواريد؛نديجاكين هر ميآر. وار آني، بيدكيها فاصله ان نيوار .ستيش

ا عمر حين تنها نقطهي از بسكقرار قدرت در دست ابوبتاسيه براكاو.ن استيد خشمگيجدومتك مقاومت در برابر ردهكارير تلاش

و همه  پي است نمكاش پا برداشته استي سدها را از اكتواند تحملينون بيچيبه عنوان سرپين خانه گروهيند در گي از آدرعت ويهم نـد

تشيانون مقاومكنيچن وك،هم در درون مسجدآن؛ل دهنديك را حه پارلمان خلك مقر  فاطمـهيه خانـهكيا نهم در گوشهآ؛فه استيومت

دكييها هم چهرهآن؛است عزيه تا صميزتريروز و پيپيهان چهرهيتريمين .غمبر بودنديرامون

اك فاطمه، ميا پرنده چونهمنونكه مي سنگي دو فاجعهي انهي مجروح در پ،شودين فشرده شي مرگ و علكغمبر گريست  بـاني، سـر در

خويسيها غم اياه مسش فرو برده و به گذشته و به پدريانديت آهمهآنهكشد و به و«ه سرنوشت مـذهبكنده،ي نگران فردا بود، عـدالت

و»يرهبر د،يه از قفس پر گـشاكيك مرغ چونهمو روح او را،دن گذشته بر سرش هجوم آورده بودنيريشچه خواهد شد؟ خاطرات تلخ

ميها افق بال در بال پدر، در و خشونت فاجعهي گذشته پرواز ايا دادند و سرنوشت خاندان او فرود آمده است اندك را يو برايكنون بر او

تسيلحظات ميك، هين مياريبسيواهيدادند؛ ناگهان و فاطمه، در مـكييان صداهاي از مسجد بلند شد مـيه بر هم و همهمـه ،شـديخـورد

ويهااديفر شنبن عمرهولناكتند .شوديمكيه دمادم نزدكديخطاب را

اـ مي من .شمكين خانه را با اهلش به آتش

ميي كساني كه ممكن است پس از وي زمام عمر در هنگام وصيت، وقتي درباره1 به دار شوند اظهار نظر خـصوص كند، اين نظرها بسيار دقيق است،

و تجمل  و او را زبون قوم خويش و بازيچه تعبيري كه نسبت به عثمان دارد ميي بني پرست مي اميه و در عين حال، ينـيم كـه در شـورايي كـهب خواند

مي تشكيل مي و پيروزي عثمان فراهم .سازد دهد، زمينه را براي شكست علي
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به روشننيا خكا.ديشني جمله را فاطمه مـي در خانه. اند شدهكي نزديلينون  بـاييه صـداهاكـديو شـن. شـودي فاطمه به مسجد بـاز

ميشگفت .نديگويبه او

فـ  طمه باشد؟ا گرچه در خانه

همو :ان لحن قاطع عمر با

. باشدـ

. هم، غلام عمر، از خانه آتش به مسجد آورده استي راستبه

. فاطمهي آتش بر در خانهنون،كا

مياهويهو و در فري جمع :هكآور عمر اد رعبيانه

بيعلياـ بي، .ايرون

ت در به شدت مك خانه و زبانهيان پيها اند، از روزنهه آوردهكي آتشيها خورد وي در و ك ـعمـريهـااديـفرداست ه هـر لحظـه تنـدتر

م مهاجم .شوديتر

به پشت در آمده بود، برخاستكاد فاطمهيفرناگهان : اندوه عالم را با خود داشتيه تمامكياديفر.ه

اياـ اب رسول خدا، بعد از تو از پسر خطّي پدر، و پسر چهياب ندكها قحافه !دميه

فريا. عمر، چند گام عقب رفتندهمراهان گرين پياد و خشم دختر محبوب .غمبر استيه

گريگروه و گروهي نتوانستند خود را نگه دارند، بلند پي بر سر در خانهيستند؛ و .ره ماندنديخيا غمبر لحظهي فاطمه

و پا مردندي همگييگو آن.به دست و آهسته بازگرداند شرم اياه تنها مانده بود، لحظهكعمر. ها را آهسته كهستاد،ي مردد  بداندبي آن

سوكچه به و سپس به او گزارش. اندر گرد آمدهكنون همه بر ابوبكا.ر بازگشتك ابوبيند، و برخـكداستان فاطمه را هكـي، بـا لحنـيردند

.نديگويمسخنيا فاجعهازييگو

به خانهياب پسر و پسر خطاب اي قحافه و خاموش؛ ابتي فاطمه برگشتند، اما به دسـت گرفتـه اسـتكر را ابوباكن بار نرم ت«.ر غ ي ـاو بـا

ايبريم و »!ن با پنبهيد

مصك فاطمه خويه با و در گهوارهكبت اي رده بود م نون گرچه فاجعه را از همه وقت سختك مبارزه بزرگ شده بود و خـودييتر افـت

مشه ناتوانيرا از هم  نيوشكيتر، زيد تا از پا و در و سنگيفتد نمهه اينينير فشار به زانو در اك تنها.دياي رنج گوينار در  نگهبانييستاده بود،

م گويادافعو عليميين خانه است، ـ حماكـيخواهد از .ندكتيه سخت تنها مانده است

نمكـيعل. فاطمه اجازه نداد.ه وارد شوندك خواستند اجازه بيه صبرش در تصور ـ هاآنهكردكرون آمد، از فاطمه درخواستيگنجد

عل. ورود دهديزهارا اج ني فاطمه در برابر هـا را بـه درونآني علـ.ز بـوديـره از خشم لـبكيوتكس؛ت ماندكا فقط سا رد، امك، مقاومت

و پاسخشان را نداد.ردندك فاطمه سلامبر. وارد شدند.خواند به خشم رو برگرداند د. فاطمه و خود را در پس وار از چشم آنـاني تنها رفت

و نفرت فاطمه از حد گذشته استكردكر احساسكابوب.ردكورد چه بگوينم.ه خشم .ندك آغاز چگونه،ديدانست

سشرم سركو ش«وت بر افيسا»خيدو چن. نده بودكه مآني، برايان لحظهيدر علي انهيها سخت است در و .افتني حضوري فاطمه

ايمكي تنهاييگو؛نارشان نشسته بودكيعل د.تكسا؛ستزبان آنيو فاطمه در پس و خشم، خود را از رده بـود ك ـها پنهان وار، به قهر

نب تا آن و هرگز برداشته نشدينيه برداشتنكيا وار فاصلهيد.نديها را .ست
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نيوشكيمركابوب و رايرويد تا بر خود مسلط شود چنك آن و گذشـتيلحظـات. ابـدي باز،ديـ سـخن بگوين جـو دشـواريه بتواند در

خياريبسيهاه سخنكيوتكس غمكيا ر، با چهرهكابوب. مه زده بودي داشت بر خانه پيعميه از آن و آهنگيق مـكيدا بود د ي ـلرزيه از تأثر

و مهرب :ردكن آغازاآرام

خو. دختر محبوب رسول خداياـ عزي رسول خدا برايشاونديبه خدا قسم خوي من پـ. خودميشاونديزتر است از از،ش مـنيو تو

مكه پدر تو مرد، دوست داشتمكروزآن.يترشه محبوبيدخترم عا نميه من و پس از او تكينيبيم. ماندميمردم مـوه من ويرا شناسـم

م و و اگر حق و شرفت را اعتراف دارم ـكـ تنها از آن رو بـود،راث رسول خدا را از تو باز گرفتميفضل ـكـه از او و سـلام بـر او ه درود

مكمديشن پ«گفتيه نميما مچهآنم،يگذاريامبران ارث »…ماند صدقه استي از ما

شكساركابوب آنك سا چنانهمو عمردت و در انتظار و ستاكت بود رايآمشيه اثر سخن نرم ببي رنجي روح فاطمهدرز فاطمـه،. نـديده

شيرد با مقدماتك شروعد،نكديترديا در پاسخ لحظهبي آن كه و گوكياوهي آرام مييه فركي استدلال و نه خشم و :اديند

مك شما دو نفر نقلي از رسول خدا براي اگر سخنـ و بدان عمل خواهينكينم، آن را اعتراف د نمود؟يد

.يآر: صدا گفتندكي دو هر

م: گفت آيشما را به خدا سوگند مكديديا شما دو نفر از رسول خدا نشنيدهم، :گفتيه

آنيطمه، خشنودفايخشنود« و خشم فاطمه خشم من، آنك من است و هكـه دخترم فاطمه را دوست بدارد مرا دوست داشته اسـت

و آن به خشم آورد مراك فاطمه را خشنود سازد مرا خشنود ساخته است :هك ـهر دو با هـم پاسـخ دادنـد» رده است؟كنيخشمگه فاطمه را

ا .ميادهيشنن سخن را ما از رسول خدايچرا،

:درنگ ادامه داديبسپس

مـ و فرشتگانش را گواه به خشم آوردكرميگي پس من خدا را و خشنودم نساختيه شما دو تن مرا ببيد و اگـر رسـول خـدا را نم، ي ـد،

ش مياكنزدش از شما دو نفر .نمكيت

گرركابوب شنكردكو احساسه افتاديبه نه فاطمه توان و و عمر بـه دنبـالش، وارد مـسجد شـد،بر.دنيه نه او توان گفتن دارد خاست

و گر فريآشفته و درد بر سر جمع زديان، با خشم …هكاد

و مصلحتك اما نكردندكشان قدرت او را قانعياند ارگزارن روكست شمايه صلاح امت وينار و او هم با تأثر شدكد شديراهت د قانع

پذيشياندو صلاح و رام گرديها را ناچار بهيرفت و بهيخد و اجراكال خود دست و نخـستيار نصرت اسلام ني سـنت رسـول خـدا شـد

. بودكفديهرده گرفت مصاكيميتصم

علنيبد بك باشديش در گرو حقوقايز فلج شد تا زندگيني شخصيو زندگي از نظر ماليگونه، .المال داردتيه از

به حال خود واگذاشتنديعل تهك را ويه و تنها شده بود تن دست وكا رضا پرايبه زور،ه بر او گرد آمده بودندكهمي چند نـده شـدند

بينم و خطريعصأعتش منشيتوانست عدم بهيان بي نمـي از علـ،ه تا فاطمه زنـده اسـتكن داشتنديقيه آنانكخصوص باشد؛ عـتيتـوان

عل  و نمكي فاطمه در برابر قدرت،چه؛ندكعتيبتواندينميگرفت  قـاطعيه تا مرگ، جبههك چنان. نداشتين نرمشيترمكدانست،يه حق

و مهاجميگو حالت خشم به آنان گرفته بود، لحظهكراين نياه نسبت .ردك رها

مينش خانهي مرد، عل غمبريپ و فرزندانش بوديه تنها منبع زندگك،راث فاطمهين شد، و همسر به دست ابـوب، او و قدرت رك مصادره شد

و سرن سو عمر افتاد و مردم به دست و عبدالرحمنيوشت اسلام و عثمـان اشـراف عوف مالبن است سپرده شد ديـول بـنو خالـديپرست

ببنو سعديلاابال و عليارگزاران اصلكا،تقويوقاص خشن و و بـهي خلافت رسول شدند ن قـرآنيو تـدويآور مـعج در خانه نشست
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ـ آكپرداخت مدينده ترسيه از و بلال ـ تريده بود و براكنه را و در شام گوشه گرفت ايهمي گفت و سلمان بـا ن لحـن ي ـشه خاموش شد

و تعب گوشه بتوانيمبهترراه احساسشكـي فارسير پرمعنايدار آنكانيست ـ به و موفق، از سقفكها ند ميه شتابان :گشتند گفتيه باز

نديردك« غم!»ديردكو و نااميگو سپس، اين به و در مدائن منزو ران بازگشيد و ابـوذر، انـيت پي شد عزيس و عمـار پي ـغمبـر، غمبـريز

.اره شدندكيب

ز. فاطمه از پا ننشست اما مك، از اندوهيوهكريدر مكرايرد، مبارزه با خلافتكيه بر جان عزادارش حس خليه غصب و يافهيدانست

ميه ناشاكرا فديبرا. ادامه داد،شمرديست ناازك بازپس گرفتن و انتقاد بوديا.ستاديتلاش باز به صورت حمله ديوشـكيمـ.ن تلاش همه

به همه ثا خلكندكبتتا ايه سكنيفه در عليبگياسيار خواسته است از او انتقام و بر ي مزرعـهكفـد. فـرود آوردي اقتـصاديا ضـربهيرد

و اگر بزرگ هم بود برايكوچك سركتر از آن بودكوچك فاطمهي است بهه بر فد ام.ش پردازدكشمكآن ويابه عنوان نشانهكا  از غصب

حكيم،كفدي مصادرهي مسأله با طرح.افته بوديتيش اهميم تازه برايزور رژ محكوشد تا آنكندكند، تا اثباتكومكومت را هـا در راهه

انقي حقا چگونهشيخومصالح  مك را پي از انتساب سخن.نندكيار ويبه پيو توجا مسخيغمبر نيه سخن دريغمبر خواست بـهيم.غ ندارنديز

اك برسانديار عمومكاف خو» رسول سنت«هكهانيه مكتا،اندش ساختهيرا شعار خلافت حقكيجا به خاندان رسول ستم و دركـراينند ه

و هر پدرياسلام هر فرزند پي دارد مي، از شخص و فرزندش باز ميگيغمبر و پيگويرند مغمبريند نم ام،گذاردي فرزند كفد. گذارديا ارث

وسياسيسي مسألهكي فاطمهيبرا و و پافشاريلهي شده بود اي مبارزه، به خاطر ارزش اقتـصادي فاطمه از آنين رو بود، نه ه ك ـچنـان آن،

و دوست .نندكيميداران نادان فاطمه تلق دشمنان دانا

پ؛ فاطمه از پا ننشست و ضربهيشكش را به آتش غمبر جاني هرچند مرگ هركـ بـر او سـختياپيپيها ده بود و چنـد ارگر افتـاده بـود

پ  و انصار تنيمهاجران بزرگ شكيغمبر، جز چند جدي بودند، همگـتركم انگشتان دستي ارهمه از و رأيديـ بـه خلافـت ا ي ـداده بودنـد

پذي سقفي انتخاباتيودتاك .رفته بودنديه را

به بازگردانديد فاطمه امگر ميدين قدرت چندان و علكداندي ندارد نيه حق و طراحـان ازكـ،رومنـد انتخابـاتي از دست رفته است ه

زميد و نقشهيسازنهيرباز و پخته داشتهيها ها و سلطه اوضاع مسلط شده بر اند سكحي اند، اما استقرار قدرت و و تـسلكومت م مـردميوت

به خاطر حق مسؤوليتفاطمه را از عل مبارزه با،يروزيپيد برايبا. سازذينميه باطل مبريو د با نظاميبا.ندك تلاش،فيضعيديام هرچند

مح.ندكم مبارزهكحا و اگر نتوانست، لااقل نم.ومك اگر توانست آن را مغلوب سازد مكتوان ساقطياگر باطل را .تـوان رسـوا سـاختيرد،

بياگر حق را نم به زمان شناساند، زنده نگاهكات توان اثبيمد،يخشتوان اسقرار  بـر سـر چـهآنهك لااقل مردم بدانند.داشت رد، طرح نمود،

و،ار استك و ظلم است شچهآن ناحق است و و زندانستك مطرود و آزاديخورده و عدل .ي، حق است

مدك استنيا ايه پكدر.خ استي تاريهان منظرهيتر نون شاهد شگفتكنه دلينار مسجد  همـسرش را،ي شـب، مـردكيـ تارغمبر، در

س رااهيهمسر مر،پوش عزادارش دريميبك بر و ميچاپيپيها وچهكنشاند و خلوت شهر .گردانديچ

و سوار، فاطمهي عل ادهيپ پ، است و مبارز بد. غمبري دختر محبوب بنيهر شب ميگونه از خانه عليآيرون و و همـراهش، بـه سـراغيد

م بيميصميرود؛ مردميانصار و قرتر بيشنيمهاجر. ترند طرفيتر و همدي از و گر را داريشند سكيند آنيريدياسي بافت بـنه هـمه ها را

ميپ ايوند و آني خل نونكدهد شفه از و آنيها است ح.هاخ بانفوذ سهك همه در ح ام.منديومت او جدكا انصار در . ندارنـديد سـهم ي ـومـت

مدكعباده بودبن ها سعدآنيداياندك تريه وككنه را شديجنيلهيدر راه شام بوس«رد هكـر،كها هم در برابـر اسـتدلال ابـوبآن.»ان ترور

و خو ش رسولشاونديمهاجر بود و قري خدا مك،م شدنديش، تسليخ خلكداشتيه گفته بود رسول خدا دوست قرفهيه ازياش از و ش باشد

و خاندان رسول خدايخو آن؛شان و حرمت خاندان او، از خلافت چشم پوشـيت گفته ها هم به حرمو حي رسول خدا و ومـت را بـهكدند

قبكر واگذاشتندكابوب پيپيلهيه از و پدرغمبر بود صم؛غمبري زن خوي مانه ربقهيو خود پيـ اطاعـت .غمبـر را برگـردن نهـاده بودنـديشاوند

اآنيوانگه آنيثركها مدي ها همهت دارند، .اندنهي مردم
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آننكاو به سراغ م ون فاطمه، شخصاً عل.روديها آني هر شب، همراه م، به مجالس آنيها سر م زند، با رايل علـيزند، فـضايها حرف

مكياكي رايپيها شمارد، سفارشي بر ميبهكياكيغمبر ، شـناختياسـيسي، آگـاهيت بزرگ انـساني، شخصي با نفوذ معنو.آورديادشان

رمه از اسلاكيقيدق و آرمانو خوبالأخرهو، اسلام دارديها وح و استدلال استوار عليش، حقاني قدرت منطق ميت و نشانينماي را ثابت د

مكرايدهد بطلان انتخاباتيم فركيه شده است اثبات آشه خوردهكرايبيند، مكاند و عواقبيار اكرايسازد وي سـطحيزدگن شتابيه بر

خوياسيسيريگ غافل آي شد برماهد بار و آنان را از تي ناپاي ندهيشمارد و و رهبركيارهيدار بيه در انتظار اسلام مي امت است .دهديم

اك،خي تارانيراو ميه نمكي حتّي،نندكين داستان را نقل و تفـسكدهندي بار هم نشان و تلقـيه در مجلس، در برابر منطق فاطمه ياير

اك مي همگ.ده باشندرك مقاومت،ن حادثه دارديه از خويبه او حق به لغزش بزرگ ميدادند، همه ويلت علـي همه فـض.ردندكيش اعتراف

آن. داشتندقت او را اقراريحق مو فاطمه از حق«هكخواستيها قاطعانه مكيشما ابوالحسن را در بازگرفتن .»دينكياريوشدكيه در راه آن

:هكآوردنديمذرعياما همگ

بك رسول خدا، ما با ابوب دختريا«ـ ايا ردهكعتير و دكنيم و پـسرعمويگر خاتمهيار پي علـ، تـويافته است؛ اگـر همـسر تـو يشيـ،

و زودتر مطالب را گفته بوديم دري ما احد،گرفت نمك را و برايدادينار او قرار نميگريديم .»ميگذشتي از او

آنيو لحني با شگفتيعلو م معترضانه از :ديپرسيها

وكاش رها رسول خدا را در خانهمن«ـ و دست از غسل بفنكنم و از خانه حيودفنش بردارم و بـر سـر ومتش بـه نـزاع ك ـرون بـروم

»مشغول شوم؟

مك فاطمهو عليديه هميايد پيشه، قربانين بار هم، مثل به و وفادار ماندش مي عشق :گفتيغمبر شده است

جز« مكياركابوالحسن و سزاوار بـودكيمستيبايه آنكـن،رد و و خـدا حـساب…هك ـردنـدكيارك ـهـا رد رسـشان خواهـد بـود

.»ارشانك طلب

.افتيانيپاچيز همهگريد

بكردكاحساس. تن به مرگ داد فاطمه ازيه آچهآنش په سالكيي آشنايهاه چهرهكردكاحساس.د تنها استي در تصور رامونيها در

و همه  با پدرش بودند همجا و او و همراه، با بيگام و. اند گانه شدهي سخت مـيگـريدينون در هواكاياصحاب ديمد.زننـدي دم گـرينـه،

پ« حيس.ستين» غمبريشهر و بركاست ا«ومت نيخ» مانيشهر و و روح بزرگ بهكيرومنديمه زده است ايالبد بدوكه ثاريت عرب، احساس

حقيپرستو حق  و حساسيو خضوع در برابر فضيقت زي انسانيهالتيت نسبت به ايزندگ«يهاييبايو و و تقـوي جهاد ويـدميمـ»امان د

و سـنتكعادات پي قـوميهـا هنـه قبيخـونيهـا ونـديو و خودپرسـتيا لـهيو و فـضيو غرورهـا و دسـتهيشكـلتيهـا ويبنـد هـا هـا

و محافظهيهايباز مصلحت زيحقيهايارك پست و»نيقي اهلي انهيتاز«هكـر ضربات مدام سخنشير را در و تعهـد و آتش انقلاب بود

پمسؤوليت و و تجليو مبارزه و معنويهايشرفت و تحري روح زكت مـيندگ مداوم مـكـي نابود و ايرد دركسـوزاند، ي نـار خانـهكنـون

عزي.ده استيفاطمه آرم ـياران دل ام، نداشتنديا طبقاتيي خانوادگيگاهيپا،يه در زندگكز او و افتـهي بلنـديگـاهيامبر جـايپا در چشم

و اشراف حيبودند و خويثيت ايت و اخلاصيش را تنها با سيشتك از چشمـ بودنددهركسبكو مبارزهيو در آگاه،مان جديبانان د ي ـاست

م ويدارند ميپ»ها زرنگ«و»هاتيشخص«افتند !افتنديش

حي چنان به غوغاها گوش و وك قدرت دك ـمـشغولند»ييپـا خود«ومت و ضـعيگـر آوايه و دوسـتي نـرم رايف عاطفـه و اخـلاص

شنينم .ديتوانند
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و شمشك ابوبتيشخص و خشونت عمر و نبوغ عمروعاص، ناگهان حصارير مدير خالد ـيشك ـنـهي بلند گرداگـرد و تـوده را ده اسـت

ـ آگاهيمرعوب  و اصحاب را ـ نايا مجذوب ما ـ در ويآگاه بي خانهان گرفته است  فاطمـه بـهيصـدا. رون مانـده اسـتي فاطمه از حصار

.رسدينميسك

نيبسجا اين فاطمه، در دشمنان مكيرومندترند از دشمنانيار مكه در ـ.ردكيه با آنان مبارزه مكپدرش  شـهركي ـتنـه بـاكيـه،كه در

مكيپ و پشتيسكه جز دختر خردسالشكيرد، در حالكيار دي همراه ـ روك،ر مسجدالحرامبان نداشت ـيارويانون قدرت دشمن  دارالندوه

سيقريسنا ـ سصديش انيو قريشفدو و معبود رايع بگگنيهاو تمام عرب را سنگش ميو بيشعور و ،ا ضعفيدي تردكانديخواند

ميفر بهكزدياد شياريه همه را مـك خدا خواهم و پدرانشان را به بلاهت نسبت و مقدسايست هكـ، پـدرشيآر.تـشان را بـه خرافـه داد

و قاطعي سرچشمه مي الهام قدرت و متگفيت بود آيهرگاه ما بر بر سر قوم«:هكگفتيو راست د»1م بدا بحال آن قوميي فرود هكـميدي،

و در آخريدر اوج قدرت خو سه از همه وقت محبوبك،شاي زندگيهان روزيش و پرنفوذتر بود، نتوانست حرتر، مقتدتر، تكپاه اسامه را

تأيصريها فرمان همهآنبا.دهد تيكح، و و نفركد ب رقتيهاو تلاشنيرار، دعا و دركـه اعزامكي سپاه، مرگيماريآور در تب رده بـود،

ـ حومهيپا ايمدي گاه جزف ـ وسينه . گام برنداشتكيتاد

ميخوي در خانه حتّيم؟ي گو چه خوينيتركيان نزديش، در وي وصـ؛سدي نتوانست بنويا نامهش،ياران تش را نتوانـست بـر زبـان آرد

و توجي نتوانست از تحر، گفتچه آن .دارده محفوظ نگاهيف

درك(ه در خندقكيسك زمان،ي، قهرمان ناميعل، همسرشو مديتنچونهمل دشمن،ي قباي همه،آنه  هجومكوچكينهي واحد، بر

و احزاب دكآورده بودند و شريفر و:يعنيد،يو توحكن، دريعرب رصف آمدهكيهود، و ننـدكنكشهي بودند تا نهضت اسلام جوان را

بر» محمدانقلاب«گاهيپا وسررا ـ چنانكراني مجاهدانش و بك نند ميترديه ـيد در[،)»هاشـان ببرنـد اسـبيش را در تـوبرهكخـا«گفتند

ب]بود[وچند سالهستيبيجوان]هكيحال هكـيبـاره در احـد، در لحظـات مـرگكيسك.ردك ضربه، سرنوشت جنگ را عوضكيا، تنها

چيقر و مسلمانان، پرايش بر دره و فراكره بود و نوم،و اصحاب بزرگ،يرنده پ،دي پنهان پايو بـ،گاهشيغمبر در و و مجروح مـدافع،ي تنها

و جبههي از صحنه بازمي گردباد چون هم راي فشردهي گشت شهه،ك دشمن پـيپيدان، بـه سـوي بر اجساد مـيغمبـر ي متلاشـ،تاختنـديش

به سراغيم و باز مي بازم محمدساخت و گردش چرخ و باز به صحنيگشت هميماركيپيهزد و در انيـن حـال سـر راه بـر فراريشتافت

نهيم و بر نشستگان ميگرفت و سپاه پرايب مكزد ش فـراهيا تـازهي آورد تا جبهـهينده را گرد و از و نومستكـم آورد و ي ـخوردگـان دان

قريكتشيان سد مقاومتيفرار و پيل داد رايش شنكروز پيه از ديدن خبر مرگ و شهيغمبر شيدن انبوه و و آشامكدان دن خونيست مجاهدان

پ،حمزه مست شده بودند  تركيبه دست شستن از و حن ست رقتكشكهيسك.ردك صحنه ناچاركار پكن را جبرانيبار و بـريخيروزي ـرد

و خـويها شتزاركده افتد،يرسيها گندميه در مزرعهكي داس چونهمرشيار، شمشكيپيهاه در صحنهكيسكن؛يرا تضم   را درون مرگ

پكيم و انبوه سپاه خصم، در مريرد روكش به ميبش اي هم اكخفت، و غمگـنيچننينون، وي گوشـهدر،نيخاموش  خانـه نشـسته اسـت

سكـيهراسيهيسا خيسكيعليمايه هرگز در ـ بر سرش و اندي سراغ نداشت به افقيشهيمه زده است و سرزميسيها او را يهـانياه

ب و هوليپر از مك همسرش،ير پرآوازهيه شمشكچه شده است. شاندكيمم سيه هرگاه از جهاد باز و چـون بـهيگشت، از خون راب بـود

م  دريخانه علي خونرينار شمشكآمد، مين رسول خدا، به او و با آهنگي آن را ميداد و فخر ريفاطمـه، شمـش«: گفتي از سرشار از حماسه

ا»يرا بشو اك، بيچننينون خزين و پس از ده سال، به بسترش به خانهكدينيبيم حتّيده است؟يجان شده است ميعليه وي هجوم آورند

نميبياو از عزلت خاموشش گام  ا…هندنيرون پكياه آغاز شده است، مبارزهكيا تازهين مبارزهي در و علـيه در آن ،يغمبر نـاتوان مانـد

پ پرچم ـيدار به صحنهكروزمندش شكيپيه مكار و دلاوريوه و حماسه ميداد شيبخشي را جان ـ مكد چه توانـديست خورد، فاطمه تنها

 رد؟ك

.اندركار توطئه بودند هاي وحشي، عليه مدينه، دستي خيبر، بر سر يهود، كه با غطفاني گيرانه به دره هنگام ورود غافل1



95صفحه فاطمه فاطمه است

و داخل سختي مبارزه در جبههشهيهم  آغاز شـدهينون جنگكا. در مقابل استيه دشمن خارجكيا تر است از جبهه نندهك چارهبيتر

و ابوسفكاست و ابوجهل اميه در برابر، ابولهب و و عتبه و هند عبنةيان و نكخلف ايرمه ـ ويصري شدهد شناختهيپليهان چهرهيستند ح

اي معنو از فخريعار و آرمان انسانيو پكهانيا؛يمان و نگهداريه و منفعت به خاطر حفظ قدرت ويداست تنها و زور يهـا اروانكـ زر

ميخويفروش بردهيو بازارهايتجار و انقلاب، بردگيش حريجنگند، جنگ ارتجاع سـيو و و نجات، ذلـت پليت، اسارت و ويدي ـادت

و تارتين انساگ دشمنانجنبالأخرهو،يكپا پي انسانيها است با چهرهيكيو پاسداران جهل و .ييو روشنايآوران آگاهاميت

ا ست؟يچ علني در و فاطمه،يسو مك چنانهم است خكه در و و احد حنيه بود، در بدر و و فتح آن…نيبر و اما در ركسـو، ابـوب بود؛

بكيسكنياست، نخست به او گرويپي رون از خانوادهيه هميد،يغمبر، امگـام هجـرت او، پـدر همـس ار غار او، دركـيسكـن،يالمـؤمنر او ه

پيسكيب وياريبه او دستبرغميو غربت خوي همه داد ايثروت مدكمان به او نابوديش را در راه و در ه ك ـدسـت شـدينه چنان تهـيرد

بيهوديشيپ و مردم حقيان پست و مديگانه مكنهير وكيار بيه همهكيسكرد  سـال بعثـت تـاني از نخستيعنيوسه سال تمام،ستي مردم،

پ در غمبر، او را همهيمرگ پكجا .انددهيدغمبرينار

پيه در مخفكيسكني عمر، چهلمو ـ خانهيگاه ـ به اسلام گروياببن ارقمي غمبر پيارقم و با و حمـزه بـه جمـع انـديد وكوستن او

پياران نخستيفيضع نين آشيغمبر، مسلمانان و و از آن هنگام،كرو گرفتند پيخويرويني همه ار شدند ايش را وقف ردكن نهضتيشرفت

و برجستهيپراناينيتركيو از نزد ـيتر امبر و مردم او را امكن مهاجران بود نيالؤمنه پدر حفصه، و اصـحابين، ـ از رهبـران بـزرگ ز بـود

مك دريبار رسول خدا و پـينارشان، ابوعبكدانستند و مشيده مهاجر بزرگ و عثمـان، و دامـاد1نيهـاجر ذوهجـرت گـام اسـت  اسـلام اسـت

به دو خانوادهو مقدست مرد با حشم،غمبريپ»2نيذوالنور« و وابسته قري مĤب اران ي ـارش، در جمـعيه با ثـروت بـسكيسكو،شي بزرگ

پيفق خير مكي مؤثريهاكمكريغمبر، در امور و در به عنواني ان تودهيرده است قديكي مردم، و مهاجري از اصحاب و دوسـتانم ان بزرگ

ميپكيشان نزديو خو .نگرنديغمبر در او

ول خالدو مكييهايه در جهاد با دشمنان اسلام قهرمانكد،يبن و در انيـر بـر سـر رومي ساده بـود، نـه شمـشيزاه سربك،تهورده است

وكش بهه سالك معروف عربي از چهار نابغهيكيو عمروعاص،. لقب داشت»االلهفيس«ست پي مسلمهاست و در مرزهاين  شـمال،يوسته

و سعد ور روم ضربتبه قدرت امپرا تكيسكنيوقاص، نخستبيأبن شست اسلام را نشان داده است، رويريه در اسلام  دشـمن رهـايبه

و مسلمانان را از مرحلهردك بي دفاعيو و حالت حمله را به دشمن اعـلامه، ت ك ـدر آورده و در احـد، بـا ويـدقيهـا رانربـايرده اسـت ق

پ زبردستانه به خطر افتاك،غمبرياش از جان و تنها مانده بوددهه سخت پك رده بودكي دفاع، بود و ي ـبر با تعبمغيه ردكـشي او را سـتاياژهيـر

ديد…و و تأ،گرانيگران وييو سپس و انصار بزرگ پـي همهد مهاجران و و سـرداران و نزدشيسـران و ارانيـنيتـركي ـگامـان اسـلام

پ هم …غمبريگامان

بتو نه شريپرست شعار؟ قريو اساطكو و تجارت قبير و سرافت و ترويه استقرار توحكله،يش و جمع و گسترش اسلام ويد ج قرآن

و رضايگزارو خدمتير زراندوزيو تحقييپارسا و اجراء خلق و احاياالله از،رسـول خـدا» سـنت«يايـاح،بالأخرهو،م شرعك حدود و

و اتحا،تر جالبهمه .ني مسلمد حفظ وحدت

و سپس هجرت به مدينه1 .هجرت به حبشه،

و سپس2 آنامشوهر رقيه، و پس از بعثت، به دستور وي، پسرانش ها را طلاق گفتند تا هـم كلثوم، دختران پيغمبر، كه در آغاز عروس ابولهب بودند

و مالي قرار داده باشند  و هم او را در فشار روحي و از خانوادهي اشرافيو عثمان، كه جوني ثروت. به پيغمبر اهانت كرده باشند از پـدر بـه(مند بود

و از مادر به بنيا بني و با او به حبشه هجربت كـرد) هاشم ميه ام.رقيه را گرفت و سـپس از. كلثـوم را گرفـت رقيـه در مدينـه مـرد لقـب ذوالنـورين

. جاست اين
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او مي در و آرام؛شوديم مالياپيحقانه،ين عل! آسان خ چگونه!يحق و با منطقيلي؟ دلي ساده و از سر به امـتيسوز عاقلانه  نسبت

و خطر عص به خاطر سرنوشت اسلام بيو فشار دشمنان خارجي داخليهاانيو وي مسلميم تفرقهيو نفعلاً« خلاصه…ن ست؛يـ مصلحت

آيسيجوان خكها تند، با آن سابقههمنوچند ساله، نيليه اوي با او خوب و از خكنه دارند، با آن رفتاريكستند  با نفـوذيها از خانوادهيليه

و گروهيهاتيو شخص دركراييها مؤثر و در جامعهكه بد!ها ارها دست دارند .»!!رده استكبا خودش

ن« اسلام فعلاًي برا.» زود است هنوزيعليبرا« همكي شومي انهيتاز«نيا.»مصلحت«،يآر؛»ستيمصلحت » قـتيحق«يشه بر گردهيه

!»اند نواختهيم

حقه همواره، زرنگكيغيت! مصلحت ميها، با آن ويـطيقربـان! رو به قبله، بـه نـام خـدا!ي ذبح شرع؛اند ردهكيقت را ذبح و طـاهر ب

!گوشت حلال

كه! صداوسريب!نچه آساو كه بفهمد،يسكبي آن كه! دار شوديبيا خفته بي آن كه مردم برشورند،بي آن رايسكبي آن  بتواند تـوده

كه ند،كآگاه زكرا»يقيحقا«يسكبي آن مـ» مصالح«ي صدايهار ضربهيه در مـيخفـه و خـاموش مـيميشـوند و فرامـوش شـونديرنـد

ويتشخ ك،بالأخرهص بدهد، فريا، نالهيچ تلاشيههبي آن حقي، اعتراضيادي، و در برابر قدرتي، بتواند ه بـه سـلاحكيقت را نجات بخشد

.ندكيارك استلحسم»يپرست مصلحت«

و تلاشهر فر چند فاطمه باشد و و اعتراضيها و ناله ادها ! فاطمهيها ها

پدين فاجعه در تاريتر پوشد، بزرگيمي تقوي زور جامهيوقت« ميخ .»ديآيد

بيه قربانكيا فاجعه و عليان خاموش و فاطمهيدفاعش د، است !همهناو اخلافشكياكيه فرزندانشانكميديو بعدها

اكردك احساس فاطمه دكيان فاجعهيه در برابر .ردكتواندينميراكگريه آغاز شده است،

مصكي ناگهان و تحمل شبتي عمر مبارزه و و سخت نجهكها و فقر رااي زندگيو تلخيها حسكيش و جانش .ردكجا در تن

و دانست چيز همههكردكنيقيگريد نيپچهآن نجاتيه براك از دست رفته است عليغمبر و نمينيز نتوانست اويز برياركتواند، از

.ديآينم

پها افق تي همه در ويش چشمش سيها پاره«ره شد روكياهي آن شب و پـدرش، در آخـر»ردندآويه سر در دنبال هم ين روزهـايـ

م سريعمر، از آن خبر ـ ايبسيها تلاشي فردا چه خواهد شد؟ ثمره. انددهيرس داد و مـصلحتيسين سـردبادها ي ـار پـدر، در ه ك ـاسـت

ميوز آيدن گرفته است چه و خـانواده اسـتيسيه همواره قربانكي مردمين امت جوان، سرنوشت تودهيايدهنيشود؟ وهـ هـا و طبقـات ا

چه،اند ها بودهعضيتب بويسانكبه دست و قومي اشرافي خواهد افتاد؟ به جـا»عتيب«.ت باز برخاسته استيت يرأچگونـه؟»تيوصـا«ي،

و خزرجيلهيقب بهك، اوس رأ،دهنديميرأ» سشانيرئ«ه بهك،شيقريو م»خشانيش«ه رأي، آيپيتواند بـر نيـا چگونـه؟دي ـغمبـر فـائق

مهيه در سقفكيمردم باكي بر سعد اجماع و مير، برمك ابوبي جملهكينند و بر او اجماع و آگاهكيگردند پك دارندياينند، رشد رايه غمبر

س  بياسياز دخالت در سرنوشت پينيشان درياز سازد؟ تازه مردم شهر و زكغمبرند و با او و جهـاد ستهي ـنار او و از او اسـلام ردهك ـانـد انـد

آنتهآموخ و مدكها ابوب اند و عمرند؛ فردا اسلام از بير اينه و ي رهبـري را بـرايچـه سرنوشـت»عتيب«نياگاهآنن نسل گذشت،يرون رفت

چهيرأيسانكمردم خواهد ساخت؟ چه  شد؟هد انتخاب خوايسانك خواهند داد؟

و جانبازتريارتركه فداك نونكا پين مهاجران اسلام پيتغمبر، نسل نخسين انصار و اشين ايگامان عليچننيمان،  را بـه خـاطر مـصالحين

و خانهكشيخو سننكنينش نار زنند و ـيد، نسل فردا و تقوياه در جوكاست فردا نامان ـ با فرزندانم چـه خواهنـد افتهيو جهاد پرورش اند

همك حسي فردانونكا رد؟ از و زي حسن و مين دينب را ميتوان و چه خواهد بودكن داشتيقيتوانيد .ه سرنوشتشان
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ب؛ن استيو خون ناك هولخي تاركي آغاز،يعلينينش خانه و هوشكه،يعت سقفيو بيه آرام به دنبـاليني خونيهاعتيارانه آغاز شد،  را

فد؛خواهد داشت و ستميهاز غصبا، سرآغكو . بزرگ فردا خواهد بوديها بزرگ

و خونيسفردا، ف؛ن استياه و و غارتو فرداها و فرداها، و قتل رداها ش عام ها و .ها نجهكها

مص» فردايها خلافت«و .تي بشرين براي سنگيا اسلام، فاجعهي بزرگ برايبتي،

مكا اما هركتوانينون چه ايد تا نخستيوشكچه در توان داشت رد؟ فاطمه راين خشت ه ك ـرد ك ـاحـساس.ج نگذارند؛ نتوانستكن بنا

فر در غمبر گوششيپينهيمد ويبرابر و دلش در برابرركياد دلكيوتكس! سنگيعل»وتكس« است و علـكه احساسكيه بر هر راينـد

و زمانه را مچونهم،بشناسدبفهمد مي صاعقه و .سوزانديزند

ويخودخواه عقبه؛رحم استبيچه سخت و خود را با ي صـحاب گـاهآن. نـدكهيده، بتواند توجيخصوص اگر با مصلحت مسلح باشد

نكفدا و معتقد را حقيار علكبه حتّي؛داردي واميشكز به .يشتن حق

ازو و سختكي فاطمه، خسته و زندگي مبارزه در جاهلي عمر تحمل بار رسالت پدر شيايت قوم وك سراسر و فقر و خطر و ك ـنجه ار

به خاطر آرمان  مصكيتلاش و عزادار از حكياه مرگ پدرك بت جانيه از جبر زمان دور است، و غمگـن شـدهيات او عجـيـه با ازيبـود ن

عليناپذ سرنوشت تحمل ازكير و قربانينش خانهبه دست دوست، عمر جهاد با دشمنكيه پس ه بـهكـ شـده اسـتي قدرتين شده است

و شمشيايروين و فدايمان اياركر و شكو اخلاص او به دست آمده است، و نومستكنون، ردكهكيثمريبيها تلاشنيد از آخريخورده

و» حق ابوالحسن«تا ويرا به فركراچهآن باز آورد و نشديريموه .به زانو در آمد، خت از سقوط مانع شود

نكتلاش، تنها نه بچهآننه تحمل.ش محال استيز برايه تحمل مي در ن در خانهچهآنه تحملكگذرد،يرون مياش ، بـالأخرهو.نديبيز

دركيهولناكوتكستحمل .شنوديم» مجاورش«ي خانهه

در.ز بسته شده استين»چهيدر« آن نون،كا روكياچهياز آن دو ميه هر روز به رويهم باز به و ميشد و موجيخندي هم  از لطفيد

و ام بيگليد به خانهيو مهر ميزين ايريور فاطمه بهيهميمرگ آن را برا. بسته استيكينونكخت، نيس.مه بـستطفايروشه ز ي ـاسـت

ا. اش را بست در خانه اكو او درين خانه زندانينون، در علك، سيوهك چونهمـينار و يوتكسـ؛رده اسـتكـوتك از اندوه نشسته است

خويمهيفشانه انفجار آتشك به بنديب را در درون م ده اسـتيشكش پيـو در و غـميمايه در س ـك ـغمبـر،يان فرزنـدان ان نـشيگ معـصوم

مكياكيي فرداهولناكسرنوشت  .خوانديشان را

و طاقتيبرا« زنده بودن، نونكا رايهاه دوشك استينيبار سنگ«،ماندن.»فرسا استش دردآور و ناتوان فاطمه دنيشكـياريـ خسته

ن و آهسته بر قلب مجروحش گام برميزمان سنگ.»ستيآن مين و دقيا هر لحظه: گذرديدارد گياقهي، هر .يام،

اكيتي تسليهاهي تنها ما نونكا دنيه در مين ديكيابدييا و اويـامي مـژدهيگـري تربت مهربان پدر است م«:ه ك ـدبخش ان ي ـفاطمـه، از

به من خواهك بودي خواهيسكنيخاندانم، تو نخست .»وستيپيه

بيك اما چه انتظار .يتابي؟

ـي آزردهروح شيهاه بالك مجروحيا پرندهچونهم او سه گوشهكش را ـ در بـي زنـدان، غـمي سته باشند ي چهـره: تـاب اسـتيو

س و دردمند همسرش، خا، فرزندانشي زدهغميمايخاموش ساكو و .شهيعاي خانهيت پدر، گوشهك سرد

مي پنجه هرگاه و عقدهي درد قلبش را سخت ميگري فشرد ميگيه، راه نفسش را و احساس به محبـتكندكيرد، يهـاتيو تـسل هـاه

م به سراغ او ميپدر سخت محتاج است رايها چشم،افتديرود، بر تربت او گركش ك مـدام مجـروح شـده اسـت، بـر سـر خـايهاهيه از

م آ؛دوزديخاموش پدر گوك چنانن ناگهان، شنييه شي خبر مرگ پدر را تازه ميده است، سيها ند، پنچهكيون  فروكخاينهي لرزانش را در
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بي خاليها د، دستبريم ميو مكيپناهش را از آن پر خاك آن را تماشاكاشي پردهيوشد تا از وراكيند، مكند، گـذارد، بـاي را بر چهره

مكيا تمام عاطفه  مشتدايه پدر را دوست و لحظهيبوي آن را مياد گويگي آرام گري ناگهان با آهنگ؛افته استيتي تسلييرد، ه درهـمي از

:ديسرايمند،كشيم

مكيسك ز،ديبويه تربت احمد را هكانيچه مصي را نبوياهيچ غاليرده است، اگر تا ابد رييهابتيد؟ پس از تو بر من ه ك ـخـتي فـرو

م ميرياگر بر روز روشن .شديخت شب

مكاندكاند لا» احمدكخا«.شدي خاموش بياز مي انگشتان ـيريرمقش فرو و او كهخت دركي مقاومتبي آن ـ ازيـر لـبيبهتند ز

م وينگريدرد، بدان بيب«،ي روحچونهم، گاهآنست و س»هيگريخنده ميوتك، در آني مبهوت فرو ـ به تعبك چنان رفت، خيان تـارير راويه

اييگو«ـ دني از و از زندگيباين .» آسوده شده استيرون رفته

ميها رنجي همه گيگريش را بر مرگ پدر وي نخستييوست؛ هر روز وي م ـتـر بـيش او هـر روزيهايتابيب. استين روز مرگ شـد

ميها ناله و با او و اوج ضجهيگريش دردمندتر؛ زنان انصار بر او جمع شدند و او، در شدت درد دلكييها ستند مـه ويهـا را بـه درد آورد

م چشم شكهكي از ستمنشاند،يها را به خون مكردند حقكيوه و پاكرايرد ميبه ردندكماليه .آوردياد

شي بتواند تسليسكهك او دشوارتر از آن بود غم به و او را . بخواندييبايكتش دهد

او شب روزها چنيها مين غنين و و اصحاب، گرم قدرت و فتحيگذشت عل؛مت سايو و فاطمه در اندك، در عزلت سردش يشهي ـت،

ب مرگ، رسيانتظار .ه پدر داده بودكي نجاتي دن مژدهيتاب

مك روز هر بيگذشت برايه مي مرگ مكيا شد، تنها روزنهيقرارتر امزدي بگريتواند از زندگيه باكدوار استيو ازيـر لـبيجـانه ز

درتياكش و بكو درد، به پدر پناه برد .دياساينار او

چني داشت به پناهيازينچه .ين آرامشي،

داما مي زمان نوكا. گذردير و پنج روز است نون نميه پدر مژدهكد و مرگ .1رسدي مرگ داد

.ازدهم هجرت، سال وفات پدريه است، ساليالثاني امروز دوشنبه سوم جمادچرا،

حس:دي بوسكياكيراشناكودك زيحسن هفت ساله، ام،نب پنج سالهين شش ساله، .لثوم سه سالهكو

علي لحظهكنياو .ي وداع با

. دشوار استچه

دنيبايعلنونكا .ا بمانديد در

ديس !گري سال

پك خدمتيو؛ديايب» رافعام«فرستاد .غمبر بوديار

:هك او خواست از

برينكياـ رايز خدا، بر من آب و آرامش شگفت. دهموشو شستز تا خود و سپس جامهك غسليبا دقت ازكـراي نـويها رد ه پـس

افكمرگ پدر سكنار و بياه پوشينده بود بي از عزاييگو.دي پوش،ودده اي پدر و دكرون آمده است مينون به .روديدار او

و پنج، يا شش ماه پس از مرگ پيغمبر نوشته1 و پنج، نود و پنج، قوي چهل، هفتاد و نود و پنج و هفتاد مي اند؛ .نمايد تر
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.ـ بستر مرا در وسط اتاق بگستران: رافع گفتامبه

سبآرام به قبلهكو و در انتظار ماندكبار بر بستر خفت، رو .رد

و لحظاتيا لحظه …ي گذشت

شناگهان .ون برخاستي از خانه

و چشم را فروشيهاكپل رويها بست به ـيش را ـ گشودك محبوبش .ه در انتظار او بود

و رنج، در خانهيشمع شديعلي از آتش . خاموش

. تنها مانديعلو

.انشكودك با

راك خواسته بود تا او را شب دفنيعلاز شيسكنند، گورش تشخ از جنازهي نشناسد، آن دو نيياش .نندكع

.ردكنيچنيعلو

و هنوزچگونههكداندينميسك اما  جا؟كداندينم؟

بقياش؟ خانهدر نيا در .ستيع؟ معلوم

نيبقيجاكو .1ستيع؟ معلوم

علچه آن . است، امشب بر گور فاطمهي معلوم است، رنج

شبكس. اند خفتههمهنا در دهان شب فرو رفته است، مسلماننهيمد به،وت مرموز عليوگو گفت گوش . داردي آرام

تنك،يعلو خه سخت و هم در باها مانده است، هم در شهر بيپينه، خايوهك چونهمفاطمه،يغمبر،  فاطمـه نشـستهك از درد، بر سر

.است

.ها است ساعت

و شب ـ زمزمهيغمگـ خاموش م دردين ويبق.دهدي او را گوش مد،بخت خوشع آرام بيو سـينه و بـدبخت، .انـد ردهكـوتكوفـا

و خانهيبيقبرها مخيها دار .شنونديفته

به سختكرايلماتكشبمهينمينس عليه مي از جان به خانهيآي بر پيد از سر گور فاطمه مي خاموش :برديغمبر

و از دخترت،«ـ پكبر تو، از من به تو و بشتاب ايه در جوارت فرود آمد .» رسول خدايوست، سلام

عز«ـ اياز سرگذشت ـ شيز تو ـ و چالااسكمنييبايك رسول خدا پاام.ديي من به ضعف گرايكت و سـختينيگ سهمي در ي فراق تو

ايمص جاكبت تو، مرا .»ب هستيكشينون

شمن« مي فتهك تو را در و در سي انهي گورت خواباندم و ».ي من جان دادينهي حلقوم

م1 مـدفن او، بايـد. خواهم جاي واقعي قبـرش را پيـدا كـنم نمي. دارم تحقيق كنم اما من كه محقق نيستم، دوست نمي. حققان است تا تحقيق كنند بر

مي همواره نامعلوم بماند تا آن  مي. خواست، معلوم بماند چه را كه او و هـيچ خواست كه قبرش را نشاسند؛ هيچو او كـس كـس، تـا هميـشه، همـه گاه

 چرا؟: پرسندب
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الانا« و انا ».ه راجعوني االله

و گروگان را بگرفتند، امعهيود و اميوه من ابدا اند را بازگرداندند ب است تايا شبم آنكـرايا خانـه،يه خداك گاهآنخواب، ه تـو در

.نديم برگزي برايمن دارينش

تكا هم همياركه قوم تو بر ستمكردكرا خبر خواهدو نون دخترت او. داسـتان شـدند در حق او و چيـز همـه بـه اصـرار از  را بپـرس

گ شدنيا.ريسرگذشت را از او خبر اها همه دكني، با ويريه از عهد تو ني نگذشته است .ته استرفاد تو از خاطر

دوبر نه ملولن استينه خشمگهكيا نندهك سلام وداع. شما سلامي هر ،.

هرييگو.ردك عمر رنج را ناگهان در جانش احساسكيي خستگ.وت نمودكسيا لحظه اكي با ه از عمـق جـانش ك ـلمـات،كني از

مك .اش را از دست داده استي از هستيا قطعه،شدينده

چهينم.چاره بر جا ماندبيو درمانده به خانـه برگـردد؟ چگونه تنها بگذارد،جا اين فاطمه را چگونه؟ بماند؟ بازگردد؛ندكدانست  تنها

شبك استيويدييشهر، گو خ. رده استكنيمكه در ظلمت زشت و بيبا هزاران توطئه و اويشرميانت م انتظار .شدكي را

حقكودك؟ بماندچگونهو اوكييها مسؤوليتقت؟يان؟ مردم؟ و رسالت سنگيه تنها چشم به راه پهكينيند  مان بسته است؟يبر آن

بيه روح تواناكن استيسهمگ چندان درد بگيتواند تصمينم. رده استكچارهي او را مـيـ ترد.رديـم  بـرود؟؛دهـديد جـانش را آزار

 بماند؟

دوكندكيماحساس چه خواهدكداندينم.ار عاجز استكه از هر به فاطمه توضكه ميرد؟ :دهديح

پ« هم؛امه از ماندن نزد تو ملول گشتهكش تو بروم، نه از آن رو استي اگر از آننيو اگر نه از هكـياه بـه وعـده ك ـروست جا ماندم،

».ام خداوند به مردم صبور داده است بدگمان شده

اب گاه آن به خانهيرخاست، رويپي ستاد، نمكيرد، با حالتكغمبر گويگنجيه در احساس به او بگويمييد، اكديخواست ي عـهيود«نيه

به من سپردكراي»زيعز ايه سوك، به اصرار بخواه. گردانم، سخنش را بشنوي تو بازمينون به د، تـايـ را بگوچيز همهتي تا برا،از او بخواه،

اچه آن د را پس .ت برشماردي براكياكي،ديز تو

زيچننيافاطمه اين و زيچننيست و پس از مرگش ـيـد سـتمي همـهي در چهـره.ردكخ آغازي را در تاريگريديندگن مرد ه ك ـدگان

بسيبعدها در تار ـ هالهاريخ اسلام پيا شدند پا غصب. دا بودي از فاطمه فري قربانيو همه،شدگان ماليشدگان، و را،بي ـان زور  نـام فاطمـه

و عاطفه اد فاطمه، با عشقي.ش داشتنديشعار خو ا ها و ش مانيها و مردانكها و عـدالتي آزاديخ اسـلام بـرايه در طـول تـاركـيفت زنان

ميدند، در تواليجنگيم زيي قرون، پرورش و در و خونيبيها انهير تازيافت حيهان خلافتيرحم و و غـصب،يـبيهـا ومـتك جـور داد

مر و همهييشد ريهادلي افت .ساختيمزيرلبامجروح

و تـودهيهاخ ملتيجا در تاره همهك استنيا ويخـواهو حـقي، فاطمـه منبـع الهـام آزادي محـروم در امـت اسـلاميهـا مسلمان

و تبعيطلب عدالت و قساوت .ض بوده استيو مبارزه با ستم

بسي شخص از آن»زن«كياطمهف.ار دشوار استيت فاطمه سخن گفتن مكچنان بود، سي تصو.ه زن باشدكخواهديه اسلام اراويماير

دركامبر، خود رسميپ و او را و آموزشي سختيها ورهكرده بود و مبارزه و شگفت انسانيعميهاو فقر و ناب سـاختهيخويق ش پرورده

.بود

.نمونه شده بود» زن بودن« ابعاد گوناگوني در همهيو

.، در برابر پدرش»دختر«كي مظهر
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شو»همسر«كي مظهر .شي، در برابر

.، در برابر فرزندانش»مادر«كي مظهر

و«كي مظهر و سرنوشت جامعه»مسؤولزن مبارز .اش، در برابر زمانش

ايتكي،ي مثالي نمونهكييعني؛است» امام«كي خوديو مـكـي هر زنـيبرا» شاهد«كي،»اسوه«كي زن،يآل برادهيپ خواهـديه

خو« .ندكرا خود انتخاب»شيشدن

دري پدرش، خانـهي، در خانهيو داخلي خارجي مداومش در دو جبههيت شگفتش، با مبارزهي با طفول او در جامعـه همـسرش، اش،

و زندگياند و رفتار م» بودنچگونه«ش،ايشه .داديرا به زن پاسخ

چه بگوينم بسي دانم بسيم؟ و نايار گفتم .گفته ماندار

وه هـمكـن اسـتيـا،ز اسـتيانگ من شگفتيش از همه برايبچهآن روح بزرگ فاطمه،ي نندهكهريخيها جلوهي همهنايم در سـفر

هم هم و عظ گام عليپرواز روح . استيم

علك در او علك همسر نبود،كي تنهاينار نيدي پس از او همسرانيه عليگر اويز داشت؛ دب در ، دردهاي آشناكيدوست،كييدهيه

ميهاو آرمان انينگري بزرگش و و اسرارآمكبيس خلوتيست هميرانه و . بزرگشييدم تنها زش

علك استنيا ب،يه ميدي گونهه هم او را رايگر و هم فرزندان او .نگرد

علپس و از آنان فرزندانيگيمي همسراني از فاطمه، .ابديمييرد

خو فرز، از همان آغاز اما رايندان د،ه از فاطمه بودندكش مـي با فرزندان رايا. نـدكيگرش جـدا رايمـ»يعلـيبنـ«نـان و آنـان خوانـد

.»فاطمهيبن«

علشگفتا، .، نسبت فرزند به مادري در برابر پدر، آن هم

نيپو ديغمبر بكميديز م، دخترانشي از همه.نديبيميگريدي گونههه او را به او سخت ت، از همه.دريگي تنها به او ميك تنها او.ندكيه

ـ در خردسال خويرا ميـ مخاطب دعوت بزرگ .رديگيش

،يي با حضور لـوي در مجلسيه روزك،ور فرانسهب ناميخطنم،كديتقل» بوسوئه« از خواستمم؟ي بگو چگونهم؟ي از او چه بگو دانمينم

م»ميمر«از .گفتيسخن

و هفتصد سال است گفت .اندم داد سخن دادهيمري عالم دربارهوران سخنيمهههك هزار

و متفيفيه همهكو هفتصد سال است هزار و غرب، ارزشكلسوفان بيمريها ران در شرق .اند ردهكانيم را

مريه شاعران جهان، در ستاكو هفتصد سال است هزار و قدرت خلاقهذيم همهيش بهوق .اند ار گرفتهكشان را

پ هنرمندان، چهرهيه همهكصد سال استو هفت هزار سـرهكينگاران، و حـالات مـريسـازان بـشر، در نـشان دادن يهـايم هنرمنـديما

.اند ردهكاعجازگر

و اند گفتهي مجموعه اما وشهيها و هنرمند وششكها ايهايها به اندازهيبسيهان قرني همه در طول انـد لمه نتوانـستهككينياي ار،

:هكنديم را بازگويمريها عظمت

ع،ميمر« ». استيسي مادر
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چنو شي من خواستم با : باز درماندم.مي از فاطمه بگوياوهين

خدكمي بگوخواستم . بزرگ استيجهيه فاطمه دختر

نكدميد .ستيه فاطمه

.است محمد فاطمه دخترهكمي بگوخواستم

نكدميد .ستيه فاطمه

علكمي بگوخواستم .استيه فاطمه همسر

نكدميد .ستيه فاطمه

.ن استيه فاطمه مادر حسنكمي بگوخواستم

نكدميد .ستيه فاطمه

زكمي بگوخواستم .نب استيه فاطمه مادر

نكدميدباز .ستيه فاطمه

ونيانه، ن،همه اينها همه هست .ستي فاطمه

. فاطمه استفاطمه،
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و اهدا به سايت گرد سازي نسخه آماده ـ:ابي الكترونيكي  1385آقاي ناصر باغبان

و خطايابي املايي  1387ـ مرداد حسينيشكوفه خانم: تصحيح

http://www.seapurse.com/ 

:در گرداب بجوييد

 ...ها عنوان كتاب ديگرو ده


